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مقّدمه مترجم:
 نخستين و پایه اى ترین اصل اعتقادى در ميان امت اسلامى بلكه در تمامى 
 ادیان توحيدى و الهى، اصل اصيل توحيد است. توحيد یعنى شناخت خداى 

یكتا و یگانه، ایمان و اقرار به او و پرستش خالصانه او. 

كننده  كه تنهـــا آفریننـــده، نگهدارنده و تدبيـــر   توحيـــد یعنـــى ایمانِ به ایـــن 
كه شایسته پرستش   )مســـتقل( ما و تمامى عوالم هســـتى اوست و تنها اوســـت 
كه قرآن، در معرفى صریح، بى پيرایه و شفاف آن،   است. و این حقيقتى است 

كتاب های آسمانىِ موجود ممتاز است. در ميان همه 

بـر ایـن اسـاس و بـى هيـچ تردیـدى، همـه امّت اسـلامى، اجمالًا بـه این اصل 
 اصيل، شناخت، اذعان و اعتراف دارند و _ به حق _ بر آن پاى مى فشارند. امّا با 
 همه این اوصاف، آیا این بدان معناست كه در ميان مسلميـن، در شؤون مختلف 
گــونِ ایــن اعتقــاد هيچ گونه اختلاف و چالشى وجود ندارد؟!  گـونا و در جــزئيات 
پاسـخ ایـن پرسـش نيـز، بـه روشـنى منفـى اسـت؛ بدیـن معنـى كه وجـود اختلاف 
كـه انـكار آن آنـكار واقعيـت  گونـه اى  در ایـن زمينـه را نيـز همـه قبـول دارنـد، بـه 

وجدانـى و بدیهـى محسـوب مى گـردد.

كــه وجــود  در عيــن حــال _ بــراى اهــل دانــش و بصيــرت _ ایــن نيــز روشــن اســت 
برخــى اختــلاف نظرهــاى علمــى در قلمــرو ایــن اعتقــاد، نبایســتى بــه عاملــى بــراى 
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دشــمنى و ســتيز در ميان آنان بَدَل شــود. بلكه بر همگان لازم اســت در ظل "كلمه 

توحيــد" و تمسّــك بــه تعاليــم حيــات بخــش قــرآن كریــم و رســولِ مكرّم اســلام و اهل 

كمــال  گرامــى ایشــان _ صلــوات اللّه عليهــم اجمعيــن _ در راســتاى رشــد و  بيــت 

علمــى و فرهنگــى خــود و جامعــه اســلامى بكوشــند و از ایــن راه اختلاف هــای 

كاهــش دهنــد. پاســخ های صحيــح بــه پرســش های  علمــى و اعتقــادى را نيــز 

علمــى _ اعتقــادى و همگرایــى هــر چــه بيشــتر حــول محــور حــق، تنهــا در یــك 

ــه ــه و مبادل ــى و از راه مباحث ــى _ فرهنگ ــداراى اجتماع ــا م ــراه ب ــن و هم ــاى ام  فض

 علم، قابل حصول و دستيابى خواهد بود.

 یكى از مسائل و پرسش هایى كه _ مرتبط با مبحث توحيد _ از دیرباز كم و بيش 

پاسـخ  و  پرداختـه  آن  بـه  و دانشـمندان  گردیـده  اسـلامى مطـرح  امـت  ميـان  در 

گفته اند؛ موضوعِ "توسل" به انبياء و اولياء و مقربان درگاه الهى بوده است؛ و این 

 كـه آیـا توسّـل جسـتن بـه اشـخاص یـا قبـور _ یعنـى ارواح _ آنـان جائز اسـت یـا نه ؟ 

كـه آیـا اساسـاً ایـن عمـل بـا توحيـد )عبـادى( منافـات نـدارد؟! بسـيارى از   و ایـن 

 علماء و دانشـمندان فریقين در پاسـخ به این پرسـش ها، با اسـتناد به ادّله عقلى 

ـه در فصـول مختلف این نوشـتار ذكر 
ّ
كـه برخـى از آن ادل و نقلـى )قرآنـى و روایـى( 

گردیـده، حكـم بـه جـواز "توسـل" داده، توّهم شـرك بـودن این عمـل را رد كرده اند.

كه در  یخچه این شــبهه و نظایر آن، به زودى آشــكار مى گردد  با نگاهى به تار

قــرون اخيــر و معاصــر، اســتعمارگران، بــه منظــور چپــاول هــر چــه بيشــتر ثروت هــاى 

كشــورهاى اســلامى، روش هــاى دیرینــه خــود را، در دامــن زدن  مــادّى و معنــوى 

كــردن آن در ميــان جوامــع مســلمان  بــه اختلافــات قومــى و مذهبــى و... و عمــده 

گـــذارى، مذهـــب ســازى و فـــرقه كــرده، حتــى گهــگاه بــه بدعت   بــه شــدّت فعــال 

ى آورده اند.  پـردازى هاى جدید رو
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كنى، حق جلوه دادنِ برخى شـبهات و بدعت ها، كه سـود جستن   شـبهه پرا
كـردن باورهـاى مذهبى و تكيه گاه هـاى اعتقادى، در  از آن هـا _ عـلاوه بـر سسـت 
كـم اطـلاع _ بتوانـد عـدّه ای از مسـلمين را نيـز عليـه عـدّه ای  برخـى از مسـلمانان 
كافـر و مشـرك بشـوراند تـا آنجـا كه خـون و مال و عـرض و ناموس  دیگـر، بـه عنـوانِ 
و  كارآمـد  بـس  و نظام هـاى شـيطانى،  نـزد اسـتعمارگران  انگارنـد!  را مبـاح  آنـان 

مغتنـم شـمرده شـده اسـت.

گاه در جوامع اسلامى   از این رو وظيفه دانشمندان، فرهيختگان و دلسوزانِ آ
كـه بایسـتى از یكسـو در برابـر ترفندهـاى عـداوت  بسـيار سـنگين تر مى گـردد؛ چـرا 
برابـر  در  سـو،  دیگـر  از  و  بایسـتند.  مقابلـه  بـه  هشـيارانه  برانگيـز،  سـتيز  و  گسـتر 
شـبهات اعتقادى و زمينه ها و عوامل نفوذ سسـتى در باورهاى درسـت جامعه، 
بـه ویـژه نسـل جـوان، بى تفـاوت نباشـند؛ بلكـه به تلاشـى جهـاد گونه در راسـتاى 
رشـد و كمـالِ علمـى، تربيتـى و فرهنگـى قيـام كننـد و در عيـن حـال پاسـخگوى 

پرسـش هاى علمـى و شـبهات طـرح شـده اعتقـادىِ آنـان نيـز باشـند.

 بر سایر قشرهاى جامعه نيز فرض است كه این گونه مجاهدت هاى علمى _ 
 فرهنگى را قدر بشناسند و تا سر حد توان در حفظ آرامش و سلامتِ اجتماعى _ 
 فرهنگىِ جامعه بكوشند تا هر چه بيشتر فضا براى این گونه گفتمان هاى علمى 

و سازنده فراهم آید.

یـد، ترجمـه _ و در پـاره ای مـوارد شـرح و توضيـح  كـه در پيـش رو دار نوشـتارى 
كـه در راسـتاى هميـن رسـالت فرهنگـى _ دینـى؛  گفتارهایـى عالمانـه اسـت،   _
در موضـوع "توسـل" و طـى مجالـس مختلـف بـه صورتـى موجـز و فشـرده امّـا پـر 
گاه بـه قلـم فاضلـى ارجمنـد و تلاشـگر بـه رشـته  گردیـده، آن  ثمـر و مسـتند القـاء 
تقریـر و تحریـر درآمـده بـه زیـور طبـع آراسـته شـده اسـت، تـا )بـه تعبيراسـتاد(، بـا 
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گيـر شـود )آميـن(. یارى خداونـد نفعـش عـام و بهـره اش فرا

كـه در مقدمـه اسـتاد اشـاره شـده، در القـاء مطالـب، اهتمـام بـر  گونـه  همـان 
گـردد  ـه _ بـراى مخاطـب بصيـر ایـن حقيقـت آشـكار 

ّ
آن اسـت تـا _ مبتنـى بـر ادل

یـا معرفـى شـده  كـه: "توسـل" بـه وسـائط مـورد قبـول شـارع مقـدس )خداونـد( و 
كـه مخالفـانِ توسـل پنداشـته اند(  گونـه  از جانـب او و بـه فرمـان او، نـه تنهـا )آن 
گفتـار قائـلان بـه مشـروع و مجـاز  كـه حـق مطلـب در ایـن مقـام، از  شـرك نيسـت! 
بـودن توسـل، بلكـه از سـخنِ طرفـدارانِ "رجحان )یا اسـتحباب( توسـل" نيز بالاتر 

اسـت.

كـه _ بـر پایـه حجّت هـاى اسـتوار و دليل هاى محكم و پـر اعتبارِ  بدیـن معنـى 
وحيانـى و عقلانـى، بلكـه بـه اسـتناد روح پایـدار و حقيقـت دیـن قویـم و اسـتوارِ 
فطرى و توحيدى، تمسـك به وسـائط و توسـل به سـائلِ تعيين شـده و مورد فرمان 
)مأمـورٌ بـه( از جانـب خداونـد، نـه تنهـا مشـروع و راجـح بلكـه واجـب و فریضه ای 
كـه پذیـرش و عمـل بـه مقتضـاى آن از اعظـم عبـادات  گـران قـدر،  اسـت الهـى و 
كـه نشـانه صـدق و راسـتين بودن دعـوى ایمان به خـدا و عبودیتِ  اسـت، چنـان 
خالـص و تسـليم محـض بـودن، در برابـر مقـام شـامخ الوهيـت و خداونـدگارى 

حـق؟ج؟ مى باشـد.

كـه ابليـس، آن عابـدِ هـزاران سـاله و آن صاحـبِ سـجده هاى  و چنيـن بـود 
بـر  بـه سـجده  فرمـان خداونـد  از  بـزرگ،  آزمونـى  در   _ خـدا  بندگـى  در   _ طولانـى 
گاه  قبلـه   _ او  امـر  بـه   _ صفـىّ اللّه ؟ع؟  آدم  درآن  كـه  سـجده اى  یعنـى  آدم؟ع؟؛ 
گرفتـه بـود، مسـتكبرانه سـرباز زد و فـرو  بندگـى و واسـطه تذلـل و فرمـان بـرى قـرار 
افتـاد و از مقـام قـرب رانـده شـد! پـس ایـن یـك سـجده، بـر همـه آن عبادت هـا 
برتـرى داشـت! و ایـن آزمونـى بـس بـزرگ بـود بـر صـدق دعـوى بندگـى و فرمانبـرى 
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در برابـر مقـام الوهيـت و ربوبيـت مطلقـه حـق جـل جلالـه.

گرانسـنگ، از سـوى مُلقـى و مقـرّر ارجمنـد و  بـر هميـن مبنـا، نـام ایـن نوشـتار 
گرامـى آن »التوسـل عبـادهٌ توحيدیـه« و در ترجمـه فارسـى آن، 

گردیده است. نام: »توسل؛ عبادتى توحيدى و خالصانه« اختيار 

 در ترجمه آیات از »ترجمه دكتر سيد على موسوى گرمارودى« فراوان بهره مند 
شده ایم.

ضمــن بــه كارگيــرىِ تــلاشِ مقــدور بــر حفظ امانــت در بازگردانِ علمــىِ محتوا، 
و بــه منظــور انتقــالِ بهينــه مطالــب، عناویــن اصلــى و فرعــى فراوانــى _ ســازگار بــا 
كــه بــه نوبــه خــود، مى توانــد  گردیــده  كتــاب _ در ترجمــه درج  مطالــب ارزشــمند 
گونه ای شــرح و تفســير براى خوانندگان فارســى زبان به حســاب آید. بعلاوه، براى 
 بهره منــدىِ عمــوم، هــر جــا نيــاز دیــده شــده، توضيحاتــى در ][ یــا و یــا در پاورقــى

 آمده است.

هـر گونـه پيشـنهاد اصلاحـى در راسـتاى بهينه سـازى و بهره ورى بيشـتر مورد 
اسـتقبال خواهـد بـود. اميـد آن كـه خداونـد از همگان به احسـن قبـول بپذیرد.

احمد رضا غائی





مقدمه نگارنده
امــروزه طــرح پــاره ای شــبهات در زمينــه برخــى مباحــث اعتقــادى، فــراوان بــه 
یــارت قبــور آنــان« و  چشــم مى خــورد. بــه عنــوان مثال:»توســل بــه اوليــاى خــدا یــا ز
امثــال ایــن باورهــا، از جانــب عــده ای مــورد ســرزنش قــرار مى گيــرد و معتقــدان بــه 
 چنيــن باورهائــى آمــاج بدتریــن دشــنام ها قــرار مى گيرنــد، بلكــه در بســيارى مــوارد 

كفر مى شوند! متهم به شرك و 

گونـه برخوردهـا از شـتاب زدگـى در قضـاوت دربـاره دیگـران  بـه بـاور مـا ایـن 
ه 

ّ
 سرچشمه مى گيرد، قضاوتى كه خود در بسيارى موارد حاصل فهم نادرست از ادل

طرفـداران باورهـاى یـاد شـده بـه حسـاب مى آیـد، چنانكـه نبـودِ یـك شـيوه دقيـق 
فكـرى و یـك بررسـى عميـق علمى، بـه دور از جمودهاى ذهنـى و عصبيت های 

جاهلـى، نيـز تاثيرگذار مى باشـد.

ى شـما اسـت از سـوى جناب اسـتاد آیت اللّه شـيخ  كنون بحثى كه پيش رو  ا
 محمد سند، در راستاى حل یكى از چالش ها و مسائل اعتقادى، یعنى مسأله 
بـه  راسـتا،  ایـن  در  و  گردیـده  بررسـى  اوصيـاء«  و  اوليـاء  بـه  توسـل  »مشـروعيت 
ـه مخالفين 

ّ
راسـتى رسـا و دقيـق ظاهـر شـده اسـت. ]معظـم لـه[ در ایـن بحث ادل

گاه بـا اتـكاء بـه آیـات قرآنـى، سـنت  كـرده، آن  "توسـل بـه اوليـاء" را یكایـك طـرح 
گفتـه اسـت. شـریف نبـوى و احادیـث اهـل بيـت؟عهم؟ پاسـخ 
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در پایــان، ایــن گفتــار ارزشــمند را، بــه "حق جویان دین پــژوه" تقدیم مى كنيم؛ 
ــراى اهلــش آشــكار و شــبهه هاى غــرض ورزان حــق ســتيز كــه حقيقــت ب  باشــد 

گردد. دفع 

كه: حمد و ستایش، سراسر  گفتار آن است  ... و پيام پایانى ما در این پيش 
آفریـدگان  بـر بهتریـن  پـروردگار جهانيـان اسـت و درود بى پایـان خداونـد،  از آن 
كبـرى و وسـيله  كيزه تریـن پيامبـران و رسـولان؛ صاحـب مقـام شـفاعت  خـدا، پا
ابى القاسـم  حضـرت  یعنـى  آخـرت،  و  دنيـا  در  خـدا(،  قـرب  مقـام  )راه یابـى  بـه 
كـه خداونـد  كيـزه ایشـان؟عهم؟ بـاد؛ هـم آنـان  محمـد؟صل؟ و بـر اهـل بيـت پـاك و پا

كيـزه قـرار داده اسـت.1 پليـدى را از ایشـان بـه دور داشـته، و آنـان را پـاك و پا
 

مقرَر: محمدعلى آل مكباس 1424 هـ. ق _ 2003 م  
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نَّ که فرموده: > اِىݧ  1� اشـاره به آیه تطهیر اسـت 
ا< _ الأحزاب 33/33 _ این آیه بنابر اجماع امّت اسلامی، اعم از شیعه و سنی، بى تردید رݦݨًݡ هٖ�ݔ طݨݨْ   ىتَ

 شامل عترت پاك پيامبر ص می باشد.



پيشگفتار
كيزگانى را بر مى گزیند  ستایش خداوندى را كه از ميان بندگان راستين خود پا
 و آنـان رادرهایـى بـراى اعطـاى رحمـت، وسـيله هایى بـراى رسـيدن بـه رضـوان و 
بهشـت، كلمه هایـى بـراى جـذب آمـرزش و اظهار توبه و بازگشـت قـرار مى دهد و 
كـه بندگان به واسـطه  نيـز نام هایـى بـراى خوانـدن خـود بـا آن نام هـا و راهنمایانـى 
آنـان بـه سـوى او متوجـه شـوند و بالاخـره بناهـا و خانه هایى كه بـا اذن او بالا روند 
و یـاد خـدا در آن هـا زنـده شـود1 و البتـه به دیگران _ نيز فرمـان داد تا به آن خانه ها، 

از درهـاى معين شـده اش در آیند.2

كننــده امّــت و صاحــب وســيله؛  ــر شــفاعت  ــد ب گاه درود و ســلام خداون آن 
ــه درگاه  ــا _ ب ــراى م ــا او ب ــان داد؛ ت ــزد او فرم ــدن ن ــه آم ــا را ب ــد م ــى كه خداون كس آن 
كــه  گناهان مــان را بخواهــد3؛ همــان بزرگــوارى  كنــد و آمــرزش   خداونــد _ اســتغفار 
هُ  ى اللّٰ رݦݦَ �ݔݦݦݦَ سݦَ

وا �نَ
ُ
ل ݨَ لِ اعْمݧ �تُ گرامــش عرضــه مى گــردد: »وݦَ اعمــال مــا بــه او و اهــل بيــت 

كه به زودى  ید( انجام دهيد،  «4: »بگو )آنچه در ســر دار
ݦݩݦݩ
٭ وںݩنَ ُ �نݧ ݬِ مݫ

وؤݨݨْ مݩݩُ
ݨْ
ۥ وَال ݩݩُ هݧ

ُ
ول ݩُ سݧ مْ وَرݩَ

ُ
ك

َ
عَمَل

 

 خداونــد و پيامبــرش؟ص؟ و مؤنــان؟ع؟ رفتــار شــما را خواهنــد دیــد...« و چگونــه 

1� ر. ك. النوّر )24(: 36�
2� ر. ك. البقره )2(: 189�

3� ر. ك. النساء )4(: 64�
4� التوبه )9(: 105�
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كــه آفریــدگار، دوســتى و پذیــرش ولاى آنــان را راه و  چنيــن نباشــد؟! و حــال آن 
ݭِی 

�تَ ڡݨن
َ

مَوَدّ
ْ
ا ال

َّ
ا اِل رݨݨݦًݡ ݦݨْ �ب

َ
هِ ا �ݔْ

َ
مْ عَل

ُ
ك

ݦُ
ل سْ�ؤَ

َ
 ا

ٓ
لْ لاٰ ــه ســوى خــود قــرار داده اســت: »�تُ  وســيله ای ب

كردم[ از  كه شــما را به حيات ایمانى زنده  «1: »بگو براى این ]رســالت و این 
ݩݩ
ݩݩیٰ٭ ݩݩݧ ݧ ݧ ݭبݧ ݣݣٮݫ

رݨݨݨْ ُ �تݧ
ْ
ال

مْ 
ُ
ك �تݨُ

ݨْ
ل

ݦَ
لْ ماٰ سَا شــما مــزدى  نمى خواهــم جــز مهــر ورزى دربــاره خویشــاوندانم«. و: »�تُ

كــه از شــما خواســتم بــراى )بهــره منــدى(  «2 بگــو آن مــزدى را هــم 
ݦݩ
مْ٭

ُ
ك

ݦَ
وݨَ ل هݩُ رٍ �نَ ْ �ب

َ
مِ�نݨْ ا

 اِلیٰ 
�نَ حݩنِ

ݩتَّ ٮݧ َ ںنْ ىݔ
َ
ءَ ا

ٓ
اٰ اٰ مَ�نݨݨْ سش

ّ
رٍ اِل ْ �ب

َ
هِ مِ�نݨْ ا �ݔْ

َ
مْ عَل

ُ
ك

ݦُ
ل سْ�ؤَ

َ
 ا

ٓ
لْ ماٰ  خودتــان اســت. و بــاز فرمــوده: »�تُ

ا«3. بگو از شما مزدى نمى طلبم مگر آن كه كسى بخواهد راهى )درست(
ً ݩݧ
ل ݫٮٖݔ ݫ ٖ سَ�بݫ ݭݭِهݫ

ّ بݧ ݫ  رَىݫ

كند.  به سوى پروردگارش اختيار 

]در آیات ذكر شده تدبّركنيد:

1 _ در آیــه نخســت: بــه فرمــان خداونــد، پاداشــى جــز محبــت بــه نزدیك تریــن 
كــه هــم در فضــاى واقعيــت و هــم بــر مبنــاى  كســانم4 نمى خواهــم، یعنــى بــه آنــان _ 
روایــات معتبــره، حضــرات علــى و فاطمــه و حســن و حســين هســتند _ مهــرورزى 

. كنيد

كــه بــه عنــوان اجــر رســالت از شــما  2 _ در آیــه دوم مى فرمایــد: ایــن مهــرورزى 
 پــاداش مــن بــا 

ّ
خواســتم بــراى خــودم نيســت؛بلكه بــه خاطــر خودتــان اســت؛والا

خداســت و مــن نيــازى بــه اجــر و مــزد شــما نــدارم.

ى )42(: 23� 1� الشور
2� سبأ )34(: 47�

3� الفرقان )25(: 57�
کبـرى صفـت اَفعـل تفضیـل و بـه معنـاى »نزدیكتریـن« اسـت و نـه بـه معنـی  زنِ  4� »قربـى« بـر و
نزدیـك. بـا توجـه بـه ایـن معنـا، نزدیكتریـن افـراد امّـت، بلكـه نزدیـكان پيامبـر ص بـه ایشـان؛ از 
کیـزه علـی و فاطمـه  حیـث نَسـب و سـبب و نیـز ایمـان و شـخصیت، چـه کسـانی  جـز بيـت پا

و فرزنـدان ایشـانند؟!
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كسـى راهـى بـه  كـه  3 _ در آیـه سـوم نيـز فرمـوده: پاداشـى نمى خواهـم جـز آن 
گيـرد. سـوى پـروردگارش در پيـش 

كــه: رســول مكــرّم  برخــى نتایــج بســيار روشــن ایــن ســه آیــه نورانــى آن اســت 
اســلام؟ص؟؛ بــه فرمــان خداونــد، از هــر مســلمانى در قبــال پيــام رســانى دیــن و 
كــرده اســت و آن مهــرورزى بــه اهــل خانــه  هدایــت الهــى، فقــط یــك پــاداش طلــب 
فاطمــه؟س؟ اســت؛ و نتيجــه ایــن اجــر و ایــن مهــر ورزى به ســود خود فرد مؤن اســت 
ــه ســوى خــدا و  ــى و ره گيــرى ب )فهولكــم(؛ و ایــن بهــره و نتيجــه، چيــزى جــز ره یاب
كه: على و فاطمه و  رســتگارى جاودانه نيســت. نتيجه نهائى و عصاره ســخن آن 
حسن و حسين؟عهم؟ "تبلور" "سبيل اللّه " و "حقيقت راه خدا" هستند و "مهر ورزى 
 راســتين" و برخاســته از دل )و همــراه بــا حســن رفتــار( بــه آنــان "اتخــاذ ســبيل الــى  
 اللّه " و راهيایــى بــه ســوى خداســت، یعنــى همــان ایمــان مــؤن راســتين اســت؛ 

كه به آنان مژده داد: »به راستى كه مؤنان رستگار شدند«1[.

بـه راسـتى توسّـل بـه پيامبـر؟ص؟ و اهـل بيـت او؟عهم؟ و توجـه بـه سـوى خداونـد 
تعالـى، بـه واسـطه ایشـان؛ آن هـم در مقـام توجّـه و خضـوع بندگـى بـه پيشـگاه 
خداونـد بلنـد مرتبـه؛ از بزرگتریـن ابواب عبادت و بندگى و مؤرترین راه هاى قرب 
كـه خداونـد تعالـى، بـراى نمازهـاى  و نزدیكـى بـه اوسـت. بـه یـاد داشـته باشـيم 
ى بـه  كـه در هنـگام توجـه بـه او، رو فریضـه، خـود فـرض و واجـب فرمـوده اسـت 

سـوى  مسـجدالحرام بگردانيـم:

كـه _ بودیـد )بـراى  نمـاز( روهاى خود را سـوى آن  »و هـر جـا _ و در هـر موقعيـت 
كعبـه( بگردانيد«.2 )مسـجد یا 

1� المؤنون )23(: 1�
 2� البقره)2(: 144 و 150: و این در حالی اسـت که خدا سـمت و سـو ندارد و توجه به خدا نیز نیاز 

به جهت ندارد.
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گوید: كه  البته خداوند، حكمت این را خود بيان فرموده است؛ آن جا 

 »و خاور و باختر از آن خداوند است؛ پس هر سو رو كنيد، آن جا وجه خداوند 
گسترى داناست«1.و نيز فرموده است: است؛ بى گمان خداوند، نعمت 

كـم خـردانِ از مـردم خواهنـد گفت: چه چيز آنـان را از قبله اى كه بر  »بـه زودى 
آن بودنـد، بازگردانيـد؟ بگـو: خـاور و باختـر از آن خداوند اسـت؛ هـر كه را بخواهد 

به راهى راسـت رهنمون خواهد شـد«2

بنابرایــن، گردانــدنِ رو ســوى آن _ یعنــى خانــه خدا و مســجد الحرام _ به جهت 
كــه ایــن  كــه بــه او _ یعنــى خداونــد _ تعالــى یافته انــد.]  اضافــه و نســبتى اســت 
كــرده و مثــلًا مى گوینــد: "خانــه  خانــه، بــه خــدا اضافــه شــده و بــه او انتســاب پيــدا 
ــارتِ "للّه  المشــرق و المغــرب" فهميــده  ــز از عب ــا ني خــدا" )بيــت اللّه(. هميــن معن
گــر برخــى نادان هــا مى گوینــد: چــرا قبلــه را از مســجدالأقصى بــه  مى شــود؛ یعنى ا
ســمت مســجدالحرام تغييــر دادیــد؟!؛ یكبــار ســمت مغــرب و دیگــر بــار بــه ســمت 
مشــرق بــه نمــاز مى ایســتيد؟! و امثــال ایــن اعتراض هــا! بگــو: شــرق و غــرب از آنِ 
كــه بــه  خداســت؛ "مشــرق" یــا "مغــرب"، خــود هــدف نيســتند بلكــه از آن جهــت 
خــدا نســبت ملكــى دارنــد )للّه هســتند( و خداونــد مالــك و صاحــب اختيــار آن هــا 
و اهــل آن هــا اســت، لــذا هــر جــا و هرچــه را بخواهــد ســمت و واســطه توجــه خلــق 
بــه ســوى خــودش قــرار مى دهــد و ایمــان و تســليم خلــق را بــا تعييــن یــا تغييــر آن هــا 

مى آزمایــد[.

ى آوردن به( قبله ای است  گرداندن سوى خاور یا باختر، همانا )رو ى   پس رو
براى توجه به او )تعالى(.

1� البقره )2(: 115�
2� همان: 142�
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ى  كـه بـه سـوى آن رو ى خدایـى"،  كـه "وجـه اللّه " یـا "رو ایـن نيـز روشـن اسـت 
 مى گردانند1؛ چه سمت مشرق باشد )براى اهالى مغرب(، یا مغرب باشد )براى
ى جسـمانى نيسـت؛ كه خداوند   اهـل مشـرق(؛ ایـن "وجـه خـدا" هرگز"وجه" و رو
بسى برتر و والاتر است از آن چه »حشویه و مجسّمه« _ یعنى  گزافه گویان و قائلان 
گفتـه انـد. بلكـه آن )وجـه( آیـت، علامـت و یـا   بـه جسـمانيّت خـدا _ دربـاره او 
كه به "او" _ تعالى _ توجه مى دهد و هدایت مى كند؛ و  نشانه اى است )آفریده او( 
ى آوردن سوى قبله، از آن جهت كه   به خاطر همين است كه پس از دستور به رو
 شرق و غرب از آنِ خداست، هدایت و "رهنمونى به صراط مستقيم" را از سوى  

خدا نتيجه مى گيرد.2

كه هادى  گردید، اسـتفاده مى شـود  كه بدان ها اشـاره  كریمه،   از همين آیات 
كـه بـه سـوى  و راهنمـا بـه سـوى خداونـد و یـا "سـبيل الـى اللّه "؛ یعنـى آن راه مـا را 
ســوى  بـه  آن  واسـطه  بـه  كـه  چيزهایـى  اسـت  جملـه  از  مى بـرد؛  تعالـى  خـداى 
كـه _ بنـا بـر فرمان عقـل، فطرت و  خـداى بلنــد مــرتبه تــوجّه مى شــود، و مى دانيـم 
ى خـود را سـوى دین  كـه رو قـرآن _ یـك واجـب عينـى بـر هـر انسـان مكلـف اسـت 
كـه همانـا طریـق فطـرت و عبودیـت خداسـت؛ بـى  حنيـف و مسـتقيم خدایـى 
هيچ گرایشـى به چپ و راسـت اسـتوار دارد3. و به راسـتي، خداوند، مهرورزى)یا 
ى از آنـان )تولـى( رابـا صفـت "راه خدایـى" )سـبيل  مـودت( بـه اهـل بيـت و پيـرو

كـرده اسـت. اللّه ( وصـف 

پـس مـردم دیـن شـناس بـه واسـطه آنـان _ كه خـود راه خـدا، و رهنمـاى طریق 

وا فثّم وجه الله«، البقره )2(: 115�
ّ
1� اشاره به آیه شریفه: »اینما تول

«، البقـره )2(: 142. ݭٍ مݫ �ݔ �تٖ
طٍ مُسْ�ݦݩتَ ءݨُ اِلیٰ صِراٰ

ٓ
اٰ َسش ݣݣی مَ�نݨݨْ �ݔ �ݬٖ ݩݩْ ݧ هݧ َ  ىݔ

ݩݩۚ
٭ ُ ݩݩݧ �ب رݪِ

عݩنݨْ َ مݧ
ݨْ
رِ�تُ وَالݠ

ݨْ مَسش
ْ
هِ ال لْ لِلّٰ 2. »... �تُ

...
ݦ
هاٰ٭ �ݔْ

َ
اٰسَ عَل رݦݨَ ال�ݩݦݩنݨّ ݨَ طݧ ی �نَ �تٖ

ݩَّ
هِ الݠ �ݩݩݩتَ اللّٰ طْرݦَ ِ  �ݦݨن

ݦݩۚ
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یارت   بندگى خدایند _ به سوى خداوند تعالى توجّه مى كنند. همان گونه كه در ز
جامعه آمده است:

كـوى او را دارد، بـا شـما و  كـه آهنـگِ  »و مـن قَصَـدَهُ توجّـه بكـم..«، یعنـى هـر 
پشـت سـر شـما در ایـن راه قـدم مى نهـد.

 با این بيان آشكار مى گردد كه "توجه و توسل " به واسطه آنان به سوى  خداوند، 
از بزرگترین فرائض و واجبات دینى است. 

بدیــن ترتيــب، ســخن در ایــن بــاب _ یعنــى بــاب توسّــل _ در مشــروع بــودن و 
ــى  ــن بس ــه از ای ــود، بلك ــه نمى ش ــانِ آن خلاص ــودن و رجح ــوب ب ــى در مطل یاحت
بالاتــر مــى رود و بــه درجــه " وجــوب"، بلكــه " بــزرگ واجــب بــودن" و بنيادیــن بــودن 

ایــن فریضــه ترقّــى مى كنــد.

در ایــن مقــام، پژوهشــگر ماهــر، حدیــث شــناس متتّبــع و فاضــل ارجمنــد 
)جنــاب آقــاى( شــيخ محمــد عيســى آل مكبــاس، بــر ضبــط و نــگارش مطالبــى 
طــع در زمينــه بحــث توســل 

َ
كــه" بالبداهــه و بــا عباراتــى فشــرده" و بــه صــورت مقّ

گونــه  گيــر شــود؛ همــان  كــه بهــره آن فرا كمــر همــت بســتند؛ باشــد  كــرده ایــم،  القــاء 
كــه او بهتریــن كمك رســان و یاور  كــه از الطــاف خداونــد علــىّ قدیــر اميــد مــى رود، 

 است:" إنّه خير معين و نصير".

محمد سند 
جمادى الآخره 1424 هـ ق



توسّل، عبادتی توحیدى

یكـى از ابـواب عبـادت و پرسـتش خداونـد، بماننـد دیگـر عبادت هـا نظيـر 
 نمـاز، روزه و ذكـر و دعـا، و. ..، توسـل جسـتن بـه درگاه خـداى متعـال بـه وسـيله 

كيزگان و برگزیدگان در ميدان قرب و اخلاص در بندگى خداست. پا

 به راستى كه توسل جستن به سوى خداوند، به واسطه این بندگان با اخلاص
 و برگزیـده و چنيـن شـيفتگان در مقـام قـرب و بندگـى حـق، خـود نوعـى بندگـى 
بـه حسـاب  بـه سـوى خـداى متعـال  تقـرب  از جسـتجوى  گونـه اى  و  خالصانـه 
كـه بـا ایـن اوصـاف، توسـل كننـده، زمـام قلب به سـمت "وجـه خدا"   مى آیـد، چرا

كرده  است. ى دل به سوى او متوجه  بازگردانده و رو

1_ تدبّرى در آيات قبله
)1 _ 1(_ تغیير قبله، آزمونی براى سنجش اخلاص در طاعت و بندگی

 آیات قرآنى زیر را در زمينه تغيير قبله از مسجد الاقصى به سوى مكه و خانه
كنيـد و ژرف بياندیشـيد، تـا حقيقـت آنچـه   خـدا بنگریـد و در مضاميـن آن تدبّـر 

گـوش جان بشـنوید: گفتـه آمـد بـه 

1
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كـه  گفـت: چـه چيـز آنـان را از قبلـه ای  كـم خـردان از مـردم خواهنـد  »بـه زودى 

بـرآن بودنـد، بازگردانيـد؟ بگـو: خـاور و باختـر از آن خداونـد اسـت؛ هركـه را بخواهـد 

بـه راهـى راسـت رهنمـون خواهـد شـد و بدین گونه شـما را امتـى ميانه قـرار داده ایم 

كـه _ تـو اى  گـواه باشـد؛ و قبلـه ای  گـواه بـر مـردم باشـيد و پيامبـر؟ص؟ نيـز بـر شـما  تـا 

كـه _ واقعـاً _ از  كـه آن كـس  پيامبـر _ بـر سـوى آن بـودى، برنگرداندیـم، مگـر بدیـن رو 

یـم؛ و بى گمـان،  كـه واپـس مى گرایـد، معلـوم دار پيامبـر پيـروى مى كنـد، از آن كـس 

گـران خواهـد بـود و  كـه خداونـد رهنمونشـان شـده،  آن _ دگرگونـى قبلـه _ جـز برآنـان 

خداونـد بـر آن نيسـت كـه ایمانتـان را تبـاه گردانـد كـه خداونـد بـه مـردم، بـه راسـتى 

گـردش رویـت را بـه سـوى آسـمان _ در انتظـار  مهربانـى بخشـاینده اسـت* محققـاً 

چرخـش قبلـه _ مى بينيـم، پـس قطعـاً رویـت را بـه )سـوى( قبلـه ای كه مى پسـندى 

خواهيـم گردانـد؛ پـس رویـت را به سـوى مسـجدالحرام بگردان و )شـما مسـلمانان 

كـه  كتـاب بى گمـان مى داننــد  كنيــد؛ و اهـل  نيـز( هـر جـا بــودید بـه ســوى آن روى 

آن )حكـم قبلـه( از سـوى پروردگارشـان، راسـتين اسـت و خداونـد از آن چـه انجـام 

كتـاب هـر نشـانه ای بيـاورى، از قبلـه تـو  گـر بـراى اهـل  مى دهنـد. غافـل نيسـت* و ا

كـرد، و تـو هـم پيـرو قبلـه آنـان نخواهـى بـود، و آنـان نيـز پيـرو قبلـه  پيـروى نخواهنـد 

كـه بـه تـو رسـيده اسـت، از  گـر پـس از )وحـى و( دانشـى  یكدیگــر نخــواهند بــود؛ و ا

خواسـته هاى )نفسـانى( پيـروى كنـى، در آن صـورت بى گمـان، تـو از سـتم كارانى* 

كسانى كه به آنان كتاب )آسمانى( دادیم، او را _ یعنى پيامبر؟ص؟ را _ مى شناسند؛ 

كـه فرزندانشـان را مى شناسـند؛ و بـه راسـتى دسـته ای از آنـان، حـق را  گونـه  همـان 

گاه از دودلان  دانسـته پنهـان مى دارنـد* حـق از )آن( پـروردگار توسـت، پـس هيـچ 

كـه روى بـدان مى كننـد،  مبـاش* و هـر یـك )از اقـوام و ملت هـا( را قبلـه ای اسـت 

پـس در نيكى هـا )طاعـات خـدا(، از یكدیگـر پيشـى گيرید. هر جا باشـيد خداوند 
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همگـى شـما را بـاز خواهـد آورد، خداونـد بـر هـركارى تواناسـت.«1

)2 _ 1(_ قبله واسطه است؛ اصل، توجه به خداست

 به راستى" قبله " چيزى نيست جز وسيله ای كه به واسطه آن به سوى خداوند 

بلند مرتبه توجه مى شود:

ى خود را ســوى خاور و باختر بگردانيد، بلكه نيكى  كه رو  »نيكى آن نيســت 

كه به خداوند و روز باز پسين و فرشتگان و كتاب )آسمانى(  )از آن( كسى است 

و پيامبــران، ایمــان آورد و دارایــى را، بــا دوســتى اش، بــه نزدیــكان و یتيمــان و 

كــردن( بــردگان، بخشــد   بى چــارگان و در راه مانــدگان و كمــك خواهــان و در )آزاد 
و نماز برپا دارد و. ..«2

 ». .. و نيكى آن نيست كه از پشت خانه ها به درون آن ها در آیيد بلكه نيكى

كـه پرهيـزگارى ورزد، و بـه خانه هـا از درهاشـان درآیيـد؛ و از  كسـى اسـت   )از آن( 
كه رستگار شوید«.3 كنيد، باشد  خداوند پروا 

)3 _ 1(_ قبله، غیر خدا و واسطه بندگی خدا

كــه بایــد پرســتيد، نيســت،  بنابرایــن "قبلــه" همــان معبــود، یعنــى خداونــدى 

كه به واسطه آن به سوى خداى تعالى توجه  بلكه جایگاه وسمت وسویى است 

كــه آدم صفــىّ اللّه، قبلــه فرشــتگان و ســمت ســجده   مى شــود، و از ایــن رو اســت 

كه فرموده: گرفت، آن جا  آنان براى خداى بلند مرتبه قرار 

1� البقره )2(: 148 _ 142�
2� البقره )2(: 177�
3� البقره )2(: 189�



توســل عبادتــى توحيـدى وخالصانه 26

كنيـد..«1 و نيـز از هميـن رو  گفتيـم: بـر آدم سـجده  كـه بـه فرشـتگان  »وآنـگاه 
كـه خانه هـاى حضـرت موسـاى كليـم قبله بنى اسـرائيل در نمازشـان براى  اسـت 

خـداى تعالـى، گردیـد:

كـه بـراى قومتـان در مصـر خانه هایـى  كردیــم  »و بـه مــوسى و بــرادرش وحـى 
ید؛ و بـه مومنان  ید، و خانه هایتـان را قبلـه قـرار دهيـد و نمـاز را بـر پـا دار آمـاده سـاز

نویـد دهيـد«.2

كه یوسف صدّیق قبله گاه سجدۀ پدر و مادر و برادران   نيز از همين رو است 
گرفت:  او قرار 

 »)یاد كن( آن گاه كه یوسف به پدرش گفت: اى پدرم! من )در خواب( یازده 
كه به من سجده مى بردند«3 و نيز: ستاره و خورشيد و ماه را دیدم 

گرفـت  كنـار خویـش  »پـس چـون بـر یوسـف وارد شـدند پـدر و مـادر خـود را در 
گاه( پـدر  گـر خـدا بخواهـد بـا امنيّـت )و آرامش(بـه مصـر در آیيـد*و )آن  گفـت: ا  و 
 و مادرش را بر تخت برنشانيد، و )همگى( پيش او به سجده افتادند، و )یوسف(
گفـت: اى پـدر، ایـن اسـت تعبيـر خـواب پيشـين مـن، بـه یقيـن، پـروردگارم آن را   

گردانيـد. ..«4. راسـت 

)4 _ 1(_ درس توحید و بندگی خدا براى خردمندان 
آن گاه خردمندان را به درس آموزى و عبرت گيرى از این داستان ها فرا مى خواند:

»بـه راسـتى در سرگذشـت آنـان، بـراى خردمنـدان، پنـدى نهفتـه اسـت؛ قرآن 

1� البقره )2(: 34�
2� یونس )10(: 87�
3� یوسف )12(: 4�

4� یوسف )12(: 100 _ 99�
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كتابهـاى آسـمانى پيـش از خـود اسـت،  گفتـارى بربافتـه نيسـت بلكـه آن چـه از 
گـرى بـراى همـه چيـز و رهنمـود و بخشایشـى اسـت  راسـت مى شـمرد و روشـن 

كـه ایمـان مى آورنـد«.1 بـراى مردمـى 

2_ پيامبر ؟ص؟، واسطه و شفیع مقبول؛ در توجه به خدا
)1 _ 2(_ توسل به پيامبر در دعا

 نسائى و ترمذى، در روایت مشهور به "حدیث اعرابى" آورده اند كه پيامبر؟ص؟ 
گرفتـارى بگویـد: »اى محمـد؟ص؟، مـن بـه واسـطه  كـه بـراى رفـع  بـه او آموخته انـد 
تـو توجـه مى كنـم بـه سـوى خداونـد«. هـم چنيـن ترمـذى و ابـن ماجـه در حدیـث 
 عثمان بن حنيف آورده اند: مردى كه از ناحيه چشم ناراحتى و مشكلى داشت
  ]ظاهراً نابينا بوده[ آمد خدمت پيامبر؟ص؟ و گفت: »دعا كنيد، خداوند مرا عافيت 
دهـد« پيامبـر؟ص؟ فرمودنـد: مى خواهـى صبـر كن بر این بيمارى، كـه صبر )البته( 
كنــم؟ اعــرابى گفت: دعـا كنيد.  گــر هـم مى خواهــى دعا  بـراى تـو بهتـر اسـت، و ا

آن گاه پيامبـر؟ص؟ امـر كردنـد وضـو بسـازد و بـا ایـن دعا خـدا را بخواند:

هم انى اسئلكْ و اتوجّه الیك بنبیكّ مّحمد نبى آلرّحمة؛ _ يا محمّد _ إنى توجّهتُ بك 
ّ
 »الل

هم شفّعهُ لى«:
ّ
بّ فى حاجتى لیقضيها، الل الى ر

»خداوندا، از تو درخواسـت دارم و به سـوى تو به )واسـطه( پيامبرت؟ص؟ پيام 
ردگارم دربـاره  ر رحمـت توجـه می کنـم؛ اى محمـد مـن، بـا تـو، بـه سـوى پـرو آو
شـفیعم  را  پيامبـرت  بارالهـا  رَد؛  بـرآو را  آن  کـه  باشـد  می کنـم؛  توجـه   حاجتـم 

قرار ده ]و شفاعتش را درباره ام بپذیر[

كـرده، و بيهقـى آن را صحيـح شـمرده، و در  ایـن حدیـث را نسـائى نيـز روایـت 

1� یوسف )12(: 111�
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كه بينایى خود را به دسـت  گاه نابينا ایسـتاد در حالى  آخر آن افزوده اسـت: »آن 
آورده بود«.1

)2 _ 2(_ فرهنگ تقواى الهی در توسل به رسول؟ص؟
كـه: توجـه بـه پيامبـر؟ص؟ و »طلـب شـفاعت  از ایـن مطلـب آشـكار مى شـود 
او« و »طلـب یـارى از او بـه درگاه خـدا«، و »مقـدم داشـتن او در حاجـات بـه سـوى 
 خداونـد« و "واسـطه قـرار دادن او"، همـه و همـه واژه هـاى مـوازى و هم آوا با " توسـل 

جستن " به پيامبر؟ص؟ به سوى خداوند بلند مرتبه است. خداوند تعالى فرمود:

رده ایـد، از خداونـد پـروا داشـتته باشـید و بـه سـوى او  »اى کسـانی کـه ایمـان آو
یيـد و در راه او جهـاد کنیـد، باشـد کـه رسـتگار گردیـد«2� وسـیله بجو

 ]در این فرمان الهى تدبر كنيد كه خداوند چگونه اهل ایمان را در ميانه "تقوى 
 و جهاد" فرمانِ »ابتغاء وسيله الى اللّه« مى دهد؛ ابتغاء یا جستنِ وسيله، سه عنصر 
مهـم را یك جـا در خـود دارد: "طلـب و عطـشِ خواسـتن"، " شناسـایى و معرفـت 

وسـيله الهـى" و بالاخـره چنـگ زدن و التـزام بـه آن در طریـق بندگـى خـدا".

بدیـن ترتيـب ابتـدا موُمنـان را به خدا و تقواى الهـى فرمانِ توجه مى دهد؛ زیرا 
كـه پـس از ایمـان بـه خـدا و دیـن بـاورى، پـرواى از خـدا انگيـزه ای بنيادیـن بـراى 
حركـت و تـلاش خالصانـه در راه كسـب رضـاى حـق )و عمـل صالح( اسـت، آن 
كـه پيـش از آغـاز هـر گونه جهـاد و تلاش در مسـير زندگى الهى  گاه بـه مـا مى آمـوزد 
گرفتـار  خـود وسـيله خدایـى بجویيـد، تـا هـم در انتخـاب راه بـه خطـاى اساسـى 

کتـاب اقامـه  کتـاب الدعـوات، بـاب 119، حدیـث 3578، سـنن ابـن ماجـه،  1� سـنن ترمـذى، 
الصلـوة، بـاب 189، حدیـث 1385، سـنن نسـائی، ج 8، ح 10496�

<. المائـده  لِحُوںنَ �نْ مْ ىتُ
ُ
ك

ݦَّ
ل عݩَ

َ
لِهٖ ل ٖٮݪݔ ݫ ݭٖی سَ�بݫ

هُِ�وا ڡݨن اٰ هتَ وَ�ب
َ
ل �ݔ ٖ ݫ وَسݫ

ْ
هِ ال ْ �ݔݧ

َ
ݢا اِل وٓݢ ُ عنݧ ݩتَ ٮݧ ْ هَ وَاىب وا اللّٰ تُ ݨݧ �ݧ

تَّ وا اىݧ ُ ݧ مَ�نݧ �نَ ءاٰ �ݔ ٖ دن
َّ
ا ال َ هݧ ُ ّݧ ىݔ

َ
 ا

ٓ
اٰ 2� >ىݔ

�35 :)5(



29توســل عبادتــى توحيـدى وخالصانه

نشـوید و راه شـيطان را بـه جـاى راه خـدا نگيریـد _ و هـم سـلامت راه از ناخالصى 
و التقـاط در عقيـده و عمـل حاصـل شـود و بالاخـره بقـاء و مداومـت در ایمـان و 

عمـل صالـح را تضميـن مى كنـد.

بى هيــچ تردیــدى ایــن "ابتغــاء وســيله الهــى" در زمــان پيامبــر؟ص؟ بــا "چنــگ 

زدن بــه دامــان كلام خــدا و رســول خــدا؟ص؟" تحقــق مى یافــت، و پس از ایشــان نيز 

بــه حكــم عقــل و وجــدان و محكمــات آیــات قــران، هماننــد هميــن آیــه شــریفه، 

كنــار آیــات قــرآن هســتند تــا ایمــان و جهــاد  مــردم نيازمنــد وســيله ای الهــى در 

آنــان ضایــع نگــردد1 و فرمــانِ »اتقــوااللّه وابتغوااليــه الوســيله« ى قــرآن در طــول زمــان 

كــه در پيـــدایش و نـــزول، بـــا هدایـــت و زمــام  و بقــاء روزگار نيــز زنــده بمانـــد؛ چنـــان 

دارى رســـول؟ص؟ زنــده بــود.

)3 _ 2(_ توسل به رسول؟ص؟ نمادى مضاعف از نیاز به درگاه خداوند
در منطق قرآن، حتى در توبه و انابه و استغفار به درگاه خدا نيز انسان به طور 
گویى  نيست؛[  خداوند  درگاه  به  الهى  وسيله ای  جستجوى  از  بى نياز   مطلق، 
كه   _ خودش  خداى  سوى  به  كار  گنه  بنده  عذرخواهانهٔ  بازگشت  در  حتى 
 جلوه ای از توحيد خالص و بندگى است _ خداوند حكيم و رحيم، آمدنِ بنده 
با "وسيلهُ خدایى" را بيشتر مى پسندد از آمدن به تنهایى، و زودتر هم مورد ترحم 
كریم و  گوید: اى خداى  كه بنده به زبان حال  و غفران خود قرار مى دهد، چرا 
اى غفور رحيم! من حتى در این بازگشتم نيز، محتاج دستگيرى تو و تمسّك 
ل 

ّ
كه این »ابتغاء وسيله« نشانه ای از فقر و تذل به وسيله ای از جانب تو هستم؛ 

مهربانىِ  و  عطوفت  و  غفران  و  فضل  و  حكمت  از  نشانه ای  و  من  مضاعف 

...< البقره )2(: 143�
ݦݩݩݦݩ
مْ٭

ُ ݧ ݧ
ك ماٰىنَ ݔ ىݫ ݭٖ ݫ عݨَ اݫ �ݭݔ ٖ ݫ نݫ ݨُصݨݧ ݧ ݔݧ ݫ ݫ ِ�ݫ هُ لݠݫ 1� >وَماٰ كاٰںنَ اللّٰ
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كنون با آبرویى از سوى تو به  ى درگاه تو هستم و ا مضاعف توست؛ من بى آبرو
كنون مرا ببخشاى:[. سوى خودت عذرخواهانه آمده ام؛پس اى مهربان! ا

نيز خداى متعال فرموده:

وا  دݩُ جݩَݡ �ݭݫ َݡ وݨݧ
َ
ولُ ل ُ ݧ سݧ ُ الݠرݩّݨَ ݧ ݩُمݧ هݠݧ

َ
رَ ل ڡنَݡ عݦݩݩنݨْ �ݦݩݦتݨَ هَ وَاسݦْ رُوا اللّٰ ڡنَݡ عنْ اسْ�تَ ءُوكَ �نَݡ

ٓ اٰ مݨْ �ج هݩُ َݡ سݧ ڡنُ �ݩنݨْ
ݨَ
ا ا وݨݨݨݦٓ مݦُ

َ
ل  �نَ

مݦْ اِدنْ ُ ݧ هݠݧ
ݩنَّ �ݧ
َ
ْ ا وݧ

َ
 »وَلݠ

مًا«.1 �ی ٖ ݫ ا رَحݫ �جً ݢاٰ ݢ ݢ ݢ ݩّ وݩݧ هَ �تَ اللّٰ

كردنـد، نـزد تـو مى آمدنـد و از  كـه بـه خویـش سـتم  گـر آنـان، هنگامـى   »... و ا

 خداوند آمرزش مى خواستند، و پيامبر؟ص؟ نيز براى آنان، آمرزش مى خواست؛ 

خداوند را توبه پذیر بخشاینده مى یافتند«.

پـس در آیـه پيشـين امـر بـه ابتغـاء وسـيله فرمـوده، در ایـن آیـه وسـيله را نيــز كـه 
كــرم؟ص؟ و بزرگ بنده  كــرده اسـت. بعلاوه رســول ا رســول خدا؟ص؟ باشـد، معيّن 
گرامـى داشـته، او را وسـيله تقـرب قـرار داده اسـت. آن  خـاصّ و محبـوب خـود را 
گاه بـه مومنـان گنـه كار اذن داده بلكـه بـه طـور ضمنى امر فرموده اسـت، كه براى 
توبـه و اسـتغفار، بـه جـاى مراجعـه مسـتقيم، نـزد او روند، و آن جا اسـتغفار كنند، 
كـه در ایـن صـورت  كنـد،  و از پيامبـر؟ص؟ نيـز بخواهنـد تـا بـراى ایشـان اسـتغفار 
خـدا را توبـه پذیـر و مهربـان خواهنـد یافت ]و این اسـت توحيد واقعى در عبادت 

خـدا، در منطـق قرآن[.

بدین ترتيب استغفار پيامبر؟ص؟ و شفاعت و وساطت او، در پذیرش توبه 
گنهكاران از سوى خداوند، و نيز در نزول رحمتش بر بندگان، دخالتِ مؤر دارد.

)4 _ 2(_ نقش فعل و دعاى پيامبر؟ص؟ براى مؤنان
كشان كنى  »_ اى پيامبر _ از دارایى هاى آنان زكاتى برگير، تا)بدین وسيله( پا

1� النّساء )4(: 64�
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 و بيافزایـى )حسـنات( آنـان را و بـراى آن ها)به نيكـى( دعا كن، كه دعاى تو، 
)مایه( آرامش آنان است و خداوند شنوایى داناست«.1

كـى و  بـر اسـاس ایـن آیـه، ]عمـل پيامبـر؟ص؟، یعنـى اخـذ زكات از مـردم، در پا

كيزگـى و یـا رشـد امـوال آنـان و یـا افزایـش حسـنات حاصـل از پرداخـت زكات،  پا

مـؤر اسـت. و نيـز [دعـاى پيامبـر؟ص؟ درباره آنان، دخالت )مسـتقيم( در پيدایش 

كيزگـى براى آنـان دارد. كـى و پا آرامـش، حصـول ایمـان و پا

نيز بنگرید به این آیه:

 »پس بــدان كه هيــچ خدایــى جــز خداونــد نيست و بــرای  گناه _ یعنى پيامد
 اعمال _ 2 خود و براى مردان و زنان مؤمن آمرزش بخواه و خداوند از گردشتان 

گاه است« 3� )در روز( وآرميدنتان )در شب( آ

بـر اسـاس ایـن آیـه، پيامبـر؟ص؟ صریحاً، از جانـب خداوند، مأمور به اسـتغفار 
بـراى مؤمنـان مى گردد.

3 _ نقش دعا و استغفار پيامبران پيشین
گفتيـم، نظيـرش دربـاره  آن چـه دربـاره اسـتغفار )و دعـاى پيامبـر اسـلام؟ص؟ 

پيامبـران پيشـين نيـز در قـرآن آمـده اسـت. 

1� التوبة )9(: 103�
نَـبْ" بـه معنـاى "دم" و "دنبالـه" آمـده و لـذا ترجمـه "پى آمـد اعمـال" بـراى ذنـب 

َ
2� "ذنـب" از "ذَ

مناسـب دیـده شـد؛ کـه بـا مقـام عصمـت خـاص پيامبر ص نیـز سـازگار می باشـد، پى آمد نیز 
کـه نـزد  بـه طـور عمـده مربـوط بـه مخالفـت پيامبـر؟ص؟ بـا شـرك و بـت پرسـتی مشـرکان اسـت 

گناهـی نابخشـودنی بـه حسـاب می آیـد. آنـان 
مُ 

َ
ل ْ عݧ َ ىݔ هُ  وَاللّٰ  

ݦݦݦݩۗ
٭ اٰ�تِ مِ�ن وؤݨْ مݩُ

ْ
وَالݠ �ݩنَ  �ݔ ٖ �نݫ ِ مݫ

وؤݨْ مݩُ
ݨْ
ل ݢلݬِ وَݢ كَ  ٮبِ

ݩنݨْ ىݧ رݦْ لِدنَ �ݨنِ
عنݨْ هُ وَاسْ�ݩݦتݨَ ا اللّٰ

َّ
اِل هَ  ݩݩݩݩݩݩٰ ݧ ݧ اِلݡݧ  

ٓ
لاٰ ۥ  ُ ݧ هݧ

َّ نݧ ىݧ
َ
ا مْ 

َ
اعْل  3� محّمـد )47(: 19: »�نَ

مْ«�
ُ
ݣݣىك ݨݨٰ وݧ ْ ݧ �ش مْ وَمݦَ

ُ
ك ݩَ �بݧ

َّ
ل �تَ �تَ مݦُ
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)1 _ 3(_ عفو يوسف و استغفار او براى برادران
در داســـتان بـــرادران یوســـف؟ع؟ وقتـــى او را در مقـــام والا مى شناســـند؛ كه 
همـــان یوســـف برادرشـــان اســـت، بـــه فضـــل و برتـــرى او از جانب خـــدا و نيز به 
كار بـــودن خودشـــان دربـــاره او _ در برابـــرش _ اقـــرار مى كنند، او نيـــز اولًا با  خطـــا
 عفـــو و اغمـــاض دربـــاره خطاى آنـــان برخـــورد مى كند و ثانيـــاً براى آمـــرزش آنان 

دعا مى كند:1

كـه بـه راسـتى خداونـد تـو را بـر مـا  گفتنـد: سـوگند بـه اللّه   »_ بـرادران یوسـف _ 
گفت: امروز  كار هسـتيم! یوسـف   برترى بخشـيد )وبرگزید(، و همانا، ما خطا
توبيـخ و سرزنشـى بـر شـما نيسـت؛ خداونـد شـما را ببخشـاید )بيامـرزد( كه او 

مهربانتریـن مهربانان اسـت«.2

)2 - 3(_ توسل به حضرت يعقوب؟ع؟ براي فرزندان
 باز هم در داستان برادران یوسف است كه آنان پدر را به درگاه خداوند واسطه 
كه براى آنان از درگاه الهى اسـتغفار _ یعنى  قرار داده و از او درخواسـت مى كنند 

طلـب آمرزش _ كند:

»گفتنـد اى پدرمـا، بـراى مـا، از گناهانمـان آمـرزش بخـواه کـه مـا بى گمان گنه 

کوچكـــی بـــرادران یوســـف در برابـــر فضـــل و برتـــرى یوســـف و نیـــز  : اظهـــار 
ً
کـــه اولا کنیـــد  1� توجـــه 

ـــه  کـــه بنـــده ای از بنـــدگان خداســـت ون ـــل یوســـف _  ـــان در مقاب ـــاه آن گن ى و  کار ـــه خطـــا  ـــرار ب اق
گذشـــت  خـــدا _ مـــورد ســـرزنش قـــرآن قـــرار نگرفتـــه، بلكـــه استشـــمام مـــدح هـــم می شـــود. ثانیـــاً: 
 یوســـف از بـــرادران و وســـاطت و دعـــاى او بـــراى طلـــب آمـــرزش آنـــان از درگاه الهـــی، بـــه وضـــوح
  مـــورد مـــدح قـــرآن می باشـــد. و می دانیـــم کـــه هیـــچ یك از ایـــن موارد با اعتقـــاداتِ _ به اصطلاح _ 
ـــالله  ـــرك ب ـــق ش ـــان و ســـلفی ها قابـــل پذیـــرش نیســـت، بلكـــه آنـــان را از مصادی ـــدى وهابي  توحی

می دانند.
2� یوسف )12(: 92 و 91
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كار بـوده ایـم. گفـت: بـه زودى برایتـان از پـروردگارم آمـرزش مى خواهم اوسـت 
كـه آمرزنده بخشـاینده اسـت« 1

)3 _ 3(_ توسّل قوم به حضرت موسی؟ع؟
یش غذاى دلخواه  خداونـد دربـاره قوم موسـى؟ع؟ كه از او خواسـتند بـراى رو

كند، فرمود: آنـان از زمين دعـا 

یاند، از سبزى   »به خاطر ما از پروردگارت بخواه تا براى ما از آن چه زمين مى رو
و خيار و سير و عدس و پياز، برآورد...«2

)4 _ 3(_ توسل فرعونیان به حضرت موسی؟ع؟ براى رفع عذاب
 خداوند درباره قوم فرعون كه _ درهنگام نزول عذاب _ از موسى؟ع؟ درخواست 

كند تا خداوند عذاب را از آنان بردارد، فرمود: كردند دعا 

»و همين كه عذاب )پليدى(بر آنان فرود آمد، گفتند اى موسى! پروردگارت 
گــر ایــن عــذاب )پليــدى(  كــه ا كــه بــا تــو دارد بــراى مــا بخــوان!  را بــه پيمانــى 
 را از مــا بــردارى، بــه راســتى بــه تــو مؤمــن خواهيــم شــد و قطعــاً بنى اســرائيل را 

گسيل خواهيم داشت«.3 با تو 

4 _ وجاهت و آبرومندى واسطه ها در مقام قرب و بندگی خدا
كـه  گــران قــدر خـود موســى و عيســى؟عهما؟  سـخن خداونــد دربـاره دو پيامبــر 
گوینـد  كسـى را  خداونـد آن دو را "وجيه"معرّفـى فرمـوده اسـت."وجيه" در لغـت 
كـه داراى" )جـاه(و مكانـت و قـرب" اسـت و بـه واسـطه هميـن مقـام قـرب و آبـرو 

1� یوسف )12(: 98 و 97�
2� البقره )2(: 61�

3� الاعراف )7(: 134�
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كـه نـزد خداونـد دارد، بـه واسـطه او بـه سـوى خداونـد توجـه مى شـود و  و وجاهتـى 
توسـل مى جوینـد.

)1 _ 4(_ وجاهت حضرت مسیح؟ع؟ و مقام قرب او
خداوند درباره عيساى پيامبر؟ع؟ فرمود:

كـه فرشـتگان )مقـرب( گفتنـد: اى مریـم ! خداونـد تو را به كلمه ای از   »آن گاه 
خویش نوید مى دهد كه نامش مسـيح، عيسـى پسـر مریم اسـت؛ )او( آبرومند 

در این جهان و جهان واپسين و از نزدیك شدگان )به خداوند( است« 1

)2 _ 4(_ درباره موساى پيامبر؟ع؟ فرموده:
كه مــوسى؟ع؟ را  كه ایمان آورده اید ! همچــون كسانــى نباشيد  »اى كسانــى 
كنـار داشـت و او نـزد  آزردنـد، پـس خداونـد او را از آنچـه )دربـاره او( گفتنـد بـر 

خداونـد آبرومنـد بود«2�

 )3 _ 4(_ وجاهـت پيامبـر اكـرم ؟ص؟، اعطاى شـفاعت براى خشـنودى ايشـان 
و ضرورت توسل 

خداوند تعالى به پيامبرش؟ص؟ فرموده: 

كـه پـروردگارت بـه تـو )اختيـار ميانجى گـرى( ببخشـد وتـا تـو خرسـند  »و زودا 
یـژه خـدا در ایـن آیه بـه مقام "وسـيله "و  گـردى«. 3 بـر اسـاس روایـات، عطـاى و
كـه در دعـاى مأثـور وارد شـده اسـت: "شـفاعت " تفسـير شـده اسـت، چنـان 

؟ص؟ الوسـيلة و[ 
ً
هـم ربّ هــذه الـدعــوة التّامـة و الصلــوة القائمـة آتِ محمــدا

ّ
»الل

1. آل عمران )3(: 45
2. الاحزاب )33(: 69�

3. الضحی )93(: 5�
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زقنى شـفاعته يوم  الشـفاعه[ الفضيلـة و ابعثـهُ المقـام المحمـود الـذى وعدتـه، و ار
القيامـة«1:

»بـار الهـا؛ اى خداونـدگارِ ایـن دعـوت تمـام. .. یعنـى ایـن دیـن كامـل و پایان 
بخـش _ و ایـن نمـاز و نيایـشِ بپاخاسـته و اسـتوار شـده! بـه محمـد؟ص؟ مقـام 
بلنـد وسـيله ومقـام فضيلـت و برتـرى )بـر همـه خلایـق( راببخـش، و او را بـه 
 مقـام محمـود، یعنـى مقـام شـفاعت بـزرگ، كه به او وعـده فرمـودى، برانگيز 2

و شفاعت او را )نیز( در روز رستخيز روزىِ من فرما«.

كه لازمه ایمان به اعطاى مقام شـفاعت  گفته شـد، آشـكار مى گردد  از آنچه 
_ از جانـب خداونـد _ بـراى پيامبـر؟ص؟، بـا ایمـان بـه ضـرورت توسـل بـه ایشـان 
كـه توسـل بـه پيامبـر؟ص؟ نمـاد فروتنـى  )از سـوى مـا( مـلازم و همـراه اسـت، زیـرا 
و اسـتمداد مـا در قبـال مقـام شـفاعت او؟ص؟ و بـه منظـور بـر آمـدن حاجـت نـزد 

خداونـد تعالـى اسـت. 

كـه توسـل مـا عيـن اقـرار بـه مقـام شـفاعت پيامبـر؟ص؟ از سـوى  چنيـن اسـت 
خداونـد )و اِعمـال آن بـه اذن خـدا( و عيـن اقـرار بـه فقـر و حاجتمنـدى بنـده بـه 
درگاه خداونـد و عيـن ایمـان و اتـكاء بـر غنـا بخشـى و بـرآوردن حاجـات از سـوى 

بـا  نیـز  عامّـه  متعـدد  کتاب هـاى  در  دعـا  ایـن  ص97.   ،1 ج  طوسـی،  شـیخ  المبسـوط،   .1
ى، ج 1، کتـاب الاذان، بـاب مـا یقول  تفاوت هایـى آمـده اسـت، از جملـه: صحیـح بخـار
اذا سـمع المنـادى. و نیـز همـان، ج 5، کتـاب تفسـیر القرآن، باب قوله: عسـی أن یبعثك 

ربّـك مقامـاً محمـوداً.
ا  اٰمًݡ كَ مَ�ݨت كَ رَىبُّ َ عَ�ش ْ بݧ ݫ ٮݫ َ ںنْ ىݔ

َ
ی ا

ٰٓ كَ عَسݩݧ
َ
هتً ل

َ
ل ِ اٰ�ݨنݫ هٖ ىن ْ� ىبِ

حبݦݩَّݡݡ
َ ݨݧ هݧ تَ ٮݧ لِ �نَ ݩْ �ݔݧ

َّ
2. ظاهراً اشاره اى است به آیه شریفه:»وَمِ�نَ الل

ى  کـه )نمـاز ودًا« الاسـراء )17(: 79: »پـاره ای از شـب را بـه آن نمـاز شـب بيـدار بـاش  ُ مݧ حݨْ َ  مݨݧ
ردگارت تـو را بـه " جایگاهـی سـتوده" )مقـام  کـه پـرو  واجـب( افـزون بـراى توسـت، باشـد 

محمود( برانگیزد«.
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بدیـن  خداسـت.  بندگـى  و  معرفـت  در  توحيـد  عيـن  آن  و  الحاجـات،  قاضـى 

ترتيـب "اعتقـاد بـه شـفاعت "، خـود دليـل مطلوب بـودن و بلكه رجحان داشـتن 

توسـل اسـت.

]بـه بيـان دیگـر: كسـى كه مثلا به مقام شـفاعت پيامبـر؟ص؟ _ كه البته عطاى 

خـدا و مرضـى و مـأذون از جانـب اوسـت _ ایمـان نـدارد، دليلـى بـر توسـل بـه ایـن 

وسـيله الهـى و شـفاعت خواهـى از چنيـن شـفيعى را نيـز نمى بيند!

گر این احساس بى نيازىِ   اما براى اهل فكر و تدبر به زودى آشكار مى گردد كه ا

ى عمد و  دروغين، در قبال وسـائل و شـفيعانِ معين شـده از سـوى خداوند؛ از رو

 توجه صورت گيرد، بى تردید نوعى استكبار در برابر خداوند، و منافى با توحيد در 

 عبادت و اخلاص در بندگى مى باشد و از مصادیق مسلم شرك عبادى محسوب 

گـر چـه شـيطان مـكار، آن را در پوششـى از ادعـاى توحيـد و اخـلاص   مى گـردد، ا

ینت داده باشد. در بندگى و عدم مراجعه به غير خدا ز

بنابرایـــن، معرفت صحيـــح و ایمان واقعى به خداونـــد و اخلاص در بندگى 

كـــه به وســـاطت پيامبران خـــدا در هدایـــت و بندگى باور  او مقتضـــى آن اســـت 

داشـــته باشيم و به شـــفاعت شـــافعان الهى در رهایى از نيران عذاب و رسيدن 

 بـــه رضـــوان ثواب او )نيز( دل بســـته و اميدوار باشـــيم تا از ثمرات رســـتگارى آن 

گردیم[. بهره مند 

 »... و )انبيا( جز براى كسى كه خداوند )از دین( او خرسند باشد، ميانجى گرى 
نمى كنند و خود از بيم او هراسانند«.1

ــرِ خواســت و رضــاى  كــه شــفاعت شــافعان الهــى، در براب ]نيــز روشــن اســت 

1. الانبیاء )21(: 28�
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گردیــده، شــرط  كــه در آیــه یــاد شــده تصریــح  گونــه  خداونــد نيســت بلكــه، همــان 
اصلى شــفاعت، اذن و رضاى پروردگار مى باشــد. شــفاعت، از یك ســو نمایانگر 
فقــر و نيازمنــدى بنــدگان و از دیگــر ســو مقــام شــفاعت، آیــت مالكيــت و غنــا و 
كــه خــود بخواهــد،  كــه را از بنــدگان،  )نيــز( لطــف و عطــاى پــروردگار اســت و هــر 
كنــار آن، عهــد و پيمــانِ تســليم و بندگــى   عطــا مى كنــد و مالــك مى گردانــد و در 

ویژه ای نيز از او مى گيرد[:

»مقـام شـفاعت را مالـك نمى گردد مگر كسـى كه عهـد و پيمانى نزد خداوند 
رحمن پذیرفته است«1

بدیــن ترتيــب اذن و رضــاى خداونــد دربــاره "مقــام شــفاعت"، بــا ایــن فرمــان 
كامــلا هــم آوا و هــم  كــه فرمــود: »بــه ســوى او )یعنــى خداونــد( وســيله بجویيــد«2  او 

آهنــگ اســت و بــه مــا مى گویــد:

كـه چنـگ زدن به آن وسـائط و  توسـل و تقـرب بجویيـد بـا وسـایل یـا وسـائطى 
شـفاعت آنهـا نـزد پـروردگار نيـز مـورد پذیرش و رضایت اوسـت.

كرم؟ص؟ و شفاعت خواستن از او، به سوى  بنابراین، توسل جستن به پيامبر ا
 خداونـد، در واقـع نوعـى خوانـدن خداونـد تعالـى )و اجابـت فرمـان او( اسـت و 
 وسيله هایى كه خداوند بلند مرتبه اذن فرموده؛ كه به واسطه آن ها او را بخوانند، در 
 حقيقت )راه ها( و ابوابى هستند براى خواندن خداوند شكوهمند بلند مرتبه، نه 

كسانى به جز او )و مستقل از او( باشد. كه خواندن  این 

)4 _ 4(_ رواياتی ديگر در زمینه توّسل به پيامبر؟ص؟ و شفاعت جويى از او
كم نيشابورى در مستدرك خود روایت كرده است كه: وقتى از آدم؟ع؟   1 _ حا

1. مریم )19(: 87�
2. المائده )5(: 35�



توســل عبادتــى توحيـدى وخالصانه 38

گفت: آن خطا سر زد _ عذر خواهانه به درگاه خداوند آمده _ 

بّ اسألك بحق محمّد؟ص؟ لّما غفرت لى«: »يا ر

كه )خطاى( مــرا   »پروردگار من، به حق محمد؟ص؟ از تو در خواسـت مى كنم 
ببخشایى«

 خداوند به او فـرمود: »اى آدم! چگونه او را شناختى؟ _ آدم؟ع؟ گفت: زیرا كه 
 وقتى مرا آفریدى، به عرش نگریستم؛ این )عبارت( را در آن یافتم كه نوشته است: 
كنار نام تو دیدم، دانستم  " لا اله الا اللّه محمد رسول اللّه "، پس چون نام او را در 

كه او محبوب ترین آفریدگان نزد توست.« 1

 2 _ بخارى از أنس نقل مى كند: »آن گاه كه مردم گرفتار قحطى و خشكسالى 
شـدند، عمـر بـن خطـاب در مقـام استسـقاء _ یعنـى طلـب بـاران _ عبـاس عموى 
پيامبـر را واسـطه قـرار داد و گفـت: »خداونـدا، مـا بـه واسـطه پيامبـرت بـه سـوى تو 
توّسـل مى جویيـم تـا مـا را سـيراب سـازى و )نيـز( بـه وسـيله عمـوى پيامبـرت؟ص؟ 
بـه سـوى تـو متوسـل مى شـویم و بـه موى سـپيد )و پيـرى( او به درگاهت شـفاعت 

مى جویيـم، پـس مـارا سـيراب فرما«.2

کـه: در تفسـیر" الصافـی" و تفاسـیر دیگـر،  کـم، ج2، 615. لازم بـه ذکـر اسـت  1. مسـتدرك حا
ذیـل آیـه شـریفه »فتلقـی آدم مـن ربّه کلمات فتـاب علیه« روایات متعددى نقل شـده که 
حضرت آدم ع علاوه بر نام مبارك پيامبر؟ص؟ به آل و عترت ایشـان؟عهم؟ نیز متوسـل شـده 
اسـت. از جملـه از تفسـیر الامـام؟ع؟ ایـن عبـارت را نقل کرده: »اللهـم بجاه محمّد و علی 
و فاطمـه والحسـن و الحسـین والطّیبیـن مـن آلهـم لمّـا تفضّلـتَ بقبـول توبتـی و غفـران 
ى  کراماتـك...« ]تفسـیر الصافـی، ج1، ص 901[: »خداونـدا! بـه آبـرو زلتـی و اعادتـی مـن 
که با  کیزگان از آل ایشـان سـوگند می دهم،  محمد و علی و فاطمه و حسـن و حسـین و پا

پذیـرش توبـه ام و آمـرزش لغزشـم و بازگردانـدنِ الطـاف بـر مـن منّـت نهی...«
کتاب خصائل النبی، باب یازدهم. کتاب استشفاء،  ى،  2. صحیح بخار
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3 _ احمـد بـن حنبـل روایت كرده اسـت كه: زمانى مسـروق به عایشـه گفت: 

بـه صاحـب ایـن قبـر یعنـى قبر پيامبـر؟ص؟ سـوگندت مى دهم و از تو مى پرسـم كه 

كـه  گفـت: شـنيدم  از پيامبـر خـدا؟ص؟ دربـاره خـوارج چـه شـنيدى؟! )عایشـه( 

كـه بهتریـن آفریـدگان و مردمـان  مى گفـت آنـان بدتریـن مردمـان و آفریـدگان انـد، 

كـه ميـان  كار زار مى كنـد و آنـان را مى كشـد؛ هـم او  _ یعنـى علـى؟ع؟ _ بـا آن هـا 
مردمـان نزدیك تریـن وسـيله نـزد خـدا مى باشـد.1

كــه در ایــن حدیــث عایشــه بــه حــق صاحــب قبــر _ یعنــى  ]ملاحظــه مى شــود 

 پيامبر؟ص؟ _ بعد از رحلت ایشــان، توســل جســته و او را ســوگند داده اســت. و نيز 

كننــده بــا بدتریــن خلــق خداونــد )خــوارج( و خــود  كارزار   حضــرت علــى؟ع؟، 

گردیده است.[ مقرب ترین وسائل نزد خداوند _ بعد از پيامبر؟ص؟ _ معرفى 

كه: كتاب "كنز العمال"، از على؟ع؟ _ نقل شده است  4 _ در 

 »یك یهودى نزد پيامبر؟ص؟ آمد، سـپس در برابر ایشـان ایسـتاده، تيز در چهره 

گفـت: تـو  او مى نگریسـت! پيامبـر؟ص؟ فرمـود: اى یهـودى چـه حاجتـى دارى؟ 

كـه خـود  كراهـت دارد  برتـرى یـا موسـى؟ع؟؟ پيامبـر؟ص؟ بـه او گفتنـد: بـراى بنـده 

را بسـتاید، لكـن خداونـد فرمـوده اسـت كه »و اما بنعمه ربّـك فحدث«، 2 یعنى:" 

كه خطایى برایش گاه  كه آدم؟ع؟، آن  گوى"؛ به راستى   نعمت پروردگارت را باز 

كرد؛ )دعاى( توبه اش چنين بود:  پيش آمد و از آن توبه 

هـم إنّـى اسـئلك بمحمّـد و آل محمّـد لمّـا غفـرت لـى": »خداونـدا از تـو 
ّ
" الل

 1. مسند احمد بن حنبل، ج1، ص140 این حدیث در"سنن دارمی"، کتاب الجهاد، باب 39 
 و در "سنن ابن ماجه "، مقدمه، باب 14 حدیث 170، نیره _ که هر دو از صحاح سته اند _ 

نقل شده است.
2. الضحی، )93(: 11�



توســل عبادتــى توحيـدى وخالصانه 40

ى«،  گنـاه مـرا بيامـرز کـه  درخواسـت می کنـم بـه حـق محمّـد و آل محمّـد؟ص؟ 
گاه خداونـد او را بخشـود.1 آن 

كه فرموده: پيامبر؟ص؟ _ در این سخن _ اشاره دارد به سخن خداوند 

گذشت  گرفت و )پروردگار( از او در  كلماتى را فرا  گاه آدم از پروردگارش  »آن 
كه او بسـيار توبه پذیر بخشـاینده اسـت«2

5 _ برخی تعابير قرآنی درباره مقربان و نقش آنان در زمینه توسل و شفاعت
كريم لفظ " كلمه " را بر مقربان درگاه خداوند اطلاق   )1 _ 5(_ كلمة الله: قرآن 

فرموده، مثلًا:
سَی  حُ عٖ�ݔ مَسٖ�ݔ

ْ
هُ ال ݨُ هُ اسْمݨݧ كَلِمَهتٍ مِ�ݩݩنݨْ كِ ىبِ رݦݦݩُ ِ ݫ

ّ َسش ݧ بݧ ݫ �ݫ ݔُ هَ ىݫ ݩُ اِںنَّ اللّٰ مݧ َ ݧ اٰ _ مَرْىݔ هتُ ىݔ
َ
ِك ݫ ؤݫ ݩݩݧ ىݧ

لاٰݠٓ َ مݩݧ
ْ
ِ الݠ �ت

َ
اٰل  1 _ )اِدنْ �ت

3:) �نَ �ݔ ٖ ىبݭݫ
رَّ مُ�تَ

ْ
�تِ وَمِ�نَ ال رݦَ �نِ

ءاݦݦݩٰ
ْ
اٰ وَال ٮݔ

ىنْ
ُ

ݭِی الدّ
ا ڡݨن هًݡ �ݔ ٖ ݫ ݫ ݬݬݬݬݫ مَ وَ�بݫ َ ىݔ رݦݨْ �نُ مݦَ ݨْ اىب

گفتند: اى مریم! خداوند تو را به "كلمه اى از خویش"  كه فرشـتگان  گاه  »آن 
نویـد مى دهـد )كـه( نامـش مسـيح پسـر مریـم اسـت؛ آبرومنـد در دنيـا و آخرت 

و از مقربـان )و نزدیـك شـدگان( به خداوند اسـت.«

ا مِ�نَ  ٮݔًّݡ �بِ
وَىنَ ا  ً�ا وََ�صُورݦً ِ

هِ وَسَ�ݔّ اللّٰ كَلِمَهتٍ مِ�نَ  ىبِ ا  �تًݡ ِ
�ݨّ َݡݡ ݧیٰ مُصݧ ݩݩݧ ݧ حْ�ݪݔ ݔَ ٮݫ بِ ىݫ كَ  رݦݦݩُ ِ ݫ

ّ َسش ݧ بݧ ݫ �ݫ ݔُ ىݫ هَ  اللّٰ  
ںنَّ

َ
ا  ...« _ 2

4:» �نَ �ݔ ٖ ݫ الصّاٰلِحݫ

 »... كه خداوند تو را _ اى زكریا _ به تولد یحيى نوید مى دهد؛ كه )او( كلمه ای 
از جانـب خداونـد یعنـى عيسـى؟ع؟ را تصدیـق مى كنـد و او خـود سـالارى 

خویشـتن دار و پيامبـرى از شایسـتگان اسـت«.

کنز العمال، ج11�  .1
2. البقره، )2(: 37�

3. آل عمران )3(: 45�
4. آل عمران )3(: 39�
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)2 _ 5( در باره محمد و آل محمد؟عهم؟:
]دیدیــم _ در منطــق قــرآن _ عيســى؟ع؟ را كلمــه ای از جانــب خــدا و از نزدیــك 
كــه خداوند توبه  شــدگان بــه خــدا و وســيله قــرب بــه خــدا و آبرومنــد درگاه اوســت، 
كامــل شــده خــود _ یعنــى محمــد و آل محمــد عليهــم  كلمــات  یافــت  آدم را بــا در
صلــوات اللّه _ پذیرفــت.[، حــال، چگونــه آل محمــد ؟ص؟ _ وســائل دعا و تقرب به 
كــه خداونــد مقام "زلفــى"1 _ یعنى  ســوى خداونــدِ بلنــد مرتبــه نباشــند؟! در حالــى 
ــود  ــژه خ ــاى وی ــده و از نعمت ه ــان را برگزی ــيده و آن ــان بخش ــه آن ــرب _ را ب ــام ق مق
 بهره مند فرموده است و آنان را "سبيل" و طریق )بندگى و قرب( به سوى خودش

گفته است:  قرار داده و )درباره آنان( 
2:»

ݩݩ
ݩݩیٰ٭ ݩݩݧ ݧ ݧ ݭبݧ ݣݣٮݫ

رݨݨݨْ ُ �تݧ
ْ
ݭِی ال

�تَ ڡݨن
َ

مَوَدّ
ْ
ا ال

َّ
ا اِل رݨݨݦًݡ ݦݨْ �ب

َ
هِ ا �ݔْ

َ
مْ عَل

ُ
ك

ݦُ
ل سْ�ؤَ

َ
 ا

ٓ
لْ لاٰ 1 _ »�تُ

»بگـو مـن پاداشـى بـر آن _ یعنـى رسـالتم _ از شـما درخواسـت نمى كنم، به جز 
یـدن به نزدیكان _ و خویشـانم _« محبـت ورز

1. "زلفـی"، از "زلـف" بـه معنـی قرب اسـت، که در تنزیل قرآن ایـن تعبیر درباره حضرت داوود؟ع؟ 
نـزد  او  بـراى   ]25  :)38( ]ص  مـآب  حسـن  و  لزلفـی  عندنـا  لـه  إن  اسـت:»و رفتـه  کار   بـه 

یى )در بهشت( است«. ما )مقام( قرب و بازگشتگاه نیكو
کتاب هــاى" اســباب النــزول "  ى )42(: 23.در غالــب تفاســیر شــیعه و ســنی و  2. الشــور
ــه  ک ــى"،  ــن " القُرب ــراد از ای ــه م ک ــت  ــلامی اس ــت اس ــهور امّ ــز مش ــده و نی ــت ش ــن روای فریقی
ــاى پيامبــر ص یعنــی  ــه _ واجــب شــده اســت، قرب ــرآن _ یعنــی همیــن آی ــان در ق مــودت آن
ــتند.  ــین؟عهم؟ هس ــن و حس ــه و حس ــی و فاطم ــرات عل ــژه حض ی ــه و ــان، ب ــرت ایش آل و عت
: وقتــی پيامبــر؟ص؟ _ بــه دســتور خداونــد 

ً
یــرا اولا بعــلاوه ظهــور قطعــی آیــه نیــز همیــن اســت؛ ز

ــه  ى ب ــرورز ــر مه ــم مگ ــرى نمی خواه ــما اج ــن از ش ــد:" م ــت می فرمای ــه )کل( امّ ــاب ب _ خط
نزدیــكان. آن چــه وجدانــاً و عرفــاً می فهمیــم و )بــه اصطــلاح( بــه ذهـــن متبــادر می شـــود 
ى  ى بــه نزدیــكان پيامبــر؟ص؟ اســت نه نزدیــكان خودمان؟! ثانیــاً رســیدگی و مهرورز مهــرورز
کفــار آنــان _ در جــاى خــود ذکــر شــده و طــرح آن بــه  بــه ارحــام و خویشــان خودمــان _ حتــی 

عنــوان اجــر رســالت پيامبــر؟ص؟ بســیار دور از ذهــن اســت... 



توســل عبادتــى توحيـدى وخالصانه 42

گفته: نيز 
1:»

ݦݩݩ
مْ٭

ُ
ك

ݦَ
وݨَ ل هݩُ رٍ �نَ ْ �ب

َ
مْ مِ�نݨْ ا

ُ
ك �تݨُ

ݨْ
ل

ݦَ
لْ ماٰ سَا 2 _ »�تُ

 »بگو پاداشـــى را كه از شـــما خواستم، آن نيز براى _ هدایت و سعادت _ خود 
شما است.« 

نيز فرموده است:
ا«:2

ً ݩݧ
ل ݫٮٖݔ ݫ ٖ سَ�بݫ ݭݭِهݫ

ّ بݧ ݫ  اِلیٰ رَىݫ
�نَ حݩنِ

ݩتَّ ٮݧ َ ںنْ ىݔ
َ
ءَ ا

ٓ
اٰ اٰ مَ�نݨݨْ سش

ّ
رٍ اِل ْ �ب

َ
هِ مِ�نݨْ ا �ݔْ

َ
مْ عَل

ُ
ك

ݦُ
ل سْ�ؤَ

َ
 ا

ٓ
لْ ماٰ 3 _ »�تُ

»بگـو مـن پاداشـى بـر انجـام رسـالت )و هدایتتان( از شـما طلـب نمى كنم جز 
كـه كسـى بخواهـد راهى )سـبيلى( به سـوى پـروردگارش اختيار كنيد« آن 

بنا براین مودت و محبت به آنان _ یعنى آل محمد _ "سـبيل " و راه به سـوى 
اوسـت و آنـان؟ع؟ خـود وسـيله بـراى توجـه به سـوى خداى بلند مرتبه هسـتند. و 
خداونـد، برتـرى و مقـام قـرب آنـان نـزد خـودش را، از ميان امت و نيـز عنایت ویژه 

خـود را بـه آنـان بيـان كرده؛ آن جا كه گفته اسـت:
ا«:3 رݦݨًݡ هٖ�ݔ طݨݨْ مْ ىتَ

ُ
ك رݦݩَ ݪِ

طَهݩّ ݔݦُ ݫ ِ وَىݫ �ت �ݔْ �بَ
ْ
هْلَ ال

َ
سَ ا ْ �ب مُ الݠرِّ

ُ
ك �بݦَ عَ�نْ ِ هݫ

�نݨْ ُ ݔݧ ݭݫ ݫ ِ�ݫ هُ لݠݫ
�ݦݩُ اللّٰ ݔ ݣݣىݬݫ رݪٖ

ُ ݧ ماٰ ىݔ
نَّ 4 _ »اِىݧ

كى( را از شما  كه خداونــد اراده مى فرمایــد تا پليــدى )و ناپا »جز این نيست 
"اهـل بيـت" برگيـرد و شـما، را بـه گونـه ای خاص، طاهر و پـاك گرداند«.

6_ توسل و شفاعت جويى؛ از آداب دعا
)1 _ 6(_ توجه به قبله و تعظیم شعائر الهی، توجه به خدا و بزرگداشت او است.
كـه " توسـل " بـه مقربـانِ  كنـون، توجـه بـه ایـن نكتـه )بسـيار مهـم( لازم اسـت  ا

1. سبأ )34(: 47� 
2. الفرقان )25(: 57�

3. الاحزاب )33(/33�
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ى آوردن  آفریدگار بلند مرتبه و "شفاعت جویى" از آنان، خود از آداب نيایش و رو
كـه مـا، در هنـگام نمـاز بـا جسـم و  گونـه   بـه آسـتان )قـدس( الهـى اسـت. همـان 
بدنمـان، بـه سـوى مسـجدالحرام _ بـه عنـوان قبلـه _ توجـه مى كنيـم؛ بـا ایـن نيـت 
كـه قلـب و درون مـا توجـه حقيقـى بـه سـوى خـداى تعالـى داشـته باشـد. در ایـن 
صـورت، كعبـه چيـزى جـز یـك وسـيله بـراى توجـه بـه خدا و جز شـرطى از شـرایط 

عبـادت و بندگـى او )تعالـى( نخواهـد بـود.

كـــه از نقش "وســـيله" و "وســـائل" در زمينـــه توجه به  هميـــن حقيقت اســـت 
خـــدا و نيایـــش با پـــروردگار، پرده برمى گيـــرد، یعنى در عين حال كه شـــأن توجه 
كنيد همان ســـو  بـــه خدا، جهت نمى شناســـد و )بـــه تعبير قرآن(: »به هر ســـو رو 
ى خداســـت«، 1 امـــا ایـــن مطلـــب هرگز ویژگـــى )توجه به ســـوى قبلـــه یعنى(  رو
كـــه چگونـــه  كعبـــه شـــریف را نفـــى نمى كنـــد. آیـــا نمى نگـــرى  مســـجدالحرام و 
آفریدگار تعالى آدم؟ع؟ را براى ســـجود فرشـــتگان" قبله" قـــرار داد، در عين حال 
كه ســـجده براى خداوند بلند مرتبه بود؟ و در برابر، "ســـجدة ابليس لعين" براى 
كـــه آدم؟ع؟ قبلـــه توجه )ســـجده كننده(   خـــدا را نپذیرفـــت! همان ســـجده ای 

به سوى خدا قرار نگرفته بود!؟

جالـب توجـه اسـت كـه خداونـد، ایـن داسـتان را در هفـت سـورۀ قرآنـى تكـرار 
آداب  از  كـه:  فرمایـد  آشـكار  كـه  اسـت  ایـن  بـراى  )تكرار(هـا  ایـن  فرمـوده! همـه 
"عبـادت و بندگـى خـدا "و" دعـا خوانـدن او ]" تعالـى شـأنه[ توجـه بـه سـوى او بـه 
)واسـطه( اوليـاء مقربـش مى باشـد. بعـلاوه رعایـت چنيـن ادب و شـيوه لازمـى، 
كـه  گونـه  همـان  اسـت،  تعالـى  خـداى  بـراى  بزرگداشـت  و  تعظيـم  نوعـى  خـود 
كـه  در بزرگداشـت "كعبـه شـریفه" و"بيـت الحـرام" نيـز چنيـن اسـت. بـه راسـتى 

« البقره )2(: 115� هِ٭ݦݩݩݩݩݩ هُ اللّٰ ْ ّݨَ وَ�ب مݧ َ ݩݩش �ݧ وا �نَ
ݩُّ
وَلݠ ماٰ ىتُ ݩنَ ٮݩݧ ْ ݨݧ ىݔ

َ
ا 1. »�نَ
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كعبـه و مسـجدالحرام _ احتـرام و تقدیسـى  خداونـد تعالـى بـراى آن دو _ یعنـى 
ویـژه قـرار داده و لازم شـمرده اسـت و احتـرام و بزرگداشـت آن دو را از )جملـه( 
حرمـت نهـادن و بزرگداشـت خـودش قـرار داده و از نشـانه هاى تقـواى درون بـر 

كـه فرمـوده: شـمرده اسـت، چنـان 
1:» و�بِ

ُ
ل �تُ

ْ
ى ال وݨَ �تݨْ هاٰ مِ�نݨْ ىتَ

ݩنَّ اِىݧ هِ �نَ رَ اللّٰ ىؤِ
ٓ

عاٰ َ مْ سش ݪِ
طنّ عݨَ ݦُ �نݨْ ىݔ َ  وَمݧ

ݦݦݩݩۖ
لِكَ٭ »دنٰ

»حقيقـت آن اسـت؛ و هـر كـس نشـانه هاى )بندگـى( خداوند را بـزرگ دارد ]و 
بـزرگ شـمارد[ بى گمـان، ایـن )كار( از پرهيز گارى دل هاسـت«

)2 _ 6(_ فعل خدا، وجه و نشانه او
كــه آیــات قرآنــى )كــه در دنبالــه  بــر انســان زیــرك و خردمنــد پوشــيده نيســت 
كــه فعــل خداونــد )تعالــى( و آفرینــش او )خــود( وجــه و  آمــده( یــادآور آن اســت 
نشــانه ای بــراى او بــه حســاب مى آیــد؛ زیــرا " مخلــوق بــودن و آفریــده بــودنِ آن چــه 
در شــرق و غــرب عالــم اســت، بلكــه هــر آن چــه در سراســر عالــم هســتى اســت"، 
بــه خــودى خــود آیــات و نشــانه هایى ]از آفریــدگارىِ خــداو علــم و قــدرت حــق[ 
كننــده در آن هــا را بــه "خــداى تعالــى" توجــه مى دهنــد و بنابرایــن  كــه تدبــر  هســتند 
وجــه او محســوب مى گردنــد:2 »بگــو: مشــرق و مغــرب از آن خداونــد اســت؛ هــر 

1. الحج )22(: 32� 
نشـانه هاى  و  آیـات  آفریـدگانِ خداونـد در سراسـر جهـان هسـتی  کـه همـه  ایـن  البتـه در   .2
آفریـدگار هسـتند، تردیـدى نیسـت و وجـدان و عقـل و نقـل گـواه بـر آن اسـت، امّـا ایـن کـه 
آیـا همـه ایـن آیـات را می تـوان "وجـه خـدا" نامیـد؟ ظاهـراً جـاى گفتگـوى علمی بيشـترى 
وجـود دارد. امّـا بـه طـور قطـع برخی از این آیات چنین شـأنی را دارنـد و بدین نام نیزنامیده 
ا...:  بنابـر روایـات مأثـوره _ فرموده انـد:" نحـن وجـه الله  کـه ائمـه؟عهم؟ _  شـده اند، چنـان 
ݩݩݩݩݩݧىٰ  ݧ ݧ ݧ تݧ ٯݧ ْ بݧ ٮݬݫ َ یعنـی مایيـم وجـه خدایـى... [ التوحیـد، ص 150 و تفسـیر الصافی، ج 7، ذیل آیـه »وَىݔ

كَ...«، الرحمـن )55(: 27 و...[. ِ
هُ رَىبّ ْ وَ�ب
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گونــه شــما را امتــى  كــه را بخواهــد بــه راهــى راســت رهنمــون مى گــردد* و بدیــن 
گــواه باشــد؛ و )اى  گــواه بــر مــردم باشــيد و پيامبــر؟ص؟ بــر شــما  ميانــه قــرار دادیــم تــا 
یــم:  كــه معلــوم دار كــه بــر آن بــودى، برنگرداندیــم، مگــر بدیــن روى  پيامبــر( قبلــه ای 
كســى واپــس مى گرایــد ]و بــه رهایــى  كســى از پيامبــر پيــروى مى كنــد و چــه  چــه 
كــه خداونــد  )ونادانــىِ( جاهليّــت برمى گــردد![ و بى گمــان ایــن )امــور( 1 جــز بــر آنــان 
رهنمونشــان شــده، گــران اســت و خداونــد بــر آن نيســت كــه ایمانتــان را تبــاه گرداند 
كه خداوند به مـــردم، بـــه راستـــى رئوفـــى مهـــربان است* یقيناً گـردانـــدن رویـــت را در 
[جهــت آســمان و در انتظــار وحــى و دگرگونــى قبلــه[ مى بينيــم؛ پــس رویــت را حتمــاً 

كنــون رویــت را ســوى مســجدالحرام بــدار  كــه مى پســندى مى گردانيــم؛ ا بــه قبلــه ای 
كتــاب )نيــز( بى گمــان  كنيــد؛ و اهــل  و )همگــى( هــر جــا بودیــد بــه ســوى آن رو 
ــد از آن  كــه آن )حكــم( از ســوى پروردگارشــان، راســتين اســت و خداون مى داننــد 

چــه انجــام مى دهنــد غافــل نيســت2

ــو پيــروى  ــه ت ــاورى، از قبل كتــاب هــر نشــانه ای )آســمانى( بي ــراى اهــل  ــر ب گ و ا
ــود، و آن هــا  ــان نخواهــى ب ــه فرمــان خــدا( پيــرو قبلــه آن ــو هــم )ب كــرد، و ت نخواهنــد 
گــر تــو پــس از  نيــز )گروه هــاى مختلفشــان( پيــرو قبلــه یكدیگــر نخواهنــد بــود؛ و ا
كنــى،  كــه بــه تــو رســيده اســت، از خواســته هاى آنــان پيــروى  دانشــى )و حيانــى( 
كتــاب  كــه بــه آنــان  كســانى  در آن صــورت بى گمــان تــو از ســتمكاران خواهــى بــود* 
)آســمانى( داده ایــم، او _ یعنــى پيامبــر _ را مى شناســند؛ همان گونه كه فرزندانشــان 
 را مى شناســند؛ و بــه راســتى دســته ای از آنــان، حــق را دانســته پنهــان مى دارنــد

گر چه در برخـی جزئیات، جـاى گفتگوى علمی  ل بـه قـوت خـود باقی اسـت، ا لـذا اصـل اسـتدلا
وجود داشـته باشد.

ى راستین از پيامبر ص در دگرگونی قبله و دیگر اوامر وسنّت هاى الاهی. 1. یعنی پيرو
2. البقره )2(: 142 تا 144ر.ك. تفسیـر صافـی، ج 1، و نیز تفسیر شبّر، ذیل آیات شریفه.
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ــراى   * حــق _ بــه راســتى از )آن( پــروردگار توســت، پــس هرگــز از دو دلان مبــاش* ب
هــر یــك از )اقــوام یــا اهــل آبادى هــا( *جهتــى _ یعنــى قبلــه، یــا رویكــردى در زندگــى _ 

گيریــد...«.1  اســت؛ پــس شــمادركارهاى نيــك )طاعــات( از یكدیگــر پيشــى 

نيز فرموده است:

ى  كنيــد، آن ســو رو  »و خــاور و باختــر از آن خداونــد اســت؛ پــس هــر ســو رو 
گسترى داناست.« 2 خداست؛ بى گمان خداوند نعمت 

)3 _ 6( قبله؛ واسطه توجه و بندگی خدا
كـــران تـــا  بدیـــن ترتيـــب فعـــل و آفرینـــش خداونـــد، در شـــرق و غـــرب عالـــم و 
كـــه بـــه اهـــل تدبّـــر دربـــاره  كـــران هســـتى، آیـــات و نشـــانه هاى خداونـــد هســـتند، 
آفریدگارشـــان تذكـــر مى دهنـــد و بـــه تعبيـــرى: جهـــت، وجـــه و واســـطه توجـــه بـــه 

ــد. ــرار مى گيرنـ ــدا قـ خـ

كــه در هنــگام توجــه، "مقابــل"  قبلــه، خــود چيــزى )یعنــى واســطه اى( اســت 
قــرار مى گيــرد، و قــرار دادن "روى" )وجــه( بــه جهــت و ســوى قبلــه، در واقــع مقابلــه 
كــه: آن رمــز و علامتــى از وجــه خــداى تعالــى ]و  گرفتــن بــا چيــزى اســت  یــا برابــر قــرار 
كــه خــود، منــزه از هرگونــه نشــان  واســطه و نشــانه توجــه بــه ســوى خداونــدى اســت 
گویــى مــا بــا رویكردمــان  دارشــدن و جهــت پذیــرى و مــكان یافتنــى[ مى باشــد؛ تــو 
بــه ســمت قبلــه، روى خــود را در برابــر وجــه او _ تعالــى شــأنه _ قــرار مى دهيــم؛ چــرا 
گرفتــن _ فقــط از ایــن راه حاصــل  ــرار  ــه" _ یعنــى رو در رو ق ــه "اســتقبال" و "مقابل ك
مى شــود كــه مســتقبل )بــه كســر ب یعنــى روى آورنــده( روى خــود را بــه ســمت وجــه 

كنــد. _ یــا روى مســتقبل )بــه فتــح ب یعنــى روى پذیرنــده( متوجــه 

1. البقره )2(: 145 تا 148 ر.ك. تفسیرالصافی و تفسیر شبّر و... ذیل آیات شریفه.
2. البقره )2(: 115 ر.ك. تفسیر الصافی و تفسیر شبّر و... ذیل آیه شریفه.
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)4 _ 6(_ آيات مهّم و كلمات تامّۀ خداوند، وجه او هستند
كــه "كلمه هــای  آیه هــاى بــزرگ خــداى ســبحان "وجــه او" هســتند، چنــان 
كامــل "خداونــد؛ آیــات بــزرگ خــدا و "وجــه )كریــم(" او محســوب مى شــوند  تمــام و 
ــاره  كــه پيشــتر درب ــه  گون ــه ســوى او توجــه مى شــود؛ همــان  ــه واســطه آن هــا ب كــه ب
كلمــه خــدا و  كــه او _ بــه تعبيــر قــرآن _  گذشــت  حضــرت عيســاى مســيح؟ع؟ 

نشــانه او اســت:

�نُ  ݨْ سَی اىب حُ عٖ�ݔ مَسٖ�ݔ
ْ
هُ ال ݨُ هُ اسْمݨݧ كَلِمَهتٍ مِ�ݩݩنݨْ كِ ىبِ رݦݦݩُ ِ ݫ

ّ َسش ݧ بݧ ݫ �ݫ ݔُ هَ ىݫ ݩُ اِںنَّ اللّٰ مݧ َ ݧ اٰ مَرْىݔ هتُ ىݔ
َ
ِك ݫ ؤݫ ݩݩݧ ىݧ

لاٰݠٓ َ مݩݧ
ْ
ِ الݠ �ت

َ
اٰل »اِدنْ �ت

1:» �نَ �ݔ ٖ ىبݭݫ
رَّ مُ�تَ

ْ
�تِ وَمِ�نَ ال رݦَ �نِ ءاݦݦݩٰ

ْ
اٰ وَال ٮݔ

ىنْ
ُ

ݭِی الدّ
ڡݨن ا  هًݡ �ݔ ٖ ݫ ݫ ݬݬݬݬݫ مَ وَ�بݫ َ ىݔ رݦݨْ مݦَ

ید  یش نو »آن گاه فرشـتگان گفتنـد: اى مریـم! خداونـد تـو را بـه کلمـه ای از خو
 می دهد که نامش مسیح پسر مریم است، که در این جهان و در جهان واپسین، 
 آبرومند2 و از نزدیك شدگان به )خداوند( است«. خداوند حضرت موسی؟ع؟

 را نیز با همین وصفِ وجیه توصیف فرموده است:

که موسی؟ع؟ را آزردند و خداوند او را از   »اى مؤنان، همچون کسانی نباشید 
گفتند برکنار داشت و او نزد خداوند آبرومند بود«3 آن چه )درباره اش( 

كـژدل" 4  كـه "مجسّـمه  بنابرایـن "وجـه خـداى تعالـى" نـه بـه آن معنـى اسـت 
كـه بـراى خداونـد قائـل بـه جسـم و اعضـا و جـوارح شـده  پنداشـته اند؛ هـم آنـان 

1. آل عمران )3(: 45�
ــفاعه  ــرة بالشـ ــاله و فـــی الاخـ ــوة والرسـ ــا: بالنبـ ــاه فـــی الدنیـ ــهٍ و جـ ــا: »القمّـــی: ذووجـ 2. وجیهـ
وعلوالرتبه...«، ]الصافی، ج1، ذیل آیه شـــریفه[؛ تفســـیر قمی گفته: "وجیه" یعنی: »داراى 
 موقعیّـــت و جـــاه در دنیـــا؛ بـــا نبـــوت و رســـالت، و در آخـــرت بـــا داشـــتن اذن و مقام شـــفاعت

 و درجات بالاى بهشت و رضوان الهي.
3. الاحزاب )33(: 45�

یند. گو 4. مجسّمه: قائلین به جسم بودن یا جسم داشتن خدا را 
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كـه سـتم پيشـگان مى گویند، بسـى برتر  كـه خداونـد از چنيـن نسـبت هایى  انـد!! 
و والاتـر اسـت. 

خداونـد  )بـزرگ(  آیـات  همـان  واقـع  در  خداونـد"  "وجـه  گفـت:  بایـد  بلكـه 
كـه خداونـد آن هـا را آفریـده و)آن هـا را( آیـات و نشـانه هاى تـام و تمـام در  هسـتند 

كمـال خـود قـرار داده اسـت.1 دلالـت بـر عظمـت و 

)5 _ 6(_ توجه به اشرف مخلوقات خداوند، توجه به وجه كريم اوست
بـــه اشـــرف مخلوقـــات خداونـــد، خـــود  گفتـــه شـــد، توجـــه  بنابـــر آن چـــه 

كریـــم او و در روایـــت صـــدوق؟رح؟ در "كتـــاب  یكـــردى اســـت بـــه ســـوى وجـــه  رو

كـــه بـــه نبـــش قبـــر اشـــتغال داشـــت آورده اســـت  امالـــى" در داســـتان جوانـــى 

ــه  ــل درب خانـ ــه در مقابـ كـ ــى  ــود _ در حالـ ــاى خـ كارى هـ ــى جفا ى _ در پـ ــه: و كـ

ـــت، آن  ـــدّت( مى گریس ـــه ش ـــوان مرده)ب ـــد زن ج ـــود، همانن ـــتاده ب ـــر؟ص؟ ایس پيامب

كـــرد: آن حضـــرت پاســـخ ســـلام او را دادنـــد و پرســـيدند: _  گاه داخـــل شـــد و ســـلام 

كـــه مرتكـــب  گفـــت: چـــرا نگریـــم؟ در حالـــى  گریـــه تـــو چيســـت؟!  اى جـــوان دليـــل 

گـــر خداونـــد مـــرا بـــه بعضـــى از آن هـــا مـــورد مؤاخـــذه  كـــه ا گناهانـــى )بـــزرگ( شـــده ام 

كـــه بـــه زودى  كـــرد! و جـــز ایـــن نمى بينـــم  قـــرار دهـــد، مـــرا وارد جهنّـــم خواهـــد 

گاه پيامبـــر؟ص؟ شـــروع بـــه  كـــرد و هرگـــز مـــرا نخواهـــد بخشـــود! آن  چنيـــن خواهـــد 

1. وجـــه الله: وجـــه در لغـــت بـــه معنـــاب چهـــره و صـــورت آمـــده و وجه شـــیى به طـــور کلی 
که ســـایر اشـــیاء بـــه واســـطه آن وجه بـــا آن )شـــیئ( مواجه می شـــوند.  واقعیتـــی اســـت 
امّـــا تعبیـــر »وجـــه الله« بنابـــر مبانی عقلـــی، قرآنی و روایـــات اهل بيـــت؟ع؟، همان ذات 
کـــه برخـــی مفسّـــران پنداشـــته اند _ بلكه در  خداونـــد )یـــا جـــزء ذات( نیســـت _ آن گونه 
کـــه در ظاهر لفظ هـــم کلمه »وجـــه« به کلمه  رتبـــه فعـــل و خلـــق خداوند اســـت، چنان 

»الله« اضافه شـــده اســـت.
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ــل  ــا قتـ ــرك یـ ــوع شـ ــا از نـ ــه آیـ كـ ــد؛  كردنـ ــان  گناهـ ــوع  ــوال او و نـ ــو از احـ ــرس و جـ پـ

كشـــانده  كـــه او را بـــه چنيـــن نااميـــدى  گناهـــان )بـــزرگ( دیگـــرى اســـت؛  نفـــس و یـــا 

كـــرد؛ پيامبـــر؟ص؟  كـــه وقتـــى جـــوان بـــه جنایـــات خـــود اعتـــراف  اســـت ؟! تاآنجـــا 

گاه( جـــوان ســـر  گـــردان( شـــدند. پـــس )آن  ى  از زشـــتى جنایـــات او متنفـــر )و رو

ـــدا(  ـــه درگاه خ ـــه و زارى ب گری ـــادت )و  ـــه عب ـــاد و ب ـــه نه ـــراف مدین ـــاى اط كوه ه ـــه  ب

ـــت _ بـــه 
ّ
كـــرد، دو دســـت خـــود _ بـــه نشـــانه ذل پرداخـــت، لباس"مســـوح"1 بـــه تـــن 

ــد: ــدا مى ناليـ ــه درگاه خـ ــه بـ یختـ ــردن آو گـ

كــه در برابر تــو )ذليلانه( خود  »پــروردگارا! ایــن بنــده فرومایــه تــو )بهلــول( اســت 
ــن  ــى؛ از م ــرا مى شناس ــه م ك ــى  ــو آن ــن، ت ــروردگار م ــرده! اى پ ك ــد  ــول و دربن را مغل
كنــون  گاهــى؛ پــروردگارا! هــم ا كــه تــو از آن آ لغزش هایــى ســر زده _ اى آقــاى مــن _ 
مــن بــه پشــيمان شــدگان پيوســته ام و پيــش پيامبــرت؟ص؟ تائبانــه آمــدم، امــا او 
مــرا _ بــه واســطه زشــتى اعمالــم _ از خــود رانــد و بــر خــوف و نگرانيــم افــزود! پــس _ 
كنــون _ از تــو درخواســت مى كنــم )و( تــو را بــه اســم خــودت و شُــكوه و جلالــت، و  ا
یــانِ نااميــدى،  كــه اميــدم را بــه خســران و ز عظمــت و ســلطانت ســوگند مى دهــم 
 مبــدل نســازى؛ اى آقــاى مــن! و دعــا و راز و نيــازم را باطــل نكنــى، و مــرا از رحمــت

 و مهربانى خود مأیوس مفرمایى. ..«.

گونــه ســخنان بــر زبــان مى رانــد، تــا  او همــواره بــه درگاه خــدا مى ناليــد و ایــن 
گریســتند،  كــه وحــش و طيــر بيابــان بــر احــوال او  چهــل شــب و روز، تــا بــدان جــا 

1. المِسـح، ج: مسـوح، کسـاء یـا عبـاى معـروف نـزد اعـراب اسـت، بـه معنـاى پـلاس و گونـی 
کـرده اسـت. در هـر  هـم آمـده، دهخـدا _ بـه نقـل از آننـد راج _ مُسـوح را "پـلاس" معنـی 
ى بيشـتر  صورت، ظاهراً لباسـی پسـت و ذلیلانه پوشـیده اسـت، تا نشـان از ذلت و خوار

او بـه درگاه خـدا باشـد.
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گاه خداونــد _ تبــارك و تعالــى ایــن آیــه را بــر پيامبــرش ؟ص؟، دربــاره توبــه او نــازل  آن 
فرمــود:

�نݨْ  َ وَمݧ مݨݦْ  ِ ِهݫ وݣݣٮݬبݭݭݫ
ىنُ لِدنُ رُوا  �نَ عنْ اسْ�تَ �نَ هَ  اللّٰ كَرُوا  دنَ مݨْ  هݩُ َ سݧ �نُ ىݩنݨْ

ݨَ
ا ا  وݨݨݨݦٓ مݦُ

َ
ل وْ �نَ

َ
ا هتً  َ اِٰ�سش �ن وا 

ُ
ل ݨَ عݧ �نَ ݢاٰ  ݢ اِدن �نَ  �ݔ ٖ ن

دݩ
َّ
»وَال

هُ...«:1 اللّٰ ا 
َّ
اِل و�بَ  ىنُ

الدنُّ رُ  �نِ
عنݨْ َ ىݔ

 »و آنان که وقتی کار زشتی مرتكب می شوند، یا بر خود ستم می کنند، خداوند 
رند و بر گناهان خود _ از درگاه او _ آمرزش می خواهند؛ و چه کسی   را به یاد می آو

گناهان را می آمرزد؟!...« جز خداوند 

خداونـد _ در ایـن بـاره _ مى فرمایـد: بنـده مـن، اى محمـد! بـا حـال توبه پيش 
كـه كنـد؟! و از چـه كسـى  تـو آمـد؛ تـو )هـم( او را رانـدى؛ پـس او كجـا رود و آهنـگِ 
كنـد2؟! سـپس _ در دنبالـه آیـه مذكـور _  گناهانـش  جـز مـن درخواسـت آمـرزش 

فرموده است:

اٰ�تٌ  �ݦݩݩنّ ݦَ هِمْ وَ�ب ِ
ّ ݥ مِ�نݨْ رَٮب �تٌ رݦَ �نِ

هُمْ مَعݩݩنݨْ وؤُ
ٓ اٰ رن َ كَ �ب ِ ݫ ݩݩݩؤݫ ݧ �ݧ

ٓ ولٰ
ُ
* ا وںنَ ݩُ مݧ

َ
ل ْ عݧ َ وا وَهُمݨْ ىݔ

ُ
ل ݨَ عݧ وا عَلیٰ ماٰ �نَ صِرݦݦݩُّ ُ مݩْ ىݔ

َ
 »... وَلݠ

3:» �نَ عاٰمِلٖ�ݔ
ݨْ
رُ الݠ ْ �ب

َ
عْمَ ا ِ  وَىݨنݬݫ

ݦۚ
هاٰ٭ �ݔ �نَ �نٖ لِدٖ�ݔ اٰ ݩنݨْهاٰرُ �ن ݧ ىݧ

اݨَ
ݨْ
هَا ال �تِ حݦݨْ

ݧرْٖی مِ�نݨْ �تَ ݧ ݧ حب
تَ ݩݧ �ݧ

1. آل عمران )3(: 136 و 135�
کـه دیـده می شـود _ در متـن آیـات نیامـده، لكـن در عبـارت  گونـه  2. ایـن عبـارات _ همـان 
احادیـث  بـه عبـارات  و ظاهـراً شـبیه  آمـده اسـت.  اسـت  روایـى  نقـل  کـه  متـن،  اصلـی 
قدسـی اسـت ولـی بعیـد هـم بـه نظـر نمی رسـد کـه عبارت میـان دو آیـه نوعی تفسـیر ذوقی 
_ از جانـب برخـی مفسـران _ باشـد، چـرا کـه ظاهـراً بـا مقام"رحمـه للعالمین" بـودن و مقام 
ى بـه نظر می رسـد و  ى ناسـازگار "انـك لعلـی خلـق عظیـم" بـودنِ  پيامبـر رحمـت ص قـدر
بایـد توجیـه گـردد. ماننـد آن کـه گفتـه شـود: بـر فرض صحـت حدیث، منظـور پيامبر؟ص؟ 
گناهـان شـنیع،  کـه جـوانِ  مرتكـب آن  از رانـدن جـوان )بـر اسـاس وحـی الهـی( ایـن بـوده 
حـال انقـلاب روحـی و توبـه نصـوح بهتـرى پيـدا کنـد و مـورد لطـف و غفـران خداونـد قـرار 

گیـرد)والله العالـم _ مترجـم(.
3. آل عمران )3(: 136 و 135�
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ى نمی کنند*  »... و )همان کسـان که(بر آن چه کرده اند، )دانسـته(، پا فشـار

یر آن،  که از ز ردگارشـان و باغ هایى )بهشـتی( اسـت   پاداش اینان، آمرزش پرو

یباران روان است، در آن جاودانند و چه نیكوست پاداشِ عمل کنندگان   جو

کارهاى نیك(«. )به 

ــه پيامبــرش و  ــه در خان ــد، آهنــگِ بنــده )گنهــكار( را ب بدیــن ترتيــب، خداون

آمــدن نـــزد او؟ص؟ را، آهنــگ بــه ســوى خــود و بــه در خانــه خــودش _ تعالــى شــأ نــه 

_ تلقــى فرمــوده اســت.

بر همين اساس، در آیه دیگرى نيز فرموده است:

وا  �ݩُ بݩَ �ݭݫ َ وݨݧ
َ
ولُ ل ُ ݧ سݧ ُ الݠرݩّݨَ ݧ ݩُمݧ هݠݧ

َ
رَ ل �نَ عݦݩݩنݨْ �ݦݩݦتݨَ هَ وَاسݦْ رُوا اللّٰ �نَ عنْ اسْ�تَ ءُوكَ �نَ

ٓ اٰ مݨْ �ب هݩُ َ سݧ �نُ ىݩنݨْ
ݨَ
ا ا وݨݨݨݦٓ مݦُ

َ
ل مݦْ اِدنْ �نَ ُ ݧ هݧ

ݩنَّ ىݧ
َ
ْ ا وݧ

َ
»... وَلݠ

ا«:1 مًݡ �ݔ ٖ ݫ ا رَ�ݫ ىبًݡ ݢاٰ ݢ ݢ ݢ ݩّ وݩݧ هَ ىتَ اللّٰ

یش سـتم روا داشـتند نزد تـو می آمدند و از  گـر آنـان، هنگامـی کـه بـه خو  ». .. و ا

 خداوند آمرزش می خواستند، و پيامبر؟ص؟ نیز براى آنان، آمرزش می خواست؛ 

خداوند را توبه پذیر مهربان می یافتند.«

یــم و بــه ســوى تــو توجــه مى كنيــم؛ بــه واســطه  بارالهــا! از تــو درخواســت دار

كيــزه و مطهــر  پيامبــرت، پيامبــر رحمــت و پيشــواى هدایــت، و )نيــز( خانــدان پا

ــه  ــرورزى ب ــودت و مه ــاختى، و م ــان دور س ــدى را از آن ــه پلي ك ــانى  كس ــان  او؛ هم

ــر او و  ــو ب ــان( ت ــى پای ــر مــا واجــب فرمــودى، درودهــاى )ب كتــاب خــود ب ــان را در  آن

آل او بــاد. ..:

یــا رســول اللّه، یــا آل رســول اللّه _ صلــوات اللّه عليكــم _ إنّــا توجهنــا و استشــفعنا 

1. النساء )4(: 64�



توســل عبادتــى توحيـدى وخالصانه 52

بكــم الــى اللّه فاشــفعوا لنــا عنــد اللّه، فانكــم وســيلتنا الــى اللّه، و بحبكــم نرجــوا 

النجــاة، فكونــوا عنــداللّه رجانــا:

اى پيامبـر گرامـی خـدا، اى آل پيامبـر خـدا _ که درودهاى خدا بر شـما باد _ ما 
یيـم؛ پس   بـه واسـطه شـما بـه سـوى خداونـد توجـه می کنیـم و شـفاعت می جو
کـه شـمایيد وسـیله مـا بـه  کنیـد؛ چـرا  شـما نیـز نـزد خداونـد برایمـان شـفاعت 
ى و رهایـى _ از  کـه مـا امیـد رسـتگار درگاه خداونـد، و بـا محبـت شـما اسـت 

یـم؛ پـس _ اى مهربانـان _ نـزد خـدا امیـد مـا باشـید. آتـش قهـر خـدا ج را دار



)2(  

توســـل، در مذاهب اســـلامى، یعنى وســـيله قرار دادن خوبان به درگاه خدا و 
به تعبيرى خواندن غيرخدا و واســـطه قرار دادن، بلكه حاجت خواســـتن از غير 
خدا را، با شـــرایطش، نه تنهـــا مخالف عقيده توحيد و دین الهى نمى شـــمرند، 
بلكـــه آن را به عنوان ســـنت و قانونى الهى در دو نظام تكویـــن )نظام آفرینش( و 
گذارى الهى، و ســـامانه فرهنگ و تربيت فردى  تشـــریع یعنى نظام دین و قانون 
_ اجتماعى انســـان، مى پذیرنـــد. امّا در این ميان عده ای از پيـــروان "ابن تيمّيه" 
به ویـــژه »محمدبن عبدالوهاب« و پيروان مســـلك او )وهابى ها( توســـل و توجه 
بـــه اولياء الهى، حتى به پيامبر خـــدا؟ص؟ و اهل بيت طاهرینش؟عهم؟، كه همان 
 خمســـه طيبه از اصحاب كساء هســـتند، غير جائز، بلكه شرك در عبادت خدا

 محسوب مى گردد!؟

 آنان در این زمينه و در جهت اثبات نظریه خود، به مطالبى استناد مى كنند كه 
در این جا _ طى چند بخش _ به بيان و نقد آنها خواهيم پرداخت.

2
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 بخش اوّل؛ وجوه استدلال كسانی كه توسل به غیر خدا را جايز نمی شمارند:

 وجه اوّل:
كـه ایـن  كسـى و طلـب حاجـت از او،  كـردن  _ "دعـا" یعنـى "خوانـدن" و صـدا 
عبادت اوسـت، و عبادت غير خدا جایز نيسـت؛ چه _ این غير _ پيامبر باشـد، 
 یـا ولـى و یـا فرشـته و "دعـا"، در حـد ذات خـودش عبـادت اسـت و بـر ایـن اسـاس 

خواندن غير خدا، عبادت آن غيریعنى شخص خوانده شده مى باشد.

كه در احادیث وارد شده، "مخ عبادت"1، یعنى مغز  گـونه   و نيز "دعا"، همان 
 و روح عبادت است. و بنا بر این، اقسام عبادت به منزله "جسد" و دعا به مثابه 
"روح"، جوهـر و حقيقـت" آن اسـت. پـس چگونـه مى تـوان سـمت گيـرى دعـا را به 

جانـب غيـر خـداى تعالى جائز شـمرد؟! همين ایراد درباره اسـثغاثه)طلب فریاد 
رسـى( و توسـل بـه غيـر خـدا و یـارى جویـى از آفریـدگان نيـز وارد اسـت؛ چـه آن 

که منظور  که در آن آمده است:»الدّعاء مخ العباده«   1. اشاره به حدیث شریف نبوى است 
کــه مغــز  از »دعــا« در ایــن حدیــث شــریف، راز و نیــاز بــه درگاه خداونــد اســت. دلیــل آن 
کــه: اظهــار فقــر و نیــاز بــه درگاه خالــق بــى  و جــان عبــادت بــه حســاب می آیــد، آن اســت 
ــه ایــن معنــا حقیقتــاً مغــز  نیــاز، چیــزى جــز معنــاى حقیقــی عبــادت نیســت. لــذا دعــا ب
ى و بــا  ى و رفــع هــر نیــاز کار کســی بــراى انجــام  کــه خوانــدن هــر  عبــادت اســت، نــه ایــن 
هــر قصــد و نیتــی عبــادت آن شــخص باشــد. کــه اساســاً خــداى متعــال نظــام جامعــه را بــر 
پــا فرمــوده و پاداش هــای  اســاس نیازمنــدى بنــدگان و رفــع نیازهــاى جامعــه از یكدیگــر بر
رنــدگان حوائــج مقــرر داشــته اســت،  فراوانــی بــراى رفــع حوائــج بنــدگان خــود بــراى برآو
چنانكــه نبــی مكــرم فرمــوده: »احــب عبــادالله انفعهــم لعبــاده«: »محبوب تریــن بنــدگان 
کــه بيــش از دیگــران نفعــش بــه بنــدگان خــدا می رســد«. ]ر.ك.  کســی اســت  نــزد خداونــد 
الكافــی، ج2؛ ابــواب: »الاهتمــام بامــور المســلمین..« و »قضــاء حاجــه المــؤن« و »الســعی 
کتاب هــای حدیــث و اخــلاق در زمینــه آداب معاشــرت  فــی حاجــه المــؤن« و... و ســایر 

در اســلام.[مترجم
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آفریـده پيامبـر باشـد یـا ولـى یـا فرشـته یـا جنـى یـا بت یـا هر گونـه آفریـده دیگرى!؟ 
گونـه اسـت درخواسـت و التمـاس )از غيـر خـدا(. و هميـن 

كنــد ولــى قصـد و نظـرش )در واقـع(  گـر انسـان )ظاهـراً( بـه دعـا رو  در نتيجـه ا
نوعــى شـرك در عبـادت محسـوب  كار  ایـن  باشـد؛   _ تعالـى  غيـر خـدا _ سـبحانه 

كبـر مى شـود1 كـه از آن تعبيـر بـه شـرك صریـح یـا شـرك ا مى گـردد، 

 وجه دوم:
اللّه _ توحيـد در عبـادت 

ّ
كلمـه توحيـد _ یعنـى لا الـه الا لازمـه، بلكـه حاصـل 

ــداد و خــروج از دیــن  کــه موجــب ارت ــح، شــرکی اســت  ــا شــرك صری کبــر ی 1. منظــور از شــرك ا
کــه آن را شــرك خفــی هــم  ــاء در عمــل _  ی ــا غیــر صریــح ماننــد ر اســت؛ امــا شــرك اصغــر ی
یــاى در طاعــات و  گونــه شــرک هاا _ هماننــد ر گفته انــد موجــب ارتــداد نیســت، و ایــن 
کســی از آن رهایــى می یابــد، مگــر آن )انــدك(  کمتــر  کــه  کارهــاى خیــر _ چیــزى اســت 
موحــدان و خــدا پرســتان مخلــص )ماننــد انبیــاى الهــی و امامــان معصــوم(. و شــرك 
کــه صریحــاً منافــی بنیادهــاى ثابــت و مقــررات  صریــح، از آن رو موجــب ارتــداد می باشــد 
کــه صریحــاً بــا  رهایــى  کــه اقــرار و اعتــراف بــه باو نخســتین شــریعت اســلامی اســت؛ چــرا 
ــدن از  ــارج ش ــخ« و خ ــاء فس ــی »انش ــود نوع ــت دارد، خ ــات و ضدی ــن مناف ــاى دی بنیاده
کــه اقــرار بــه شــهادتین _ یعنــی  یــرا  عهدهــا و میثاق هــای وابســته بــه شــهادتین می باشــد؛ ز
شــهادت بــه توحیــد و رســالت پيامبــر )بــراى ظهــور مســلمانی( _ و شــهادت ســوم )اشــهد 
أن علیــا ولــی الله( بــراى حصــول ایمــان؛ نــزد امامیــه، مســتلزم پــاى بنــدى بــه تعهــدات و 
ــرار  گانه)مذکــور( اق ــه شــهادت های ســه  گــر ابتــدا ب ــژه ای می باشــد. پــس ا ی پيمان هــای و
ــا  کــه صریحــاً ب ــه مــواردى شــود  ــاى بنــد ب ــردار _ ملتــزم و پ ک ــار و  گفت کنــد و _ ســپس، در 
کــه در ایــن صــورت  شــهادت های مذکــور منافــات و تضــاد داشــته باشــد؛ روشــن اســت _ 
_ از عهــد و پيمــان و پــاى بنــدى پيشــین خــود بيــرون رفتــه اســت. امّــا شــرك اصغــر _ مثــل 
گفتــار صاحــب آن، نقــض  کــه رفتــار و  یــرا  یــاء و امثــال آن _ چنیــن پيامــدى نــدارد، ز ر
ــاى  ــی پ ــان و نف ــخ پيم ــاى فس ــرف معن ــر ع ــت و از نظ ــهادتین نیس ــكننده ش ــده و ش کنن

بنــدى بــه اســلام و ایمــان نــدارد.
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كـه وقتـى غير خـداى عزوجل خوانده شـود؛ این خـود نوعى  اسـت؛ بـه ایـن معنـى 
إلـه و معبـود دانسـتنِ غيـر خداونـد، عزوجـل _ مى باشـد. عبـادت آن غيـر _ و

گویيم: مفسـران و متكلمان،  كنون در بيان تفاوت این وجه با وجه پيشـين  ا

كـرده انـد؛ كه آیا محتوا و پيام آن، توحيد ذاتى،  در معنـى»لا الـه الا اللّه« اختـلاف 

یـا توحيـد در صفـات و اسـماء و افعـال، و یـا توحيـد در عبـادت اسـت؟ و البتـه 

ایـن اختـلاف نيـز خـود از اختـلاف در معنـى الوهيّت و معنى لفـظ )جلاله( "اللّه " 

ـم اسـت بـراى ذاتِ 
َ
كـه: آیـا اسـم "اللّه " اسـم عَل سرچشـمه مى گيـرد. بـه ایـن معنـى 

ه یا... اسـت و معناى وصفى "تأليه" 
َ
یشـه "أله" یا وَل خداوندى و یا نه؛ مشـتق از ر

و معبود دانسـتن و )شایسـته پرسـتش بودن( را در خود دارد؟ كه در این صورت، 

م 
َ
گر "اللّه " را عَل معناى دو وجه )یاد شـده( یكسـان و یا بسـيار نزدیك1 مى شـوند. امّا ا

بـراى ذات خداونـدى بدانيـم؛ بـا معنـاى اشـتقاقى و وصفـى آن متفـاوت خواهـد 
بود.2

ه ءالـها[؛ اذا تحيّر: یعنى دستخوش 
َ
یشه أله ]یأل  معنى لغوى إله)إلاه(: إلاه؛ از ر

كـه بنـده در برابـر عظمـت خداونـد و جلال و  حيـرت گردیـد؛ منظـور زمانـى اسـت 
شـكوه و سـایر صفـات ربوبيـت او بـه حيـرت مى افتد.3

 1. و بدیـن ترتیـب، هـر دو وجـه بـه معناى توحید عبادى بر می گردد، بدین معنی که: پناهگاه
 و محلّ حوائج و معبود همه خداست.

 2. و براین اساس، اسم جلاله »الله » لزوماً معناى » توحید عبادى« را در بر نخواهد داشت. 
خوانـــدن غیر خـــدا از این جهت می تواند شـــرك به حســـاب آید که خواننـــده غیرى را در 

کنار ذات خداوند قرار داده اســـت )شـــرك ذاتی(.
3. ر.ك.النّهایــه ابــن اثیــر، ص 62 مــاده ألــه. توضیــح آن کــه: راغــب اصفهانــی ایــن معناى الاه 
کــه فرمــوده اســت: »کَلّ دون صفاتــه تحبیرتعبیــر  را اشــاره بــه ســخن امیرالمؤنیــن می دانــد، 
یــف اللغات«:»آرایــش صفت هــا از وصــف او درمانــده و  الصفــات و ضــل هنــاك تصار
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ـه و شـيدایى در برابـر شـيئ و 
َ
كـه عبـارت اسـت از وَل یشـه ولـه یألـه؛  _ یـا از ر

توجـه بـه سـوى آن.

ـه بـه معنـى عَبَد یَعبُدُ: یعنى پرسـتيد و مى پرسـتد. 
َ
ـه یأل

َ
_ برخـى گفتـه انـد: وَل

یشـه ولـه یالـه: اى اتّخـذه ربّـا و خالقـا: یعنـى او را به عنوان  و دیگرانـى گفتـه انـد: ر
كـرد، یعنى باور داشـت. رب ]مالـك و مدبـر[ و آفریـدگار أخـذ 

كرد بندگى  ى   بدین ترتيب معناى "لا اله الا اللّه " عبارت اسـت از این كه: رو
 و كانون دادن عبادت و بندگى _ فقط _ براى خداوند _ سبحانهُ تعالى _ مى باشد. 
بنابرایـن _ بـه گمـان برخـى _ وقتـى كسـى بـه غيـر خـدا توسـل مى جوید یا به سـوى 

گرفتار شـرك عبادى شـده  اسـت. غيـر خـداى سـبحان توجـه مى كند؛ 

 وجه سوم:
 نص صریح آیات متعدّدى از قرآن كریم دلالت دارد بر این كه وسيله جستن 
 و قصد و توجّه به سوى كسى، جز به سوى خداوند عزّوجل، بى هيچ واسطه اى، 

جایز نيست، از جمله آیه هاى مورد استناد بر این مدعا:

ماٰ  ںنَ  ݨْ وݧ رنݨَ ْ حب سَ�ݔُ  
ݦݦݦݩݩۚ

هٖ٭ ىؤِ
ٓ

ماٰ ْ سݧ
َ
ا ݭٖیٓ 

ڡݨن ݥوںنَ  حِ�ݨُ
ْ
ل ىݔُ �نَ  �ݔ ٖ دن

َّ
ال وا  ُ رݩݧ َ وَدنݧ  

ݦۖ
هاٰ٭ ىبِ و�ݨݨݦُ  ُ ݧ عݧ ْ ادݨݧ

�نَ ݧیٰ  ݧ ُسْ�نݧ حݧ
ݨْ
ال ءُ 

ٓ
ماٰ ْ ݧ ݣݣݣسݧ

َ
ا

ْ
ال  ِ هݬݫ  1_ »وَلݬِلّٰ
1» وںنَ

ُ
ل َ مݩݧ ْ عݧ َ وا ىݔ

نُ ݧ كاٰىݧ

كــه در  »و خداونــد را نيكو تریــن نام هاســت؛ او را بدان هــا بخوانيــد و آنــان را 
كژاندیشــى مى كننــد، وانهيــد، بــه زودى بدانچــه مى كرده انــد  نام هــای خداونــد 

كيفــر مى بيننــد.«

كـــه »او را بـــدان نام ها  فرمـــان خداونـــد _ یعنـــى فادعـــوه بهـــا _ مبنـــى برایـــن 

گــم  ناتواننــد، و در ایــن میــدان تصریف هــا و قالب هــای واژگان _ دســت و پــاى خــود را _ 
یشــه ألــه. کننــد«، المفــردات، ص21، ذیــل ر

1. الاعراف )7(: 180�
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كـــه انســـان در مقام دعـــا و توجـــه، نبایـــد بجز  بخوانيـــد«؛ بدیـــن معنـــى اســـت 
بـــا نام هـــای خداونـــد او را بخوانـــد! "؛ همچنيـــن "الحـــاد مى كننـــد"؛ یعنـــى كج 
مى شـــوند و نام هـــای غيـــر خدا را بــــر زبان مى راننــــد، مانند ایــــن كه مـــى گویند: 

"یـــا محمد"و "یـــا علـــى "و ماننـــد این ها.

ا«1: ًݡ ݧ َ��ݧ
َ
هِ ا وا مَعَ اللّٰ ُ ݧ ْ�عݩݧ لاٰ ىتَ هِ �نَ َ� لِلّٰ ساٰ�بِ َ ݧ مݧ

ْ
َّ الݠ ںنݧ

َ
2_ »وَا

كـس را  گاه هـا از آنِ خداونـد اسـت، پـس بـا خداونـد، هيـچ  »و اینكـه سـجده 
بـه پرسـتش مخوانيد.«

ا مِ�نَ  كَ اِدنً
َّ اِىنݧ �تَ �نَ

ْ
ل عݨݨَ اِںنْ �نَ  �نَ

ݦۖ
ݣݣكَ٭ ـــــــرݦݦُّ صنُ عُكَ وَلاٰ ىݔَ �نَ ٮݩنݨْ َ هِ ماٰ لاٰ ىݔ ِ اللّٰ ݣݣعُ مِ�نݨْ دُوںن ْ ـــــــ�ݧ 3_ »وَلاٰ ىتَ

:2» �نَ �ݔ ٖ مݫ ِ اٰلݫ
الطنّ

یانى به پرستش   »و به جاى خداوند، چيزى را كه نه تو را سودى مى رساند و نه ز
گمان از ستمگرانى.« كنى، در آن صورت، بى  گر چنين  كه ا نخوان، 

عَلِیُّ 
ْ
ال هُوَ  هَ  اللّٰ  َّ ںنݧ

َ
وَا اِٰ�لُ  �ب

ْ
ال هُوَ  هٖ  دُوىنِ مِ�نݨْ  ْ�عُوںنَ  ىݔَ َّ ماٰ  ںنݧ

َ
وَا حَ�تُّ 

ݨْ
ال هُوَ  هَ  اللّٰ ںنَّ 

َ
ا ىبِ لِكَ  4_ »دنٰ

رُ«:3 ݬٖٮݔ ݫ ݫ �بݫ
َ
ك

ْ
ال

كه خداوند؛ همو حقّ اسـتوار و راسـتين اسـت و همانا آن  »این بدان روسـت 
چـه بـه جـاى او بـه پرسـتش مى خواننـد؛ باطـل و پسـت و نادرسـت اسـت و ایـن 

كـه فرازمنـدِ بزرگ اسـت« خداونـد اسـت 
ا«4 ًݡ ݧ َ��ݧ

َ
هٖݨݦݦٓ ا رِكُ ىبِ

ݨْ سش
ُ
 ا

ٓ
ݬیٖ وَلاٰ ݬݫ ݫ ݫ

ّ ݨݧ
ݢٮݭب ݢ
َ وا رݨݧ ُ ݩݧ ݧ عݧ ݨْ دݧ

َ
 ا

ٓ
ماٰ

نَّ لْ اِىݧ 5 _ »�تُ

»بگو: تنها پروردگار خویش را مى خوانم و هيچ كس را با او شریك نمى گردانم«

1. الجن  )72(: 18�
2. یونس )10(: 106�

3. الحج )22(: 62�
4. الجن  )72(: 20�
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:1» مݭِ �ݔ ٖ ݫ حَكݫ
ݨْ
ِ ال رن ىݔ ٖ رن

َ عݧ
ْ
هِ ال ِ� اللّٰ اٰ مِ�نݨْ عِ�نْ

ّ
صْرُ اِل

6_ »... وَمَا ال�نَّ

»... و پيروزى جز از سوى خداوند پيروزمند فرزانه نيست.«

ݣݣكُمْ مِ�نݨْ  رݦݦݦݩُ صݦݩݩُ ٮنݨْ َ ی ىݔ ٖ دن
ݩَّ
ا ال �نݨݨْ دنَ ݨݨَ ݧ مݧ كُݠمْ �نَ

ݦݨْ
ل

�ݩنُ
حݩنݨْ َ ݨݨْ �ݔ  وَاِںنݧ

ݦݩݩۖ
مْ٭

ُ
ك

ݦَ
لِ�بَ ل اٰ لاٰ عن هُ �نَ مُ اللّٰ

ُ
ݣݣك رݦݦْ صݩݩُ ݩݩنݨْ ٮݧ َ 7_ »اِںنْ ىݔ

:2»...
ݦݦݩݩݩ
عِْ�ٖ�٭ َ ىب

گر شـما  یتـان كنـد، هيـچ كـس بـر شـما چيـره نخواهد شـد و ا گـر خداونـد یار »ا

یتـان دهد؟!« كـه یار گـذارد، پـس از او كيسـت  را وا

اٰ  ىن وؤُ
ٓ

عاٰ �نَ ُ سش ءِ 
ٓ

لاٰ وؤݦُ
ٓ

هٰ وںنَ 
ُ
ولݠ ُ تݧ �ݧ ݬݔَ ىݫ وݦَ مݨْ  عُهݩݩُ �نَ ٮنݨْ َ ىݔ وَلاٰ  ݣݣهُمْ  رݦݦُّ صنُ ىݔَ لاٰ  ماٰ  هِ  اللّٰ  ِ دُوںن مِ�نݨْ  وںنَ  ُ �ݩݧ ُ بݩݧ �ݫ ْ عݧ ݔݨَ ݫ ݫ »وَىݫ  _  8 

3»... هِ٭ݦݩݩݩݩݩ َ� اللّٰ عِ�نْ

یانــى بـه آنــان مى رسـاند و  كـه نـه ز »و بـه جـاى خـداونــد چيــزى را مى پرسـتند 

نـه سـودى؛ و مى گوینـد اینـان ميانجى هـای مـا نـزد خداونـد هسـتند..«

ى ...«4
ٓ ٰ ݧ ݩݧ ݩݩݩݩݧ ݧ ٯݦنݧ

ْ
ل هِ رنݦُ ی اللّٰ

َ
 اِل

ٓ
اٰ ݧوُىن ݧ بݧ ݢىݫ ݢ ݪݭِ

رݨݨّ �ݨتَ ݭݔݨُ ݫ ݫ �ݫ ِ اٰ لݫ
ّ
مݨْ اِل هݩُ �ݩُ ݨُ �بݧ

ݨْ عݧ ءَ ماٰ ىنَ
ٓ

اٰ ݔ ݫ �ݫ ݬِ وْلݫ
َ
هٖٓ ا وا مِ�نݨْ دُوىنِ

�نُ َ حنݧ
�نَ ا�تَّ �ݔ ٖ ن

دݩ
َّ
9_ »وَال

گرفته اند )و مى گویند( ما اینان را جز براى  كه به جز خداوند سرورانى   »و آنان 

گردانند، نمى پرستيم...«. كه ما را به خداوند، نيك نزدیك  این 

از این گونه آیات دانســـته مى شـــود كه توحيد در عبادت و دعا و درخواستِ 

یشـــه و پایه دین و مبناى راه و رســـم مذهبى ماســـت، و درســـتى  فریاد رســـى، ر

عبـــادت و بندگـــى نيـــز وابســـته به صحـــت و درســـتى عقيده اســـت. چنان كه 

كه  خـــداى تعالى فرموده: »به راســـتى، به تو و پيشـــينيان تو، وحى شـــده اســـت 

1. آل عمران )3(: 126�
2. آل عمران )3(: 160�

3. یونس )10(: 18�
4. الزمر  )39(: 3�
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یانكاران  كـــردارت تباه خواهد شـــدو بـــى تردیـــد از ز گمان  گر شـــرك بـــورزى بى   ا
خواهى بود«.1

نيز فرموده است:

كـه هـر یـك از بنـدگان خـود را بخواهـد، بـه آن  »ایـن رهنمـود خداونـد اسـت 
یده بودند، آن چه از كارهاى نيك انجام مى دادند گر شرك ورز  رهنمون مى شود و ا

 تباه مى شد«2

 بدین ترتيب درستى _ باور دینى و _ اعتقاد به توحيد را شرط درستى عبادات 
و پذیرش آن ها قرار داده است. 

 وجه چهارم:
این وجه، در واقع استدلال یا استنادى نيست بلكه توجيه و تأویل ظاهر سخن 

خداى تعالى است، كه فرموده است:»وابتغوا اليه الوسيله«، یعنى »به سوى او _ یعنى 

خدا _ وسيله بجویيد«؛ بدین گونه كه گفته اند: مراد خداوند از " ابتغاء وسيله"، یعنى 

كارهاى نيكویى است  گرفتن وسيله "، در این آیه؛ طاعات و عبادات و  "جستن و 

كه بنده با انجام آن امور به خدا نزدیك مى شود؛ و بدین ترتيب، شخص پيامبر؟ص؟ و 

كلى »حجت ها و اولياى الهى«، بى هيچ دليلى از قلمرو  جانشينان پيامبر و به طور 

این فرمان خداوند بيرون مى روند وآنان را نبایستى "وسيله الى اللّه " تلقى كرد؟!

متن آیه شریفه عبارت است از:

:3» لِحُوںنَ �نْ مْ ىتُ
ُ
ك

ݦَّ
ل عݩَ

َ
لِهٖ ل ٮٖݪݔ ݫ ݭیٖ سَ�بݫ

هُِ�وا ڡݨن اٰ هتَ وَ�ب
َ
ل �ݔ ٖ ݫ وَسݫ

ْ
هِ ال ْ �ݔݧ

َ
ݢا اِل وٓݢ ُ عنݧ ݩتَ ٮݧ ْ هَ وَاىب وا اللّٰ تُ ݨݧ �ݧ

تَّ ُوا اىݧ ݧ مَ�نݧ �نَ ءاٰ �ݔ ٖ دن
َّ
ا ال َ ُهݧ ّݧ ىݔ

َ
 ا

ٓ
اٰ »ىݔ

1. الزمر )65(: 65�
2. سوره انعام )6(: 88�

3. سوره مائده )5(: 35�



61توســل عبادتــى توحيـدى وخالصانه

كه [به خـــدا و پيامبر؟ص؟ و دیـــن ]ایمان آورده ایـــد، از خداوند  كســـانى  »اى 

 پـــروا كنيـــد و بـــه ســـوى او وســـيله بجویيـــد ودر راهـــش جهـــاد كنيد، باشـــد كه 

گردید«  رستگار 

 وجه پنجم:

كـه: وقتـى حضـرت ابراهيـم؟ع؟ در  آن چـه در برخـى احادیـث آمـده اسـت 

آتـش نمـرودى افكنـده شـد، جبرئيـل؟ع؟ نـزد او آمـد و بـه او گفـت: آیـا بـه مـن نياز 
گفـت: بـه تـو؟ نـه! امـا بـه پـروردگار جهانيـان ؟ آرى.1 دارى؟! ابراهيـم؟ع؟ 

مـا  بـه  ابراهيـم؟ع؟  حضـرت  كـه  مى شـود  اسـتفاده  حدیـث  ایـن  از  گوینـد: 

كـه: حاجـت بــردن نــزد كسـى بـه جـز خداونـد _ سـبحانه   چنيـن درسـى مى آمــوزد 

تعالى _ جائز نيست.

 پايان استدلال ها و پاسخی اجمالی:
كـه مخالفـان "توسـل بـه غيـر  این هـا مجمـو عـه اى از اسـتدلال هایى اسـت 

بـر پایـه آن، توسـل جسـتن بـه غيـر  بـر دیـدگاه خـود، اسـتناد جسـته اند و  خـدا"، 

گـر آن غيـر پيامبـر؟ص؟ و یـا خليفـه و جانشـين  خـدا را شـرك دانسـته اند _ حتـى ا

پيامبـر؟ص؟ و یـا وليـى از اوليـاء خـدا باشـد!.

كنـــون ما پيش از پرداختن به پاســـخ های تفصيلى و به عنوان پيش درآمد،  ا

یم  گفته های آنان، و درست بر خلاف مدّعاى آن ها بر پا مى دار  سخنى را در برابر 

گویيم: و به یارى خداوند سبحان 

كـه:  گفته هـای شماسـت؛ بدیـن معنـى  مطلـب حـق بـر خـلاف فرضيه هـا و 

1. ر.ك. تفسیر القمی، ص73�
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نفـى ایـن واسـطه ها و وسـيله ها در هنـگام توسـل بـه خداونـد عزوجـل؛ در واقـع 

كـه ایـن وسـائط را خداونـد قـرار  شـرك بـه ذات اقـدس خـداى تعالـى اسـت! چـرا 

داده و بـه واسـطه عقـل و وحـى بـه تمسـك به آن هـا فرمان داده اسـت و با ترك این 

كـرده ایـم و ایـن شـرك  كـرده بـه فرمـان غيـر خـدا عمـل  تمسـك، فرمـان خـدا را تـرك 

آشـكار اسـت. و در برابـر، توسـل و شـفاعت جویـى بـه ایـن وسـائط، بـراى بـرآورده 

شـدن حاجت هـا، همانـا توحيـد واقعـى اسـت.

گر از جانـب خداوند  كـه: ایـن وسـيله ها "واسـطه ها"، ا كوتـاه دیگـر آن  توضيـح 

گرفتـه و نصـب شـده باشـد؛ توسـل و توجـه بـه آنهـا، در حقيقـت  )عزوجـل( قـرار 

كـه بـه جعـل الهـى نباشـد، بلكـه در برابـر  گاه  كامـل اسـت. امـا آن  توحيـد تمـام و 

وسـائط منصوبـه از جانـب حـق باشـد توسـل بـه چنيـن واسـطه ها و وسـيله هایى 

شـرك خواهـد بود.

 بخش دوم _ تحلیلی بر زمینه هاى شرك در قـلمـرو "موضوع توسل"
)1_2(_ وسائط الهی و امر به توسل به آن ها

كـه بعضـى وسـيله ها و واسـطه ها معيّـن شـده از سـوى خداونـد  روشـن اسـت 

كـرده، یـا اذن فرموده و یا فرمان داده اسـت  عزوجـل اسـت و او خـود زمينـه سـازى 

كـه مـردم بـه آن وسـائط مراجعـه و از آن هـا بهـره گيرند.

 ]بيان مطلب آن كه: بى هيچ تردیدى، مردم در زندگى مادى و معنوى خود؛ 

كلى و جزئى زندگى نيازمند واسـطه و ابزار هسـتند.  براى رسـيدن به هدف های 

هميـن مطلـب بـه روشـنى در قلمـرو دیـن و بندگـى خداونـد و سـير در درجـات 

گـر در ایـن حـوزه نيازمنـد وسـائط نبودیـم، سـزاوار بـود  قـرب الهـى نيـز وجـود دارد. ا

خـدا در زمينـه اصـل دیـن بـه جاى فرسـتادن پيامبران، خود به تك تك انسـان ها 
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وحـى فرسـتد و بـه شـخص شـخيص خـودش متكفـل تعليـم و تربيـت فـرد فـرد 
انسـان ها شـود! و آنـان را خـودش بـه مقـام قـرب خویـش رسـاند[

)2_2(_ واسطه تراشی مخلوق و شرك به خداوند
 دليل طرح این موضوع و بيان این مدعا، در هر دو شاخه اش یعنى دو زمينه
 مـادى و معنـوى، برونـى و درونـى و بالاخـره در قلمـرو آفرینـش و دیـن، توجه دادن 

كه: بـه ایـن حقيقت اسـت 

ى از آن هـا، البتـه بـا قصـد  گيـرى و پيـرو قـرار دادن واسـطه ها و ابـواب، و بهـره 
اراده  در)قلمـرو(  تصّـرف  نوعـى  باشـد،  آفریـدگان  جانـب  گـر  ا دینـى؛1  یكـرد  رو و 
پـروردگار بـه شـمار مى آیـد و بـر ایـن پایـه شـر ك خواهـد بـود بـه هميـن دليـل اسـت 
كـه خداونـد بـه واسـطه پيامبرانـش رفتـار مشـركان و بـت پرسـت ها را مـورد انـكار و 
كه مشركان به رأى و ابتكار خود، نه به نصب و تعيين   سرزنش قرار مى دهد. چرا 

خداوند، واسطه و وسيله تقرب به سوى خداوند مى گيرند.

بدیـــن ترتيـــب وقتـــى خداوند بـــت پرســـتان را مورد ســـرزنش قـــرار مى دهد، 
نمى خواهد اصل نياز به واســـطه را انكار و ســـرزنش كند؛ بلكه انكار و سرزنش او 
 متوجه واسطه سازى و وسيله پردازیى است كه آنان به رأى و سليقه خود اختيار 

كرده، آن را بر اراده پروردگار عالم و اختيار او برگزیده اند.

)3_2(_ وجوه معانی آيات، در موضوع وسائط و سرزنش مشركان
كـه اشـاره شـد، اصـل واسـطه خواهـى مـورد انـكار نيسـت؛ بلكـه  گونـه  همـان 

یكرد دینی یا ضد  یچـه و ابـزار در زندگی انسـان ها بدون نیـت و رو یـرا قـرار دادن واسـطه، در 1. ز
 
ً
زمـره اسـت و اختصـاص به انسـان موحد یا مشـرك نـدارد و معمولا دینـی امـرى عـادى و رو

مـلاك توحیـد یا شـرك در آن مدخلیّتی ندارد.
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كـه جایـگاه و  انـكار متوجـه واسـطه های جعلـى و غيـر خدایـى اسـت، و نيـز ایـن 
گاه انـكار، همانـا شـریك سـاختن سـلطنت و نفـوذ اراده بنـدگان، بـا مقـام  تكيـه 
سـلطنت خداونـد بلنـد مرتبـه اسـت؛ ایـن مطلـب دليل هـاى متعـددى دارد، كه 

كـه از آیـات قـرآن _ در ایـن زمينـه _ اشـاره مى گـردد: گروهایـى  در زیـر بـه 

كه درباره "اسـماء یا نشـانه های بشـر سـاخته براى خداوند،  دسـته اول: آیاتى 
از سـوى بنـدگان و بـر اسـاس هـواى نفـس آنـان"، بـا زبـانِ انـكار و سـرزنش بـر خـورد 

مى كننـد:

 
ݦݩݩ
٭ ٍ طاٰںن

ْ
هاٰ مِ�نݨْ سُل هُ ىبِ

لَ اللّٰ
رݦݩنَّ كُمْ ماٰ ىنݦَ ُ وؤݧ

ٓ
اٰ ىب ءاٰ ْ وݩَ ُمݧ ݩتݧ ٮݧ ْ ىنݨݧ

َ
 ا

ٓ
وهاٰ ݨُ ݨݧ مݧ ٮتُ �ݔݩݩْ

مݩݦَّ ءٍ سݩَ
ٓ

سْماٰ
َ
ݭٖیٓ ا

ی ڡݨن �نٖ
وىنَ

ُ ݧ
اٰدِل حب

ُ ݧ �تݧ
َ
1_ ».. ا

1:»...

 »آیا شما در اسم هایى )نام ها و نشانه هایى( که شما و پدرانتان، آنها را از پيش 
برهانی( بر )تایيد( آن ها نفرستاده   خود نامیده اید )و( خداوند هیچ سلطان )و

ید )بحث می کنید(؟! رز است، با من چالش می و

 نكته ای اصولى _ در علم اصول فقه ثابت شده است كه وقتى "نهى" یا "نفى" 
 بر طبيعت و سرشت چيزى، كه قيد )و وصفى( دارد، وارد شود؛ در واقع آن نفى، 
ى ذات آن فردِ مقيد یا موصوف.  ى آن قيد یا صفت قرار مى گيرد نه رو یا نهى، رو
بـه عنـوان مثـال: وقتـى گویـى: "مـرد بلنـد قامتـى" در خانـه نيسـت، منظـورت این 
كـه "هيـچ مـردى " )ذات مـرد(در خانـه نيسـت، بلكـه منظـورت آن اسـت  نيسـت 

كـه " هيـچ مـردى بـا وصـف و قيـد بلندى قـد " در خانه وجـود ندارد.

كـه: آیـه شـریفه در مقـام نفـى  در زمينـه پيـام ایـن آیـه نيـز بایـد توجـه داشـت 
بـا خداونـد نيسـت.  كـردن اصـلِ اسـم، نشـانه2 و واسـطه و وسـيله؛ ميـان خلـق 

1. الاعراف )7(: 71�
 2. در لغت اصیل عرب و در زبان قرآن و احادیث وحیانی إسم به معنی علامت و نشانه و از نظر 
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بلكـه تنهـا اسـامى و واسـطه های سـاختگى مشـركان از سـوى خـود و پدرانشـان 
كـه خداونـد سـلطان و برهانـى بـر تأیيـد آن از  مـورد نفـى اسـت، و نيـز چيزهایـى 

آسـمان فـرو نفرسـتاده اسـت.

گرفتــن وســائط،  گاه انــكار و ســرزنش؛ در ناميــدن اســامى و  بنابرایــن تكيــه 
گر   نبودن اذن و برهان الهى _ و به دیگر بيان بشـــر ساخته بودن آنها _ است. زیرا ا
گيــرى مــورد انــكار خداونــد بــوده، دیگــر مقيــد شــدن  گــذارى، و واســطه  اصــل نــام 

كــه بگویــد: مطلــب، بــه چنيــن قيــدى در آیــه بــى معنــا بــود 

»خداوند برآن نام ها و ناميدن ها سلطان و دليلى نازل نفرموده است«

 اِںنْ 
ݦݩݩۚ
٭ ٍ طاٰںن

ْ
هاٰ مِ�نݨْ سُل هُ ىبِ لَ اللّٰ رنَ ىنْ

َ
ا  

ٓ
كُمْ ماٰ ُ وؤݧ

ٓ
اٰ ىب ءاٰ ْ وݩَ ُمݧ ݩتݧ ٮݧ ْ ىنݨݧ

َ
ا  

ٓ
وهاٰ ݨُ ݨݧ مݧ ٮتُ �ݔݩݩْ

مݩݦَّ ءٌ سݩَ
ٓ

سْماٰ
َ
 ا

اݦݦݩݩٰݠٓ
ّ
اِل یَ  2_ »اِںنْ هݭِ

1:»... ٭ݦݩݩݩݩݩݦ ُ ݩݩݧ ݧ سݧ ُ نݩݧ �ݧ ݩنݨْ ىݧ
اݦݨَ

ݨْ
ال ى  هْوݨݨݦَ ىتَ وَماٰ  �نَّ 

الطنَّ ا 
َّ
اِل عُوںنَ  بِ ٮݫ

تَّ ݧ ݧ �ݧ ݔَ ىݫ

بـر  نیسـتند، خداونـد  ایـد،  نامیـده  پدرانتـان  و  کـه شـما  نام هایـى  »آن هـا جـز 
تأیيـد آن هـا هیـچ حجتـی نفرسـتاده اسـت؛ آن هـا جـز از گمـان و هـواى نفس، 

نمی کننـد...«. ى  پيـرو

كـه در ایـن آیـه نيـز، تكيـه بر نداشـتن دليـل و سـلطان و حجّت  ]روشـن اسـت 
ى از گمان هـا و هوس های نفسـانى  و برهـان از جانـب خداونـد، و در پـى آن پيـرو
اسـت و نـه انـكار اصـل نام هـا و نشـانه های خداونـد، و خوانـدن او )تعالى(بـدان 

اسـم ها و نشـانه ها.[

کلمه« آیه » و »وصفصفت« نزدیك است. و نیز »اسم« همان مسمّی نیست  معنی با دو 
 بلكه غیر آن و نشانه آن است. »أسماء خداوند« غیر خدا، یعنی مخلوق خدا، نشانه های 
ى لطـف و مهـر _ بـراى ارتبـاط  خداونـد و واسـطه ها و وسـائطی هسـتند کـه خداونـد _ از رو

و دعـا و راز و نیـاز خلـق بـا خداونـد قرار داده  اسـت.
1. النجم )53(: 23�



توســل عبادتــى توحيـدى وخالصانه 66

كـــه گویاى " شـــریك قـــرار دادن غيـــر خدا " با خداســـت؛  دســـته دوم: آیاتـــى 
كـــه به ســـلطان )قدرت و برهـــان از ســـوى( خداونـــد و اراده و فرمان او  بـــدون آن 

باشد: مؤد شـــده 

 
ݨݨݨݦݦۖ
ا٭ طاٰىنݩًݡ

ݨْ
هٖ سُل ݣݣلْ ىبِ ِ

رݦݩنّ ٮݦݩݩنَ ݦُ مْ ىݔ
َ
هِ ماٰ ل اللّٰ وا ىبِ

ُ
رَك

ݨْ سش
َ
 ا

ٓ
ماٰ عْ�بَ ىبِ رُوا الرݦُّ نَ �نَ كَ�ݧ �ݔ ٖ دن

َّ
و�بِ ال

ُ
ل ݭٖی �تُ

ى ڡݨن ٯتٖ
ْ
ل 1_ »سَ�نُ

1:» �نَ �ݔ ٖ مݫ ِ اٰلݫ
ى الطنّ ݨَ وݧ

ݨْ �ش َ مݦَ سݩݧ
ݩؤݨݨْ �ݧ بݭِ ݫ ىݫ

َ  وݧ
ݩۚ
٭ اٰرݩݩݩُ ݩݩنّ ٰٮهُمُ الںݡݧ ݧ ݧ وݧ

ݩؤْ
وَمَا

یرا براى خداوند چیزى را شـریك  »بـزودى در دل کافـران بيـم خواهیم افكند؛ ز
 قرار می دهند که خداوند سلطانی )حجت و دلیلی( بر آن فرو نفرستاده است

زخ است و سزاى ستمكاران، جایگاهی می باشد.«  و سزاى آنان دو

مْ 
ُ
ك �ݔْ

َ
هٖ عَل ݣݣلْ ىبِ ِ

رݦݩنّ ٮݦݩݩنَ ݦُ مْ ىݔ
َ
هِ ماٰ ل اللّٰ  ىبِ

ْ مݧ ݩتُ �ݧ
ْ
ك رݩݦَ

ݨْ سش
َ
كُݠمْ ا

نَّ ݧ ىݧ
َ
ُوںنَ ا ݧ اٰ�نݧ حن

ْ وَلاٰ �تَ مݧ ݩتُ �ݧ
ْ
ك رݩݦَ

ݨْ سش
َ
 ا

ٓ
�نُ ماٰ اٰ �ن

َ
ݩَ ا ڡݨݦنݧ ْ ݔݧ �ݫ

َ
ك  2_ »وݩَ

2:» وںنَ مݩُ
َ
عْل مْ ىتَ ݩتُ ٮݧ نݨْ ٭ݦݦݩݩݩݩݩۖ اِںنْ كُ�ݩݧ ْ�نِ ݧ ݧ ݣݣمݧ اݦَ

ْ
ال  ىبِ

َ��تُّ
َ
ْ�نِ ا ݧ ݧ �ݔ

�تَ رٖىݔ
�نَ
ْ
یُّ ال

َ
ا  �نَ

ݨݨݦݦۚ
ا٭ طاٰىنݦًݡ

ݨْ
سُل

»و چگونـه از آن چـه شـریك خداونـد قـرار داده ایـد بهراسـم، در حالـی کـه خـود 
نمی هراسـید از ایـن کـه چیـزى را شـریك خداونـد قـرار می دهیـد کـه برهانـی بـر 
گـر دانایيـد )و بـر پایـه دانایـى  )تأیيـد( آن، بـر شـما فـرو نفرسـتاده اسـت؛ پـس ا
گـروه بـه آرامـش )ونترسـیدن( سـزاوار  کـدام یـك از )مـا(دو  حكـم می کنیـد(، 

تر اسـت؟!«

:3» وںنَ مݩُ
َ
عْل هِ ماٰ لاٰ ىتَ ی اللّٰ

َ
وا عَل

ُ
وݣݣل �تُ ںنݨݨْ ىتَ

َ
ا وَا طاٰىنًݡ

ْ
هٖ سُل ݣݣلْ ىبِ ِ

رݦݩنّ ٮݦݩݩنَ ݦُ مْ ىݔ
َ
هِ ماٰ ل اللّٰ وا ىبِ

ُ
رِك

ݨْ سش
ںنݨݨْ �تُ

َ
3_ »... وَا

کـه برهانـی بـر آن فـرو  »... و )نیـز بپرهیزیـد از( اینكـه بـراى خداونـد، چیـزى را 
یيـد کـه  یـد؛ و ایـن کـه دربـاره خداونـد چیـزى بگو ر نفرسـتاده اسـت؛ شـریك آو

نمی دانیـد«.

كـه توسـل بـه واسـطه هاو  كـه از مفـاد آن اسـتفاده مى كننـد  دسـته سـوم: آیاتـى 

1. آل عمران )3(: 151�
2. الانعام )6(: 81�

3. الاعراف )7(: 33�
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شـفيعان، بـدون سـلطان )برهـان و حجـت( و اذن خداونـد، موجـب پرسـتش 
كسـانى )یـا اشـيائى جـز خداونـد یاپائين تـر از خداونـد( مى شـود:

1».. .
ݦݦݩ
٭ مݩٌ

ْ
هٖ عِل  ىبِ

ݨْ ُمݨݧ هݠݩݧ
َ
َ ل ْسݧ ݨݧ ݭݔݨݧ ݫ �ݫ

َ
ا وَماٰ لݠ طاٰىنًݡ

ْ
هٖ سُل ݣݣلْ ىبِ ِ

رݦݩنّ ٮݦݩݩنَ ݦُ مْ ىݔ
َ
هِ ماٰ ل ِ اللّٰ وںنَ مِ�نݨْ دُوںن ُ �ݩݧ ُ بݩݧ �ݫ ْ عݧ ݔݨَ ݫ ݫ 1_ »وَىݫ

 »و به جاى خداوند، چیزى را که )خداوند( برهانی بر آن فرو نفرستاده است و 
که دانشی به آن ندارند، می پرستند...« )نیز( چیزى را 

هاٰ مِ�نݨْ  هُ ىبِ
لَ اللّٰ رنَ ىنْ

َ
 ا

ٓ
كُمْ ماٰ ُ وؤݧ

ٓ
اٰ ىب ءاٰ ْ وݩَ ُمݧ ݩتݧ ٮݧ ْ ىنݨݧ

َ
 ا

ٓ
وهاٰ ݨُ ݨݧ مݧ ٮتُ �ݔݩݩْ

مݩݦَّ ءً سݩَ
ٓ

سْماٰ
َ
 ا

اݦݦݩݩٰݠٓ
ّ
هٖٓ اِل وںنَ مِ�نݨْ دُوىنِ ُ �ݧ ُ �بݨݨݧ ْ عݧ 2_ »ماٰ ىتَ

هِ٭ݩݩݩݩݦ...«2 اٰ لِلّٰ
ّ
مُ اِل

ْ
حُك

ݨْ
ِ ال  اِںن

ݦݩݩۚ
٭ ٍ طاٰںن

ْ
سُل

کـه خـود و پدرانتـان آن هـا را  »شـما بـه جـاى او _ یعنـی خداونـد _ جـز نام هایـى 
کـه خداونـد بـر آن هـا هیـچ حجتـی فـرو نفرسـتاده  نامیـده ایـد، نمی پرسـتید؛ 

ى( جـز از آن خداونـد نیسـت..« ر اسـت؛ فرمـان )و داو

دسـته چهـارم: آیاتـى كـه مى گویند:گرفتن دین و قانـون، از غير خداى تعالى، 
در صورتى كه بدون اذن او باشـد، شـرك در تشـریع و دین اسـت:

:3»...
ݩݩ
٭ هݩُ هِ اللّٰ  ىبِ

ںنْ دنَ
ݩؤْ
ا مْ ىݔَ

َ
�نِ ماٰ ل �ݔ ݨْ مِ�نَ الدّٖ ُمݨݧ هݠݩݧ

َ
وا ل ُ ݧ ݩݧ عݧ رݨݨݨَ َ ءُ سش

ٓ
ݣݣكاٰ رݦَ ُ ݨْ سش ُمݨݧ هݠݩݧ

َ
مْ ل

َ
1_ »ا

که  که براى آنان دینی تشـریع می کنند،  که آنان را شـریك هایى اسـت   »یا این 
خداوند بدان اذن نداده است...«

 
ݦݩݩۖ
مْ٭

ُ
ك

ݦَ
ںنَ ل دنِ

َ
هُ ا للّٰ

ٓ لْ ءاٰ
ݢلاً �تُ ا وََ�لاٰݢ مًݡ هُ َ�راٰ مݨْ مِ�ݩݩنݨْ

تُ �ݧ
ْ
ل َ ݧ ݨَعݧ ݧ حب

ٍ �نَ �ت مْ مِ�نݨْ رِرنْ
ُ ݧ
ك

ݦَ
هُ ل لَ اللّٰ رنَ ىنْ

َ
 ا

ٓ
مْ ماٰ ݩݩتُ ٮݧ ْ ىݔ

َ
ا رݩَ

َ
لْ ا

 2_ »�تُ
4» رُوںنَ �تَ �نْ هِ ىتَ ی اللّٰ

َ
مْ عَل

َ
ا

»بگـو: آیـا می نگریـد؟ آن چـه را کـه خداوند از رزق برایتان فرو فرسـتاده اسـت؟ 

1. الحج )22(: 71�
2. یوسف )12(: 40�

ى )41(: 21� 3. الشور
4. یونس )10(:59�
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کـه شـما از پيـش خـود برخـی از آن را حـرام و برخـی را حـلال گردانیـده اید! بگو 
ى کنیـد؟ یـا بـر خداونـد  آیـا خداونـد بـه شـما اجـازه داده اسـت کـه قانـون گـذار

دروغ می بندیـد؟!«.

 نتیجه گیرى از مضمون گروه های چهار گانه آيات:
گفته شـد، آماج بارش  معيار بنيادین شـرك و سـرزنش مشـركان: بنا بر آن چه 

تير های انكار و سـرزنش بر بت پرسـتان و شـرك پيشـگان _ از سـوى آیات قرآنى _ 

عبـارت از اندیشـه واسـطه داشـتن و واسـطه جویـى ميـان خلـق و خالـق نيسـت، 

گـذارى آنـان در برابـر خداونـد، از راه  بلكـه در واقـع عبـارت اسـت از: تصـرف واثـر 

كـه خداونـد، سـلطان و برهان  قـرار دادن واسـطه ها ى خودشـان یعنـى چيزهایـى 

و حجتـى بـر آن نـازل نفرمـوده و بـدان اذن نداده اسـت.

یدن آنان، عبارت است از منازعه و  بدین ترتيب، اساس و بنياد شرك ورز

كشيدن مقام سلطنت و اقتدار خداوند تعالى، با سلطنت و قدرت  به چالش 

طلبى شخصى و نفسانى خودشان! نيز مى توان گفت: گروه های یاد شده از آیات 

قرآنى، با وجوه چهارگانه معانى خود، مؤد معانى مذكور و تفسير كننده كليه آیات 

گویيم:  كنون  ى انكار و سرزنش، در برابر مشركان و بت پرستان هستند. ا حاو

كه آنان اصلِ  كجا؟  كه مخالفان توسل بر آن رفته اند،  كجا و معنایى   این معنا 

كرده اند؟! واسطه قرار دادن و واسطه بودن ميان خلق و خالق را انكار 

نگاهى مجدد به وجوه چهارگانه معانى، در آیات سرزنش مشركان:

كه تير بـــاران تخطئه بت  گویاى آن اســـت  1_ زبان دســـته نخســـتين آیـــات، 

كه بدان ها خـــدا _ یا به  كـــه آنان اســـم هایى  پرســـتان، متوجه این هدف اســـت 

كـــه از جانب خـــود و به  زعـــم خـــود، خدایـــان _ را مى خواننـــد؛ نام هایـــى اســـت 
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كار آنان نه ســـلطان و برهانى نازل   ابتكار خود بر خدا نهاده اند؛ و خداوند بر این 
كرده و نه اذن و اجازتى صادر فرموده است:

كم قرار دادن اقتدار  بدین ترتيب محور سـرزنش _ در این دسـته از آیات _ حا
و اراده خودشـان، بـر سـلطنت و اراده خداونـدى اسـت و نـه واسـطه قـرار دادن 

اسـماء ميـان خـود و ذات بـارى )یعنـى خداونـد( عزوجـل.

كـه: سـبب اصلـىِ فـرو افتـادن در ورطـه  2_ مفـاد دسـته دوم آیـات آن اسـت 
كه در منصوب نبودن   شرك، نه در توسل مشركان به وسائط ميان خلق و خالق؛ 

این واسطه ها از سوى خداوند؟عز؟ براى آن ها است.

كـه آنـان اراده خویـش را شـریك  بنابـر ایـن، وقـوع در ورطـه شـرك بـدان روسـت 
و در عـرض اراده خـداى )عـزو جـل( قـرار داده انـد، نـه منقـاد و مطيـع و پيـرو اراده 

خداونـد عزوجل!

كسـارى آنـان، در برابـر ایـن وسـائط، خضـوع در برابـر  در نتيجـه: خضـوع و خا
كسـارى در برابـر هواهـاى  خداونـد پيـروز و باشـكوه نيسـت؛ بلكـه خضـوع و خا

نفسـانى و شـهوات خودشـان اسـت!

كـــه عامـــل اصلـــى بـــراى حصول  3_ مفـــاد دســـته ســـوم از آیـــات آن اســـت 
كســـارى در برابر آن  كـــه خضـــوع و خا عبـــادت1ِ غيـــر خداى عزوجل، آن اســـت 

1. عبـــارت متـــن این اســـت: إن الموجب لتحقق عبـــاده من هو دون الله عـــزو جل. توضیح 
کـــه: عبـــارت: »مـــن هـــو دون الله« تلمیحـــی از تعبیر »مـــن دون الله » در آیات شـــریفه  آن 
قرآنی اســـت؛ که هـــم معنی »بجز خدا و غیر خـــدا بودن » را، بـــراى معبود های دروغین، 
می رســـاند و هـــم معنـــاى: »پایيـــن دســـت خـــدا بـــودن« یعنـــی رتبـــه مخلوق داشـــتن را 
مـــی رســـاند کـــه ظاهـــراً متـــن، معنـــاى دوم را اخذ کـــرده و از عبـــارت یاد شـــده، معناى 
کرده  که پائین دســـت خدا ســـت«، یعنی عبادت مخلوق را برداشـــت  »عبادتِ کســـی 
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كرامت و  گاهى و توجـــه به  "غيـــر"، بـــه جز از راه فرمـــان و اذن خدا بوده و بـــدون آ

گرفته اســـت! به همين جهت، خضوع  جایـــگاه رفيع آن غير _ نزد خدا_ صورت 
كوچكـــى در برابـــر آن غير، اطاعت از خـــدا و خضوع در برابر خـــداى متعال به  و 

 حساب نمى آید.

گـر به فرمان خداى عزو جل باشـد؛1 در واقع   آرى، خضـوع در برابـر غيـر خـدا، ا
 خضوع در برابر خدا و فرمان برى از او خواهد بود. در این صورت، آن غير، چيزى 

جز یك وسيله براى تحقق اطاعت و عبادت خداوند نخواهد بود.

كارى _ كه امر و فرمانى از جانب خداوند تعالى _ براى چنين   برخلاف وقتى 
ق نشـده، 

َ
كـه در ایـن صـورت، عبادتـى بـراى خداونـد محقّ  وجـود نداشـته باشـد؛ 

بلكـه عبـادت غيـر خـدا؛ یـا شـرك در عبـادت خـدا صـورت پذیرفته اسـت.

 4_ امّا آیات دسته چهـارم، در صدد بيان شـرك در تشـریع هستند. ]توحيد در 
كـه حـق امر و نهى بنـدگان و قانون گذارى بـراى آنان، فقط  تشـریع بـه مـا مى گویـد 
كـه خداونـد چنيـن اذنـى بـه او بدهـد. بنابرایـن[  كـس  از آنِ خداسـت و بـراى هـر 
كـه بـراى واسـطه ها بـدون اتـكاء بـه خـدا  شـرك در تشـریع زمانـى حاصـل مى شـود 
كـه بـه عنـوان مثـال: از  گـذارى قائـل شـویم؛  و اذن الهـى، شـأن امـر ونهـى و قانـون 

اســـت و مترجم، به منظور ســـهولت، از تعبیر»عبادتِ غیر خدا« اســـتفاده کرده اســـت، 
یـــرا غیر خـــدا همه مخلـــوق اند. ز

ى است که:صرف خضوع در برابر کسی عبادتِ او نیست، تعریف عبادت ر  1. لازم به یاد آو
  هم، خضوع، یا حتی نهایت خضوع نیست. براى آن که نهایت خضوع _ در برابر کسی _ 
عبادت حسـاب شـود شـروط دیگرى نیز لازم اسـت؛ مانند اعتقاد به خدایى او یعنی بى 
ى او از خـدا ولـو در شـأنی از شـئون و نیـز نیّـت پرسـتش داشـتن در خضـوع و. .. و در  نیـاز
هـر صـورت، خداونـد دسـتور بـه خضوع در برابر غیر خود را می دهـد. مانند خضوع در برابر 

پـدر و مـادر و معلـم و.. لكـن هرگـز دسـتور بـه عبـادت غیر خـود را نمی دهد.
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كـه فـلان مطلـب حـرام و آن دیگـرى حلال اسـت. پيـش خـود بگویـد 

كه؛ این اقسـام و وجوه چهارگانه، مفسّـر و بيان  گيرى: حاصل آن  5 _ نتيجه 
كننـدۀ تمامـى آیـات باطـل كننـده عقایـد دوگانه پرسـتان و بت پرسـتان اسـت. و 
نيـز آن كـه: علـت و جهـت انحـراف و كـژى در آن عقایـد مشـركانه و شـرك آلود، به 
دليـل اصـل اندیشـه واسـطه محـورى و وسـيله جویـى و نيـاز بـه وسـائط و وسـایل 
نيسـت؛ بلكـه علـت انحـراف و كـژى؛ وسـائط و وسـائل را به اراده بنـده و مخلوق 
كـردن سـلطنت و اراده مخلـوق و مربـوب بـر اراده و سـلطنت  كـم  دانسـتن و حا

ربّ و آفریـدگار )تعالـى شـأنه( مى باشـد.

 بخش سوم _ بحثی درمفهوم عبادت وحقیقت وضابطه آن
)1_3( معناى لغوى _ كاربردى عبادت

كاربـردِ قرآنـى _ روایـى كلمـه العبادة )عبـادت(، معانى  بـراى معنـاى لغـوى و 
كـه از جملـه آن هـا موارد زیر اسـت: متعـددى ذكـر شـده 

ݨَݡ  �ج رݨݦَ ى باشد )شخص(: »�نَݡ  1_ "مملوكیة المنفعة" يعنى آنکه منفعت در ملك ديگر
ءٍ«:1 یݦْ

َ رݩُ َ�لیٰ �ش ِ دݫ ڡتݨْ َ ا لاٰ �ی
ً
وك

ُ
ل ْ مݧ ا مَݡ ً دݧ ا عَ�جݨْ

ݩً ݩݧ
ل

َ �ݩش هُ مݦَ اللّٰ

ى شـــده و به  »خداوند"عبـــد"ى )یعنـــی بنـــده اى( "مملـــوك" )یعنـــی خریدار
ى  کـــه هیـــچ از خـــود اختیار مالكیيّـــت دیگـــرى درآمـــده( را مثـــال می زنـــد؛ 
 �ٌ ْ ݨݧ �بݧ َ ݧ عݧ

َ
نـــدارد ]و منافـــع عمـــل او تمامادر ملك دیگرى اســـت[...«و نیـــز آیـــه: »وَلݠ

2:»
ݦݦݦݩݦݩ

مْ٭
ُ
ك �بَ َ عْحب

َ
ا  ْ وݧ

َ
وَلݠ ݤ  ݬٍ رِݣݣكݫ

ݨْ مُسش مِ�نݨْ  رٌ  �ݔْ
�نَ مِ�نٌ  ݨْ وؤݧ مݦُ

كـه یـك بـرده مـؤن )بـراى ازدواج بـا زن مؤنـه( از مـرد )آزاد( مشـرك  »بـه راسـتى 

1. النحل 16 / 75�
2. البقره 2 / 221�
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بهتـر اسـت، هـر چنـد )آن مـرد مشـرك( شـما را بـه شـگفت آورده باشـد«.

إن لم تکن اصالة للمطاع«: 2_ »سیادة الطاعة و

گر چه )این آقایى(   »آقایىِ اطاعت، براى شخصی که از او اطاعت می کنند؛ ا
 در اصل از آنِ اطاعت شده نباشد«! مانند سیادت )غصبی( شیطان و طاعت 

ُ�وا  عْ�بُ ںنْ لاٰ ىتَ
َ
دَمَ ا یٓ ءاٰ �نٖ

َ اٰ ىب مْ ىݔ
ُ
ك ݩْ �ݔݧ

َ
عْهَْ� اِل

َ
مْ ا

َ ݧ
ل

َ
ى یاران او، در این آیه شـریفه: »ا و پيرو

�ݨنٌ «1: ݬٖ�ݔ ݫ �بݫ
ُ مْ عَُ�وّݨٌ مݧ

ُ ݧ
ك

ݦَ
ۥ ل ُ هݧ

 اِىنَّ
ݦݦݦۖ
٭ طاٰںنَ �ݔْ

َّ السش

عبـادت  را  شـيطان  كـه  نبسـتم،  پيمـان  شـما  بـا  آیـا   ! آدم  فرزنـدان  »اى 
كه او دشـمن آشـكار شماسـت«؛ كه در آن، "آقایى شـيطان"  )پرسـتش(نكنيد؟! 
ى از شـيطان را  توسـط مریـدان او پذیرفتـه شـده، و ایـن پذیـرشِ عملـى و پيـرو
گـر چـه، ایـن سـيادت و آقایـى، در اصـل از آنِ  كـرده اسـت، ا "عبـادت" او معرفـى 

نيسـت. شـيطان 

 3_ »الطاعنة و الخضنوع لمعبنود عنى وجنه التقدينس، عنى وجه أنّه غننّى بالذات و 
كل النّعنم و الكمنالات. .. و هنو المعننى الأهم...«: »فرمان برى و فروتنی در  مصندر 
یـه و تقـدس معبـود داشـته باشـد؛ و  لـت بـر تنز  برابـر "معبـود" بـه گونـه اى کـه دلا
ایـن کـه غنـاى او ذاتـی دانسـته شـود، [نـه آن کـه غناى او نشـانه فقـرش در برابر 
کننـده همـه نعمتهـا و  کـه او عطـا  ر  شـخص غنـا بخـش باشـد ]و بـا ایـن بـاو
ات وبالاصالـه مسـتحقق ایـن )مقـام( اسـت« و ایـن 

ّ
کمـالات اسـت و او بالـذ

مهم تریـن معنـی در میـان معانـی یـاد شـده اسـت.

)2_3(_ حقیقت عبادت و معیار تحقق آن:
ماننـد  درسـت   _ شـرك  بـروز  و   _ عبـادت  حقيقـت  دربـاره  سـخن  بنابرایـن، 

1. یس )36(: 60
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گـر واسـطه ها از جانـب  كـه ا كـه پيشـتر)درباره وسـائط( بيـان شـد؛  سـخنى اسـت 
خـدا باشـد و اتخـاذ وسـائط نيـز بـه امر و فرمان او باشـد، ایـن كار اطاعت از خدا و 
گـر خضـوع و تواضع در برابـر غير خدا  عبـادت او خواهـد بـود. [بـه هميـن ترتيـب؛ ا
نيـز بـه تعييـن خـدا و فرمـان او باشـد، چنيـن تواضـع و امتثـال امـرى نيـز عبـادت 

خـدا خواهـد بـود.[

نمونـــه ایـــن مطلـــب در ســـجده فرشـــتگان بـــر حضـــرت آدم؟ع؟ بـــه چشـــم 
گرچه در واقع و ظاهـــر آن احترام و  كه در آن جا، ســـجده بـــر آدم،  مى خـــورد؛ چرا 
بزرگداشـــتى براى حضرت آدم؟ع؟ بـــود، اما در حقيقـــت و درون، عبادتى براى 
كه امتثـــال و فرمـــان برى از  خداونـــد عزوجـــل محســـوب مى شـــد؛ به آن جهـــت 

بود. الهى  دســـتور 

كه بنابـــر اصل توحيـــد عبادى؛ عبـــادت به معنـــاى اخير  كيـــد مى گـــردد  ]تأ
در بحـــث لغـــوى، فقـــط و فقط مختص خداوند اســـت، لذا در قضييه ســـجده 
گاه عبـــادت و البتّه مورد  ئك نبود، بلكه آدم، قبله  ئكـــه، آدم؟ع؟ معبـــود ملا ملا
تكریـــم و احتـــرام قرار گرفت. و آن ســـجده، بـــه عنوان عبادت، بـــه فرمان خدا و 

در حقيقت عبـــادت خداوند بود.[

)3_3(_ داسـتان حضرت آدم؟ع؟ با ابلیس، جلوه تسـلیم راسـتین و اخلاص 
در بندگـی خدا

كرده انـد. در ایـن  ایـن داسـتان را اميرالمؤنيـن؟ع؟ در خطبـه قاصعـه1 بيـان 
داسـتان _ در خطبـه مذكـور _ محورهـاى مهمـى از مباحـث آموزنـده وجـود دارد. 
امـا از آن ميـان مـا بـه مناسـبت موضـوع ایـن نوشـتار، بـه مسـأله سـجده فرشـتگان 

یـم. بـر آدم؟ع؟ مى پرداز

1. نهج البلاغه خطبه 192�
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گویيم: این قصه در تعدادى از سوره های قرآنى1 آمده است، از جمله: ابتدا 

هِ مِ�نݨْ  �ݔ �تُ �نٖ حنْ نَ ݧ �ݧ ۥ وَىنَ ُ هݧ ُ ٮتݧ ݨْ ىݔ ݢاٰ سَوَّ ݢ اِدن �نٍ * �نَ ا مِ�نݨْ ٖ��ݔ رݦًݡ َ َسش لِ�تٌ �ب اٰ ٖی �ن
هتِ اِٮنّ

َ ݧ
ِك ݫ ؤݫ ݩݩݧ ىݧ

ٓ
لاٰ مݩَ

ݨْ
كَ لِل اٰلَ رَىبُّ 1_ »اِدنْ �ت

رَ  َ �بݩݧ
ْ
ك سَ اسْ�تَ ݔ �ݫ ٖ ݫ لݫ  اِىبْ

اݦݦݩݩٰݠٓ
ّ
* اِل وںنَ ُ ݩݧ عݧ َ مݨݧ ْ �ب

َ
مݨݨْ ا ݩݩُ هݧ

ُّ
ل هتُ كݦݦݨُ

َ
ِك ݫ ؤݫ ݩݩݧ ىݧ

لاٰݠٓ َ مݩݧ
ْ
َ� الݠ حبݩݦݩَ َ سݧ * �نَ �ن ٖ��ݔ ۥ ساٰ�بِ ُ هݩݧ

َ
وا ل ُ عݧ تَ �ݧ ی �نَ ٖ ݢحݫ وݢ ُ رݧ

2:» �نَ رٖىݔ كاٰ�نِ
ْ
كاٰںنَ مِ�نَ ال وݩَ

گلـی بيافرینـم*  گفـت: مـن برآنـم بشـرى از  ردگارت بـه فرشـتگان  گاه پـرو »آن 
ردم و در او از روان خـود دمیـدم، بـراى او به  پـس هنگامـی کـه او را بـه انـدام بـرآو
گاه، همه فرشـتگان، همگان سـجده بردند *جز ابلیس  سـجده درافتید* آن 

یـد و از کافـران بـود.« رز کـه سرکشـی و

مِ�نَ  كاٰںنَ  وݩَ  َ رݧ َ �بݧ
ْ
ك �ݩݦݩتَ وَاسݦْ ݩیٰ  ݧ ݧ ݧ

ٮب
َ
ا سَ  ݔ �ݫ ٖ ݫ لݫ اِىبْ  

اݦݦݩݩٰݠٓ
ّ
اِل ݢا  ُ�وٓݢ حبݩݩݦَ َ ݧ سݧ �نَ دَمَ  لِءاݦݦݩٰ ُ�وا  اسْحبݨُ هتِ 

َ ݧ
ِك ݫ ؤݫ ݩݩݧ ىݧ

ٓ
لاٰ مݩَ

ݨْ
لِل اٰ  �ن

ْ
ل �تُ  

2_ »وَاِدݩنݨْ
:3» �نَ رٖىݔ كاٰ�نِ

ْ
ال

 »و آن گاه که به فرشـتگان گفتیم: بر آدم سـجده برید، پس همه سـجده بردند 
کافران بود.« کرد و او از  که سر باز زد و سرکشی  جز ابلیس 

)4_3(_ تحلیل داستان در جستجوى حقیقت عبادت: 
كنـون بایـد گفـت: بـر پایـه سـخن معترضـان و یـاران شـبهه شـرك؛ خـود دارى  ا

 ابليس از سجده بر آدم؟ع؟ عين توحيد عبادى است!! چرا كه او از سجده بر غير 

كفر وشرك بود. كرد _ و از دید او سجده فرشتگان بر آدم عين  خدا امتناع 

كـه مى دانيـم امـر بـر خـلاف آن اسـت، چرا كه فرشـتگان، به واسـطه  در حالـى 

1. ر.ك: الاعراف )7(: 11 والإسراء)17(: 61 والكهف )18(: 50 و طه )20(: 116 و الحجر)15(: 
�32 _ 29

2. ص )38(: 71 تا 74�
3. البقره )2(: 34�
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فرمانبـرى بـى تردیـد خـود در سـجده بـر آدم؟ع؟، به فرمـان خداوند، بـه مقام قرب 

گرفتنـد. امـا ابليـس هـم  الهـى بسـى نزدیـك تـر شـدند و مـورد مـدح خــداوند قـرار 

بـه واسـطه هميـن اسـتكبار و ســركشى اش در قبـال فرمـان خداونـد بـه سـجده بـر 

آدم؟ع؟ در نهایـتِ دورى از مقـام قـرب و رحمـت الهـى فـرو افتـاد و سـزاوار طـرد و 

كبـر وغـرور، بـرآن شـد تـا اراده خـود را  كـه او از سـر  گردیـد. چـرا  ردّ از درگاه خداونـد 

كـم گردانـد. بـر اراده آفریـدگار؟عز؟ حا

گفت: مرا  كه: شـــيطان بـــه خداونـــد؟عز؟  در حدیث قدســـى نيز آمده اســـت 

كـــرد كه هيچ  از ســـجده بـــر آدم معـــاف دار و مـــن نيز تـــرا چنان عبادتـــى خواهم 

گونه نپرســـتيده باشـــد، و نه كســـى بعد از مـــن چنان  كـــس پيـــش از مـــن تـــرا آن 

عبادتـــى بكنـــد! خداوند )تعالى( بـــه او فرمود: مرادرعبادت توحاجتى نيســـت؛ 

 مـــن مى خواهم پرســـتيده شـــوم از آن راه و بدان گونه كه خـــود مى خواهم نه از آن
كه تو مى خواهى!1  راه 

 بنابراین حقيقت عبادت؛ فرمانبردارى محض و خالص در برابر امر و فرمان 

خداوند، و رغبت و دلباختگى و اقرار و شيدایى بر آستان الوهيت اوست؛ نه این 

گون ظاهرى  گونا كه اصل و ملاك در عبادت: شـــكل و قيافه ظاهرى و آئين های 

كه اشـــاره شـــد، مدار و مـــلاك تحقق عبادت  گونه  عبـــادت باشـــد. بلكه همان 

كمال دلباختگى  و صحت و درســـتى آن در فضـــاى توحيد خداوندى؛ همانـــا 

گـر حقیقـت عبـادت و بندگـی، نمـاد تذلـل و  1. تفسـیر القمـی، ج1، ص 41 و 42. توضیـح: ا
ى بنده در برابر آفریدگار عزیز اسـت، عبادت بایسـتی مطابق با خواسـت معبود  کسـار خا
کـه بـه دلخـواه عابـد و بـر خـلاف خواسـت  و رضـا و محبـت محبـوب باشـد و آن عبادتـی 
معبـودو خشـنودى و محبـت معبـود باشـد اساسـا ایـن عبـادت نیسـت، بلكـه عیـن کفر و 

اسـتكبار خواهـد بود.
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و تســـليم جویـــى و ســـر ســـپردگى در قبـــال اراده آفریدگار)پيـــروز و شـــكوهمند(
گونه  و امتثـــال فرمـــان مـــولاى حقيقـــى و خداونـــدگار جهانيـــان اســـت: همـــان 

كلام و دانش اصول فقه، بيان داشته اند. كه دانشمندان علم   

)5_3(_ پرسش و پاسخ:
در این جا ذكر یك پرســـش ذهنى و پاســـخ آن مناسب به نظر مى رســــد: چه 
كعبــــه و تـوجه بــــه بت هاى سنگى و چوبى  تفاوتــــى ميان تــــوجه به سنگ های 

 است؟!

پاسخ: روشن است كه پاسخ درست در هميـن معيارى است كه گفته شد؛ 
كـه در هـر دو مـورد، واسـطه  یعنـى اراده و فرمـانِ حـق، نـه بـود یـا نبـود واسـطه؛ چـرا 
وجود دارد؛ در یكى یك خانه مكعب شـكل سـنگى "كعبه" و در دیگرى نيز مثلا 
 یـك قطعـه سـنگ تراشـيده "بـت" پـس وجـه وجـود واسـطه، وجـه اشـتراك اسـت 
یكـى امرالهـى برتوجـه  كـه در نـه وجـه تفـاوت! بلكـه فـرق و اختـلاف در آن اسـت 
 بـه واسـطه كعبـه وجـود دارد ودر دیگـرى، چنيـن امـرى وجـود ندارد و یـا در برابر؛ از 

آن نهى شده است.

بنابرایـن توجـه بـه سـنگ های كعبه عبادت اسـت، از آن جهـت كه امر الهى 
كفـر و عصيـان اسـت، بـه  پشـتوانه آن اسـت و توجـه بـه سـنگهاى بت هـا شـرك و 

كـه نهـى الهـى درباره آن وجـود دارد. لحـاظ آن 

)6_3(_ پرسش ديگر: آيا خداوند امر به عبادت غیر می كند؟
گفتيـد مـدار و مـلاك در عبـادت  كـه شـما  ]پرسـش از آن جـا بـه وجـود مى آیـد 
بـودن، نـه بـر محـور بـودن، یـا نبـودنِ وسـائط؛بلكه بـر محـورِ "وجـود" یـا "عـدم" امـر و 

فرمـان خداونـد اسـت[
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 اكنون این پرسش به وجود مى آید كه: آیا ممكن و معقول است كه خداوند؟عز؟

 امر كند كه غير خودش پرستيده شود؟!

كه ضابطـــه عبادت؛  كننـــده، از ایـــن راه مى خواهد بگویـــد  گویـــى اشـــكال 

كه: "منســـوب  بـــودن امر مولـــى یعنـــى خداوند نيســـت، بلكه ضابطه آن اســـت 

اليـــه" یـــا "مضـــاف اليه" فعل عبد كيســـت؟! آیا خداســـت یا غيـــر خدا؟آیا فعل 

ى فعل به خداســـت و بـــه او توجه  بـــه خـــدا نســـبت دارد؟ یا به غيـــر خدا آیـــا رو

دارد یـــا نـــه؟ در ایـــن صـــورت چگونـــه ممكـــن اســـت خداوند بـــه توجه بـــه غير 

كند؟ خـــودش یعنى بـــه عبادت غيـــر خودش امـــر 

كه پيشـــتر  گونه  كه: مدار و ملاك در عبـــادت بودن، همان  پاســـخ آن اســـت 

كه  گذشـــت، امـــر و نهى الهى اســـت نه چيـــز دیگرى. به بيـــان دیگـــر: آن چيزى 

عامـــل _ و بنابـــر اصطـــلاح _ علـــت پيدایش این نســـبت یا اضافه اســـت؛ یعنى 

 عبادت را "عبادت خــــدا" یا "عبادت غيــــر خدا" مى كند همانا "امر الهى" است،

 نه غير آن.

كـه: مـلاك ومـدار عبـادت، بـر پایـه »ایجـاد یـك شـكل و صـورت  توضيـح آن 

كه ارتباط و اتصال و تعلق و توجه به چيزى بيرون از خود نداشته   خاصّى ازكار«1 

گر در خانه  باشـد نيسـت. در مثل: عبادت مانند یك جعبه دربسـته نيسـت كه ا

گـر در خانـه غيـر خـدا بـرود عبـادت غيـر باشـد. بلكـه  خـدا بـرود عبـادت خـدا و ا

1. البتـه نبایـد داشـتن قالب هـا و صورت هـای خـاص را بـراى عبـادت انكار کـرد مثل این که 
که  رکعت با شكل و مشخصات خاص است. سخن در آن است  مثلا »نماز صبح« دو
حقیقت عبادت بودن این کار به شكل و صورت آن نیست گوهر عبادت، در »به امر الهی 
 بـودنِ آن« و از سـوى بنـده » بـه فرمـان بـرى از آن »اسـت؛ کـه البتـه در قالب های مختلف

 از خداوند معرفی شده است.
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گوهـر عبـادت، خضـوع و تسـليم محـض بودن در برابر فرمان خداسـت و اطاعت 
ى واقعـى از دسـتور الهـى و عمـل بـه آن، بر وفق امر خداوند به مورد و شـكل  و پيـرو

كـه آفریـدگار عالم اختيار فرموده اسـت. گونـه  خاصـى از عبـادت، آن 

 چنان كه از ویژگى های یك عبادت خاص، مثل نماز یا سجده، باب )دروازه( 
كه خداوند بلند مرتبه براى آن عبادت قرار داده اسـت؛  و سـمت توجهى اسـت 

كعبه" _ براى نماز _ و حضرت آدم؟ع؟ براى سـجده فرشـتگان. مثلا "خانه 

تحقـق  در  اصلـى  عامـل  و  مقـوّم  كـه  شـود  توجـه  بایـد  صـورت،  هـر  در  امـا 
عبـادت، امـر و فرمـان خداونـد اسـت نـه غيـر آن؛ اعـم از واسـطه، جهـت، نسـبت 

آن. امثـال  و 

بخش چهارم _ نفی واسطه ها به باور تجسیم می انجامد:
 اعتقاد به نبودِ وسائط _ ميان خلق و خالق _ به قول به تجسيم، یعنى اعتقاد 

به جسم بودن خدا، منتهى مى شود. زیرا:

ى،  یارو  )1_4(_ خداوند جسم نیست، از عوارض جسمانيّت نيز منزّه است و رو
بـه  نيـز نمى شـود، بلكـه  قـرار نمى گيـرد. و مجسّـم  بـه چهـره  هـم ردیـف و چهـره 
كـه از جسـم و شـئون جسـمانى برخوردارنـد  منظـور ارتبـاط متقابـلِ بـا موجوداتـى 
كـه ایـن بنابـر فـرض  گریـز از وجـود وسـائط دیگـرى هسـتيم؛  )ماننـد انسـان ها( نا

منتفـى اسـت.

گریز از این سخن هستيم كه بگویيم: همه یعنى تك تك   پس با نفى واسط، نا
گانـه بـا خداونـد رابطـه دارنـد؛  انسـان ها خـود پيامبـر هسـتند! یعنـى هـر یـك جدا
كـه ایـن نيز  چـه در عالـم و نشـأء گذشـته و چـه در عوالـم و نشـئات حـال و آینـده؛ 

منتفى اسـت.
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از  را  آفریـدگان  امـور  تدبيـر  و  ربوبّيـت  شـئون  كـه  اسـت  آن  سـوم  انتخـاب 
كـه ایـن نيـز قطعـاً  كنيـم و قائـل بـه تعطيـل آن شـویم!؟  آفریـدگار متعـال، سـلب 

اسـت. منتفـى 

)2_4(_ بدیـن ترتيـب راهـى باقـى نمى مانـد بجـز اعتقـاد بـه وسـائط الهى، كه 
همـان پذیـرش وجـود خليفـه _ از سـوى خداونـد _ در زمين اسـت؛ اعتقادى كه از 

سـخن خـداى متعال بـر مى خيزد.

 چنان كه فرموده است: »انى جاعل فى الارض خليفه:1)خداوند به فرشتگان 
فرمـود(: مى خواهـم جانشـينى در زميـن بگمـارم..«. بدیـن ترتيـب "خليفـه" _ در 
تعبيـر قرآنـى _ اعـم از نبـى و رسـول و بـه طور كلى حجت الهى اسـت و وظيفه اش 

بـه اذن خداونـد و تحـت تدبيـر او وسـاطت در تدبيـر شـئون بنـدگان خداسـت.

 تعطيل _ در شـأن ربوبيت و تدبير خداوند، درباره امور خلق _ منتفى اسـت. 
 همچنين تشبيه در جسمانى بودن و غير آن بين خدا و خلق نيز جایز نيست.لذا 
كل افـراد انسـانى  دو راه بيشـتر باقـى نمى مانـد: یـا بایـد قائـل بـه مقـام نبـوت بـراى 
 بشـویم؛ كه این باطل اسـت، و یا قائل به تحقق وسـائط از جانب خداوند بشـویم 

كه همان مطلوب ماست؛ زیرا سایر وجوه قابل فرض، باطل است.

گزیـر از اشـاره بـه آن هسـتيم و  كـه نا )3_4(_ در ایـن جـا نكتـه مهمـى اسـت 
كـه از دعـاى شـریف و مأثـور مربـوط بـه ایـام غيبـت به دسـت  آن مضمونـى اسـت 

مى آیـد. عبـارت دعـا ایـن اسـت:

»اللهـم عرفـنى نفسـك فانـك إن لم تعرفـنى نفسـك لم اعـرف نبيّـك، اللهـم عرفـنى 
رسـولك فانـك إن لم تعرفـنى رسـولك لم اعـرف حجتـك اللهم عرّفـنى حجتك فانّك 

1. البقره)2(: 29�
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إن لم تعرفـنى حجتـك ضللـت عـن ديـنى:1
گـر خـودت را بـه مـن نشناسـانی،  یـرا ا »خداونـدا تـو خـود را بـه مـن بشناسـان، ز
گـر  کـه ا یـرا  پيامبـرت را نشـناخته ام. خداونـدا پيامبـرت را بـه مـن بشناسـان، ز
خداونـدا  شـناخت،  نخواهـم  را  تـو  حجـت  نشناسـانی،  مـن  بـه  را  پيامبـرت 
حجـت خـود امـام زمانـم را بـه مـن بشناسـان، چرا کـه اگر حجّت خـود را به من 

گمـراه خواهـم شـد.« نشناسـانی، از دینـم 

كـه: نظـام معرفتـى و دانش هـای  مضمـون ایـن دعـاى شـریف بـه مـا مى گویـد 
 بنيادین اعتقادى ما، زمانى درست و پابرجاست، كه معرفت انسان به پروردگارش 

صحيح و حق و از سوى خود او باشد.

 درستى و واقع نمایى سازمان شناختى انسان، وابسته به درستى و حقانيّت 
كاستىِ پيش  كه بدانيم: خلل و  معرفت انسان به پروردگار خویش است؛ و این 
كاسـتى و خلـل در شـناخت خداسـت؛  آمـده در شـناخت پيامبـر، برخاسـته از 
كاسـتى در شـناخت امـام یـا حجـت بعـد از پيامبـر، سرچشـمه اش  كـه  چنـان 
در  كاسـتى  از  برخاسـته  خـود  نيـز،  آن  در  جهـل  كـه  اسـت؛  پيامبـر  معرفـت  در 
شـناخت خـداى عزوجـل اسـت. و ایـن نتيجـه را مجموعـه اى از آیـات قرآنـى 

كـه از آن جملـه اسـت: تأیيـد مى كننـد، 

:2»
ݦݩݩݩ
ءٍ٭ یݦْ

َ رٍ مِ�نݨْ �ش َ َسش هُ عَلیٰ �ب لَ اللّٰ رنَ ىنْ
َ
 ا

ٓ
وا ماٰ

ُ
اٰل ݤ اِدنْ �ت ݥٖ�ݩٓ ْ�رݪِ

 �تَ
هَ َ��تَّ َ�رُوا اللّٰ

1_ »وَماٰ �تَ

گفتند: بر هیچ بشرى چیزى  که   »و خداوند را سزاوار بزرگی اش ارج ننهادند، 
فرو نفرستاده است...«3

1. مفاتیح الجنان، به نقل از »جمال الاسبوع« سید بن طاووس.
2. سوره انعام )6(: 91�

که ترجمه اش این است: »همانا خداونــد  کافی از امام صادق ع حدیثی آمده  کتاب  3. در 
کـه خـود درکتابـش فرمـوده: »و مـا  وصـف پذیــر نیسـت و چگــونه وصـف شـود در حالــی 
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این انكار درباره پيامبران، از جهل آنان به عظمت آفریننده و بزرگى حكمت 
كاسـتى معرفـت آنـان دربـاره آفریـدگار  كـه همانـا   و تدبيـر او سرچشـمه مى گيـرد، 

كارهاى اوست. م و 
َ
عال

یݦَ  وحݬݬݪݬݬݪݪِ ُ ݧ �ݔݧ
ا �نَ

ݩً ݧ
وݣݣل ݩُ لَ رَسݧ ِ رْسݫ ݦُ وْ ىݔ

َ
�بٍ ا اٰ ءِ ِ�حب

ٓ ݢرݣݣاٰ وْ مِ�نݨْ وَݢ
َ
ا ا �ݔًݡ

اٰ وَ�ݨݦْ
ّ
هُ اِل مَهُ اللّٰ ݭِ ݫ

ّ
ل

ݩݩكُݨݦݦݦݨَ ݧ ݧ ںنْ ىݔ
َ
رٍ ا َ ݩݩش سݧ َ بݨݧ �ݫ ِ  2_ »وَماٰ كاٰںنَ لݫ

مٌ «1: ۥ عَلِیٌّ َ�كٖ�ݔ ُ هݧ
 اِىنَّ

ݦݩۚ
ءُ٭

ٓ
اٰ َسش هٖ ماٰ �ݔ نِ ىݧ

دنْ ِ اݫ ىبِ

ید مگر با وحی یا ازفراسـوى  گو »و هیچ بشـرى را نسـزد که خداوند با او سـخن 
پـرده اى یـا فرسـتاده ای فرشـته ای فرسـتد که بـه اذن او، آنچـه می خواهد وحی 
ـی اسـت"؛ ]یعنـی برتر اسـت 

ّ
 کنـد؛ بى گمـان او فرازمنـدى فرزانـه اسـت«؛"او عل

از جسمانیت و سایر صفات آفریدگان[ و"حكیم" است.

 خداوند حكيم است در افعالش، یعنى براى اجراى قدرت خداى سبحان و 
حكمت او تعطيل شدنى راه ندارد.2

گفــت: "وجــه خــدا "_  همچنيــن درپرتــو نفــى جســمانيّت از خداونــد، بایــد 
كــه گویــد: هــر كجــا رو كنيــد آن جــا "وجــه خداســت" _ وجه  مثــلًا در ایــه شــریفه اى 
جســمانى نيســت، بلكــه آیــه و نشــانه ا ى آفریــده شــده و از بزرگتریــن نشــانه های 
كــه وقتــى انســان بــه ســوى او، یــا بــا او توجــه مى كنــد؛ متوجــه بــه ســوى  خداســت 

خــداى؟عز؟ شــده اســت.

)4ـ4(_ نتیجه گیرى:
گفتـه شـد وجـود وسـيله و وسـاطت، امـرى برهانـى و ضـرورى در  بنابـر آنچـه 

کـه از آن بـزرگ تـر  قـدروا الله حـق قـدره« پـس بـا هیـچ انـدازه اى وصـف نمی شـود، مگـر آن 
اسـت » ]بـه نقـل از تفسـیر صافـی، ذیـل آیـه شـریفه، )الانعـام)6(: 91([

ى )42(: 51� 1. الشور
ى)42(: 51[� 2. ر.ك. »تفسیر صافی« و »تفسیر القمی«، ذیل آیه شریفه ]الشور
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همـه نشـئات و عوالـم اسـت و نفـى و انـكار ایـن مطلـب، لزومـاً و دسـت كـم یكى 
از سـه قول فاسـد را در پى خواهد داشـت: "قول به جسـمانيّت خداوند"، یا "قول 

بـه دعـوى نبـوت همگانـى" و یـا قـول بـه تعطيـل )در ربوبيـت و تدبيـر الهى(.

كـه  برخـلاف قـول بـه وجـود وسـائط تعييـن شـده از جانـب خداونـد تعالـى، 
گونـه نتایـج ناصـواب را همـراه یـا در پـى نخواهـد داشـت. ایـن  هيـچ یـك از ایـن 
كـه مكتـب اهـل  از جملـه باورهایـى اسـت،  بـاور درسـت و محكـم،  و  دیـدگاه 
بيت؟عهم؟ و پيروان آنان را، بر سـایر مكاتب و مذاهب امتياز و برترى مى بخشـد.

)5 _4(_ توسل به وسائل، نشانه فقر مخلوق و غناى خالق
كه: كه شایسته است بدان اشاره شود آن  نكته مهم دیگرى 

كه "من اللّه "   این معناى از "وسـيله" و "توسـل" و "واسـطه بودن" و "شفاعــت"؛ 
یعنـى از سـوى خـدا اسـت و بـا تعييـن و اذن الهـى حاصـل مى شـود، ویژگـىِ "نبود 
خـود محـورى" و"عـدم اسـتقلال ذاتـى" و بلكـه "فقـر و اتـكاى بـه خـدا" را، بـراى 
واسـطه و شـفيع، بـا خـود دارد؛ یعنـى بـراى ميانجى و واسـطه و وسـيله، هرگز خود 
اتكائـى و اسـتقلالى، در قبـال خداونـد عـزو جـل وجـود نـدارد تـا موجـب شـرك بـه 

خداونـد باشـد.1

امّــا بــراى وســيله ها وشــفاعت هاى "مــن دون اللّه "؛ یعنــى غيرخدایــى و از 
ــه مى شــود[  گفتـ ــازى  ــى ب ــه آن پارتـ ــه ب ــوق ]كــه دراصطــلاح عاميـانـ ــانب مخلـ جـ

1. بلكـه بایـد گفـت: این هـا همـه نشـان های »فقـر و وابسـتگی« از یـك سـو و »قبـول نیازمندى 
وتذلـل و طاعـت و بندگـی«؛ بـراى همـگان، در قبـال خداونـد بـى نیاز ودسـت گیر اسـت؛ 
ر بـى  چـه بـراى نفس«وسـیله »و »واسـطه« و چـه بـراى ذینفـعِ در شـفاعت، کـه گرفتـار غـرو
ى یـا اسـتكبار شـیطانی _ بـه علـت مراجعـه نكـردن به وسـائطی کـه خداوند قـرار داده  نیـاز

_ نخواهنـد شـد؛ و ایـن خـود نشـانه بندگـی آنان اسـت.
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ــه دوش  ــر خــلاف ایــن اســت؛ و پيــام خــود اتكایــى و غفلــت از خــدا را ب وضــع ب

كار  یــان  كام و ز نــا آبــرو نهــادن خــود _ معمــولًا _  لــذا در وســاطت و  مى كشــد، 

ــد و مقــام ســلطنت و  كــه )واســطه و واســطه جــو( مســتقل از خداون اســت، چــرا 

كاميابــى هســتند. اذن وارادهــاو در پــى 

)6_4(_ پاسخی شگفت بر يك پرسش ساده
 حكم شفاعت و توسل در دنيا و برزخ و قيامت چيست؟ از عجایب روزگار، 

گفتـار _ یعنـى مخالفـان بـا توسـل و  كـه عـده ای از اصحـاب ایـن  پاسـخى اسـت 

شـفاعت _ بـر زبـان و قلـم مى راننـد و آن اینكـه: شـفاعت پيامبـر؟ص؟ و شـفاعت 

گونه "شـفاعت جویى"  جویى از ایشـان در جهان آخرت شـرك نيسـت. و همين 

در عالـم دنيـا، یعنـى در زمـان حيـات ایشـان هـم شـرك نيسـت. امـا "شـفاعت 

خواهـى" از ایشـان در عالـم بـرزخ و پـس از رحلـت شـرك اسـت!! _ پاسـخ اینـان در 

گونـه اسـت! موضـوع توسـل نيـز هميـن 

كه:  كه در پى این پاســـخ شگفت مطرح مى شـــود آن است  پرســـش دیگرى 

معيـــار و قلمرو شـــرك در این ســـخن از كجا آمـــد؛ آیا این مـــلاك را، به اصطلاح، 

یف "مرگ" و زندگى و شـــفاعت و. .. به دســـت  از حـــدّ معنـــى؛ یعنى مثلًا از تعار

آورده اید؟! یا از "حدّ تعبدى"؛ یعنى مثلًا دســـتورى از وحى و شرع مطّهر به شما 

 رســـيده اســـت ؟! یـــا از راه معنى عقلـــى و قرینه عقلى چنين حكمى به دســـت

 شما رسيده است؟!

گر مســـتند شـــما در شرك بودن شـــفاعت و توســـل این معناى عقلى است  ا

كـــه: خوانـــدن "غيـــر خـــدا" و طلـــب از "غيـــر او"و. .. موجـــب شـــرك اســـت، ایـــن 

"غيریّـــت" و "مراجعـــه بـــه غير خدا" باید در همه عوالم مشـــكل داشـــته باشـــد. و 
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گفتـــه شـــود: مراجعه به غيـــر خدا _ بـــه عنوان واســـطه ميان انســـان و خدا _  گـــر  ا
شـــرك محســـوب نمى شـــود به ویـــژه آن كه واســـطه را خـــدا معين كرده باشـــد در 
ایـــن صورت نيز چـــه فرقى در ميان شـــفاعت در دنيا و آخرت _ وبـــرزخ _ یا حال 

مـــرگ و یا زندگى اســـت؟!

 بخش پنجم _ پاسخ به استدلال ها و مستندات مخالفان توسل
در گذشـته بـه بررسـى برخـى نـكات و تحليـل پـاره اى از مباحـث، بـه عنـوان 
مبانـى و زمينه هـای پاسـخ بـه اسـتدلال ها و شـبهات بحـث توسـل پرداختيـم. 
یادشـده  مباحـث  ضمـن  در  تحليلـى  صـورت  بـه  نيـز،  پاسـخ ها  برخـى  البتـه 
كنون آن مباحث را _ عمدتاً _ به عنوان مبانى و مقدمات پاسخ تلقى  ذكرگردید. ا
 كرده، بر پایه آن، مسـتقيماً و به صورت نقضى و اسـتدلالى به پاسـخ اسـتدلال ها

یم:  و مستندات مخالفان توسل مى پرداز

)1 _ 5(_ خواندن و حاجت خواستن از غیر خدا شرك در عبادت است؟!
ایـن اسـتدلال، بـا ایـن بيـان نقض مى شـود كه در زندگـى روزمره، انسـان های 
یكدیگـر  نيازهـاى  بـه  معمـول  طـور  بـه  و  مى خواهنـد  حاجـت  یكدیگـر  از  زنـده 
پاسـخ مى گوینـد، ماننـد: طلـب معالجـه بيمـار از پزشـك، سـاختن سـاختمان 
كشـاورزان و ماننـد این هـا.  كشـت و زرع از  از مهنـدس و آهنگـر و بنّـا و اصـلاح 

همـه مسـلمانان در ایـن زمينـه اتفـاق نظر دارند كه ایـن گونه طلب و حاجت 
خواسـتن در همكارى های اجتماعى موجب كفر و شـرك نيسـت.

)2_5( اين پاسخ نقضی را با دو مطلب جواب داده
كـه توانایـى  كارى  كـه در خواسـت از انسـان زنـده حاضـر دربـاره  نخسـت آن 
كمـك خواسـتن از او، در زمينـه امـور مـادى و حسـى، در  انجامـش را دارد و نيـز 
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 حدودى كه توانایى انجامش را دارد، این گونه در خواست ها و استعانت ها البته 
از اقسام شرك محسوب نمى شود، بلكه از امور عادى زندگى است!

كمك خواســـتن در امور عادى و عوامل و وســـایل مادى و حســـى  دوم آنكه 
كـــه شـــخص مخلوق و زنده بر انجـــام دادنش توانایى دارد، ایـــن نه تنها عبادت 
او نيســـت، بلكـــه باید گفت: جواز شـــرعى آن نيز با نصّ و اجماع ثابت اســـت. 
بـــه ایـــن معنـــا كه انســـان مى توانـــد از انســـان زنـــده و حاضـــر دیگـــرى، در زمينه 
كمـــك بجوید )اســـتعانه(، یا براى  كارهـــاى عـــادى زندگى، درحـــد توانایى اش 
مقابلـــه بـــا شـــرى از او "فــــریاد خواهـــى كند" )اســـتغاثه(؛ مثـــلًا از فرزنـــدش، یا از 
كمك  گونه عوامـــل و وســـائط  خدمتـــكارش یـــا حتـــى از ســـگش و امثـــال ایـــن 
كه زنـــده و حاضر  كه انســـانى از انســـان دیگـــرى  كنـــد و نيـــز مانند ایـــن  رســـانى 
كـــه "غایـــب" اســـت، بـــا وســـائط  كســـى  یـــا از  كمـــك مى جویـــد و و تواناســـت، 
 و وســـایل ارتباطـــى مـــادّى حسّـــى، ماننـــد نامـــه نـــگارى یـــا تلفـــن و امثـــال آن، 
یـــارى مى طلبـــد؛ مثـــلًا براى ســـاختن خانـــه، یـــا تعميـــر اتومبيلـــش و مانند این 

گونـــه نيازها.

كه یكى از بنى اســـرائيل،  از هميـــن نمونـــه بود فریـــاد خواهى و اســـتغاثه اى 
كـــه قرآن  گونه  كـــرد؛ آن   از حضـــرت موســـى؟ع؟ در برابـــر دشـــمن فرعونـــى خـــود 

گزارش مى كند:

ی  ٖ دن
ݩَّ
ال هُ 

َ اٰىش عن اسْ�تَ  �نَ
ݩݩݦݦۖ
ٖ�٭ اٰ مِ�نݨْ عَُ�وِّ هٖ وَهٰ�ݦن عَ�تِ �ݔ اٰ مِ�نݨْ سشٖ لاٰںنِ هٰ�ݦن ِ ٮت

�تَ
�تݨْ َ ىݔ �نِ  ْ �ݔ

َ
ل هاٰ رَ�بُ �ݔ َ� �نٖ �بݩَ َ ݨݧ وݨݧ »... �نَ

1 ،»...�ٖ ی مِ�نݨْ عَُ�وِّ ٖ دن
ݩَّ
ال ی 

َ
هٖ عَل عَ�تِ �ݔ مِ�نݨْ سشٖ

یعنى:

یش و دیگرى از دشمنانش   »... و در آن شهر، دو مرد را یافت؛ یكی از گروه خو

1. القصص )28(: 15�
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 که با هم کار زار می کردند؛ آن که از گروه خود او بود، در برابر آن که از دشمنانش 
کرد..«. ى فریاد خواهی )استغاثه(  بود، از و

نيـز فریادخواهـى انسـان از یـاران و همراهـان خـود در جهـاد و جنـگ و ماننـد 

كمـك جویـى از ارواح مـردگان و جـنّ و  آن بـلا اشـكال اسـت. امّـا فریادخواهـى و 

كبـر و  فرشـتگان و نيـز از درختـان و سـنگ ها و امثـال آن؛ این هـا از انـواع شـرك ا

از جنـس اعمـال و رفتـار مشـركان اوّليـه یـا الاهه هـا و بت هایشـان، ماننـد لات و 

عـزّى اسـت!

)3_ 5(_ پاسخ به دو اشكال بالا
گر اشكال   پاسخ به اشكال نخست: سست بودن این مطلب روشن است، ا

كمك خواسـتن از غير خداسـت، زنده یا مرده بودن غير، تأثيرى در غير  شـما در 

كـه حاضـر یـا غایـب بـودن، تأثيـرى بـر "غيـر خـدا" بـودن آن  بـودن آن نـدارد. چنـان 

نـدارد و فرقـى را ایجـاد نمى كنـد.

كه از  كيد شـــما بر قدرت داشـــتن و توانا بودن شـــخص زنـــده  امـــا در مـــورد تا

گر قـــدرت و توانایى او را، سرچشـــمه  گفـــت: ا كمك خواســـته مى شـــود، باید  او 

گرفتـــه از زنده بودن او و اســـتقلال و خود اتكائى او بدانيم؛ بـــى تردید این همان 

 شـــرك صریح اســـت. زنده بـــودن او دردى را _ بـــراى جلوگيرى از شـــرك بودنش _ 

دوا نمى كند.

كنـون از جانـب خالـق )متعـال( و  كـه ا گـر قـدرت را از آنِ خـدا بدانيـم  امّـا ا

كـرده1 و در عيـن حـال خدا هم  قـى )بـه انـدازه معيـن( بـه خلـق پيـدا 
ّ
نسـبت و تعل

که حقیقی و واقعی و به اذن  قی در عین حال 
ّ
که چنین نسـبت و تعل 1. توجه داشـته باشـیم 

 خداست، در عین حال حدّ در طرف خالق ایجاد نمی کند، بلكه حدّدر سمت مخلوق 
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از سـلطنتش بركنـار نشـده اسـت، در ایـن صـورت چـه فرقـى ميـان زنـده و مـرده 
اسـت؟!1

اما قيد حسـى و مادّى بودن در عبارت "اسـتعانت به امور حسـى"، متأسـفانه 
گاه _ ناشـى از اندیشـه"اصالت  گاه یـا ناخـودآ گفـت: ایـن مطلـب _ خـود آ بایـد 
عالـم  ایـن  مـاوراى  شـده  آفریـده  عوامـل  انـكار  "روحيـه  گرایـى"و  "مـاده  و  حـس" 
كـه در ایـن صـورت لازم مـى شـود مـا بـا مخاطـب خـود به  حسـى و مـادّى" اسـت، 
عنـوان یـك فـرد مـادّى مواجـه شـویم، نه فردى كه بـه خداوند عالم غيب و شـهود 

اعتقـاد دارد.

گوینده تنهـا به دليل نقلى اسـتدلال كرده  پاسـخ بـه اشـكال دوم: در ایـن جـا 
كـه اسـتدلال نقلـى، در ایـن گونـه مباحث _ چـه در مقام اثبات  اسـت. در حالـى 

و چـه در جایـگاه نفـى _ تمـام و كامـل نيسـت. توضيح آن كه:

گـر بنـا را بـر نقلـى بـودن آن هـم  اولًا: بحـث شـرك بحثـى عقلـى اسـت و حتـى ا
گفتگـو وجـود  كـه بـراى عقـل نيـز در آن جـاى بررسـى و  گذاردیـم، تردیـدى نيسـت 
كننـده عقـل  دارد؛ و نصـوص وارد شـده در ایـن زمينـه، در واقـع، منّبـه و بيـدار 
هسـتند. مطلـب مـا امـرى عقلـى اسـت؛ در حكـم عقـل، موضـوع شـرك در مـورد 
گـر در جایـى "مراجعـه بـه غيـر"  كـه ا مـرده و زنـده یكسـان اسـت _ بـه ایـن معنـى 
ى اسـت  شـرك حسـاب شـود _ یا فرضاً نشـود _ زنده بودن و نبودن آن "غير"، مسـاو

 و زنده بودن یا نبودن غير، حكم شرك بودن و یا نبودن را عوض نمى كند.

کـه او اذن می دهـد و ایـن عطـا موجـب  ى  اسـت. قـدرت مـا عطـاى خداسـت؛ بـه مقـدار
حـدى در طـرف عطـا کننـده نخواهـد بـود.

ى، همـان گونـه کـه خداونـد مالـك ملـك می توانـد قـدرت را از مقتدرتریـن انسـان زنده به  1. آر
آنـی بگیـرد، می توانـد قـدرت فـوق العـاده ای را بـه ضعیف تریـن مخلوقـات _ اعـم از زنده و 

مـرده _ در لحظـه اى بدهـد و هیـچ منعـی برایش وجـود ندارد.
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كار بـت پرسـتان  كـه مى گویيـد: در خواسـت از مـردگان از جنـس  ثانيـاً: ایـن 
كـه انـكار قرآنـى در بـرابــر یـاران بت هـا_ یعنـى بـت  اسـت؛ پيشـتر نيـز اشـاره گردیـد 
بـا  قـرآن  و مقابلـه  انـكار  بلكـه  پرسـتان _ متوجـه اصـل واسـطه داشـتن نيسـت، 
كـه: "تصـرف انسـان" و "قـرار دادنِ افـراد انسـانى" و نيـز "فرمـان  ایـن مطلـب اسـت 
كميـت و سـلطنت خداوند  كميـت انسـان"، جایگزیـن تصـرف، حا فرمایـى و حا

گـردد! عزوجـل 

كه هرگاه بر اسـاس اذن شـرعى فریاد خواهى از موجودى  گفتنى اسـت  ثالثاً: 
زنـده غيـر خـدا، بـه واسـطه برپایـى نـصّ واجمـاع، جایـز باشـد، در ایـن صـورت 
گاه ایـن جـواز إذن الهـى اسـت، نـه زنـده بـودن  كـه مـلاك و تكيـه  روشـن اسـت 
یـا نبـودن، یـا غيـر بـودن یـا نبـودن موجـود مـورد مراجعـه! از هميـن جـا نيـز آشـكار 
كـه گوینـده  كـه مـدار و مـلاك، "غيـر خـدا بـودن وسـيله" نيسـت، آن گونـه  مى گـردد 
كـرده اسـت، بلكـه مـلاك، بـودن یـا نبـودن اذن خداسـت: پـس آن  فـرض یـا گمـان 
كـه إذن الهـى در مراجعـه بـه غيـر باشـد، در آن صورت فرقـى ميان زنده و مرده  گاه 

گـر اذن نباشـد نيـز چنيـن اسـت.1 آن غيـر نيسـت و ا

)4 _ 5(_ پاسخ به استدلال دوم مخالفان توسل
ݧیٰ  ݧ ُسْ�نݧ حݧ

ݨْ
ءُ ال

ٓ
ماٰ ْ ݧ اَݣݣݣسݧ

ْ
ِ ال هݬݫ كرده اند، از جمله آیه شریفه:»وَلݬِلّٰ  آنان به آیات قرآنى تمسّک 

«2: »و خداونـد را نيكوتریـن نام هـا اسـت 
ݦݦݦݩ

هٖ٭ ىؤِ
ٓ

ماٰ ْ سݧ
َ
ݭٖیٓ ا

ݥوںنَ ڡݨن حِ�ݨُ
ْ
ل �نَ ىݔُ �ݔ ٖ دن

َّ
وا ال ُ رݩݧ

َ  وَدنݧ
ݦۖ
هاٰ٭ و�ݨݨݦُ ىبِ ُ ݧ عݧ ْ ادݨݧ �نَ

كـژ اندیشـى مى كننـد  كـه در نام هـاى خداونـد  _ او را بدان هـا بخوانيـد _ و آنـان را 

گر«غیر« را مسـتقل از خدا و یـا_ به تعبیر دقیقتر _ ى اسـت که ا ر  1. توجـه بـه ایـن نكتـه نیـز ضرو
مسـتغنی و بـى نیـاز از خـدا بدانیـم مشـكل پيـش می آیـد کـه در ایـن صـورت بـه طـور قطـع 

_ و بنـا بـه حكـم عقـل _ خداونـد _ اذن »چنیـن غیـرى« نخواهـد داد.
2. الاعراف )7(: 180�
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كيفـر مى بيننـد« وانهيـد، بـه زودى بـدان چـه مى كرده انـد 

مطلب اول _ معناى اسم و الحاد در اسماء: 

 اسم عبارت است از سمه، علامت و آیه، و تعداد فراوانى از اسماء خداوند، 
كارهاى خداوند اسـت؛ یعنى آن  گرفته از افعال و   اسـم هایى فعلى و مشـتق و بر 
 نام ها مخلوق و آفریده هستند. پس آن ها همان آفریدگان و نشانه های خدایند، 
 از جهـت نيازمنــدى شـان بـه خداونـد و بـى نيـازى و غنـاى خداوند جـل جلاله 1 
كـه فقيـران ونيازمنـدان بـه درگاه آفریننـده خـود هسـتند؛ و نـه از آن  و از آن جنبـه 

كـه جـداى از خداونـد؟عز؟ هسـتند. جهـت 

گرامى تریــن آنــان نــزد خداونــد؟عز؟  كــه برتریــن آفریــدگان و  تردیــدى نيســت 
كــردن و بــه كنــار نهــادن اســماء  محمّــد؟ص؟ وآل محّمد؟عهم؟هســتند. بنابــر ایــن رد 
كــه همــان آیــات و وســائط آفریــده و برگزیــده او هســتند، همــان الحــاد در  الهــى 
اســم های او و در پــى آن الحــاد دربــاره خــود خداونــد عزوجــل اســت؛ بــه صریــح 

»...
ݦݦݦݩݩ

هٖ٭ ىؤِ
ٓ

ماٰ ْ سݧ
َ
ݭٖیٓ ا

ݥوںنَ ڡݨن حِ�ݨُ
ْ
ل �نَ ىݔُ �ݔ ٖ دن

َّ
وا ال ُ رݩݧ َ آیــه »وَدنݧ

مطلب دوم _ واژه های كاربردى در قرآن؛ در معناى "اسم" و واسطه بودن آن ها:

یشه لغوى، اما  در زمينه معنا و مفهوم اسم، در قرآن از سه واژه متفاوت از نظر ر
كلمه عبارت اند  كاربردى اسـتفاده شـده اسـت. این سـه  قریب المعنى از جنبه 
 از: "الآیة" )نشانه( و "الكلمه" )كلمه( و "السّمه ")اسم، علامت(. آیات متعددى 

از قرآن به این معانى اشاره دارد. از جمله آن ها:

كاربرد واژه"آیه" )نشانه(:  نمونه آیات در 

ُ�«. ]فاطر )35(: َمٖ�ݔ حݧ
ݨْ
یݦُّ ال �ݦنِ

عنَ
ْ
هُ هُوَ ال ݦݩۖ وَاللّٰ

ݩݩݩ
هِ٭ ی اللّٰ

َ
ءُ اِل

ٓ راٰ �تَ �نُ
ْ
ݨُ ال مݨݨݧ ُ تݧ ٮݩݧ ݨْ ىنݧ

َ
اٰسُ ا هَا ال�ݩݩݦنݨّ ُّ ىݔ

َ
ا

ٓ
اٰ  1. اشــــاره بـــه آیــــه شــــریفه »ىݔ

  15[: »اى مردم! شـــما نیازمندان درگاه خداوند هســـتید و تنها خداوند است که بى نیازِ 
ستوده است.«
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مْ 
ُ
ك ءَىتݨݦْ

ٓ اٰ ْ� �ب  �تَ
ݦݦݩۖ
ۥ٭ ݩُ �ݧ رݦݩُ �ݔݦْ

هٍ عنَ ݩݩݩݩݩݩٰ ݧ ݧ مْ مِ�نݨْ اِلݡݧ
ُ ݧ
ك

ݦَ
هَ ماٰ ل ُ�وا اللّٰ وْمِ اعْ�بُ اٰ �تَ اٰلَ ىݔ  �ت

ݦݦݨݨۗ
ا٭ مݨݨݨݦْ صاٰلِحًݡ ُ هݧ اٰ �ن

َ
ودَ ا ُ ݧ مݧ

َ  1_ »وَاِلیٰ ىش
وهاٰ  سُّ َ ݧ مݧ ۖ وَلاٰ ىتَ

هِ٭ݩݩݩݦݩ �نِ اللّٰ ْ رݧ
َ
ݭٖیٓ ا

كُلْ ڡݨن
ݩؤْ
ا رُوهاٰ ىتَ

�نَ
 �ݨنَ

ݦݨۖ
٭ ݩتݩً هݩݩݧ ݨَ ىݔݧ مْ ءاٰ

ُ ݧ
ك

ݦَ
هِ ل هتُ اللّٰ تَ اٰ�ݧ ٖ� ىن ِ  هٰ�ݦن

ݦݦݦݩݦۖ
مْ٭

ُ
ك ݭِ

بّ هتٌ مِ�نݨْ رَىݫ نَ ٮݧ ِ
�ݔّ َ ىب

مٌ«:1 لٖݠ�ݔ
َ
ا �بٌ  اٰ كُمْ عَ�ن

�نَ �نُ
ݩؤْ
ا �ݔَ

�نَ ݤ  ءݬٍ سُوݨݨٓ �بِ

گفـت: اى قـوم مـن!  »و بـه سـوى قـوم ثمـود، برادرشـان صالـح را )فرسـتادیم( 
نشـانه  و  برهـان  راسـتی  بـه  یـد؛  ندار او  کـه معبـودى جـز  بپرسـتید  را  خداونـد 
ردگارتان نزد شـما آمده اسـت؛ این شتر خداوند براى شما   روشـنی از سـوى پرو
 نشانه ای است؛ او را رها کنید تا بر زمین خداوند بچرد و به او آسیبی نرسانید 

گرفت«.2 که عذابى دردناك شما را فرو خواهد 
3»... هتً َ ىݔݨݧ ݨۥݦٓ ءاٰ هݩݦݦُ َّ مݧ

ُ
مَ وَا َ ىݔ رݦݨْ �نَ مݦَ ݨْ ا اىب

�نَ
ْ
عَل َ 2_ »وَ�ب

»و پسر مریم و مادرش را نشانه )آیه( اى قرار دادیم..«
4» �نَ مٖ�ݔ

َ
عاٰلݠ

ْ
هتً لِل َ ىݔݨݧ  ءاٰ

ٓ
َهاٰ ݩنݧ ݩݧ ٮݧ ْ بݨݨݧ اىݫ اٰهاٰ وݨَ �ن

ْ
عَل َ 3_ »... وَ�ب

»... او و پسرش را براى جهانیان نشانه ای )شگرف( قرار دادیم«

 نمونه آيات در كاربرد واژه "كلمه":
كـه بـراى معنـى  گفته انـد: "كلمـه" لفظـى اسـت  در مباحـث الفـاظ، اجمـالًا 

1. سوره اعراف )7(: 73�
کـه آن را »شـتر خداوند«نامیـده، آیـت ونشـانه خداسـت؛  2. در ایـن جـا شـتر خـاص صالـح 
بـراى راسـتین بـودن رسـالت حضـرت صالـح. و در پـى آن، قوم صالح دعـوت به عبادت 
گاه نشـانه راسـتین بـودن بندگـی قـوم  خالصانـه بـراى خـدا شـده اند توحیـد عبـادى، آن 
)توحیـد عبـادى آنـان(، رعایـت حـال آن شـتر و آزار نرسـاندن بـه اوتعیيـن شـده اسـت، و 

عذابـى دردنـاك بـه عنـوان کیفـر مخالفـت بـا ایـن فرمـان الهـی مقـرر گردیـده اسـت.
3. المؤنون )23(: 50�

4. الأنبیاء )21(: 91�
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مفـردى وضـع شـده باشـد و "كلام "یعنـى سـخن؛از تركيـب حسـاب شـده دو یـا 
كـه بتوانـد پيام ویـژه ای را بـه مخاطب  گونـه ای  چنـد "كلمـه" بـه وجـود مى آیـد، بـه 

انتقـال دهـد.

دربـاره  كاربردهـاى لفظـى، واژه "كلمـه"  بـر معانـى و  قـرآن، عـلاوه  گویـش  در 
واقعيت هـا و حقایـق بيرونـى هـم بـه كار رفتـه اسـت. از جملـه در مباحث توحيد 
و  وجـودى  درجـات  و  وجـود  در  آفرینـش،  بى پایـان  قلمـرو  در  خداشناسـى  و 
كـه در ایـن  گسـترده و عميقـى دارد،  كمـالات آفریـدگان؛ واژه "كلمـه "كاربردهـاى 
كاربردهـاى قرآنـى آن _ مناسـب موضـوع ایـن نوشـته _ اشـاره  جـا بـه چنـد مـورد از 

گردیـده اسـت.

�نُ  ݨْ سَی اىب حُ عٖ�ݔ مَسٖ�ݔ
ْ
هُ ال ݨُ هُ اسْمݨݧ كَلِمَهتٍ مِ�ݩݩنݨْ كِ ىبِ رݦݦݩُ ِ ݫ

ّ َسش ݧ بݧ ݫ �ݫ ݔُ هَ ىݫ
ݩُ اِںنَّ اللّٰ مݧ َ ݧ اٰ مَرْىݔ  ىݔ

هتُ
َ
ِك ݫ ؤݫ ݩݩݧ ىݧ

لاٰݠٓ َ مݩݧ
ْ
ِ الݠ �ت

َ
اٰل 1_ »اِدنْ �ت

«1 »آن گاه فرشتگان گفتند: اى مریم!  �نَ �ݔ ٖ ىبݭݫ
رَّ مُ�تَ

ْ
�تِ وَمِ�نَ ال رݦَ �نِ ءاݦݦݩٰ

ْ
اٰ وَال ٮݔ

ىنْ
ُ

ݭیِ الدّ
ا ڡݨن هًݡ �ݔ ٖ ݫ ݫ ݬݬݬݬݫ مَ وَ�بݫ َ ىݔ رݦݨْ مݦَ

یـش بشـارت می دهـد، یعنـی به فرزند پسـرى  خداونـد تـو را بـه "کلمـه" اى از خو
یبا و آبرومند    که نامش مسیح پسر مریم است، در این جهان و جهان واپسین ز

و از نزدیك شدگان به خداوند است«.

]در ایـن آیـه و آیـه بعـد، خداونـد از شـخص حضـرت عیسـی؟ع؟ تعبیـر بـه "کلمـه" 
فرمـوده و بـه جهـت شـرافت و احتـرام، ایـن "کلمـه" را نیـز بـه خـودش نسـبت داده 

کلمـه ای از سـوى خـودش" تـورا بشـارت می دهـد.[ فرمـوده اسـت: "خداونـد بـه 

2:».. ݨۥݦٓ هݦݦُ �ݩݩتُ مݩَ ِ كَلݭݫ هِ وݩَ ولُ اللّٰ ُ مَ رَسݩݧ َ ىݔ رݦݨْ �نُ مݦَ ݨْ سَی اىب حُ عٖ�ݔ مَسٖ�ݔ
ْ
ا ال َ مݧ

نَّ اٰ�بِ . .. اِىݧ كِ�ت
ݨݦْ

هْلَ ال
َ
 ا

ٓ
اٰ 2_ »ىݔ

»اى اهـل کتـاب. . جـز این نیسـت که مسـیح عیسـی بن مریم، فرسـتاده خدا 
و "کلمه"ى اوسـت..«

1. آل عمران )3(: 45�
2. نساء )4(: 171�
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روشـــن اســـت كه حضرت عيســـاى مســـيح؟ع؟ كلمه لفظى خدا نيســـت، 
كه ایـــن آیه قـــرآن، آیـــه ونشـــانه لفظى خداســـت، شـــخص  گونـــه  بلكـــه همـــان 
عيســـى؟ع؟ "كلمه"، آیه ونشـــانه اى درخشـــان براى خداوند، در جهان آفرینش 

. ست ا

ا  �تًݡ ِ
�ݨّ َݡݡ ݧیٰ مُصݧ ݩݩݧ ݧ حْ�ݪݔ ݔَ ٮݫ بِ كَ ىݫ رݦݦݩُ ِ ݫ

ّ َسش ݧ بݧ ݫ �ݫ ݔُ هَ ىݫ ںنَّ اللّٰ
َ
�بِ ا مِحْراٰ

ْ
ݭیِ الݠ

ی ڡݨن ٖ
ّ
ل ݩَ صݧ مٌ ىݔُ ؤِ ىݧ

ٓ
اٰ هتُ وَهُوَ �ت

َ
ِك ݫ ؤݫ ݩݩݧ ىݧ

لاٰݠٓ َ مݩݧ
ْ
هُ الݠ

تݨْ ىݧ اٰدݩَ �ݩن َ 3_ »�نݧ
1» �نَ �ݔ ٖ ݫ ا مِ�نَ الصّاٰلِحݫ ٮݔًّݡ �بِ

ا وَىنَ ً�ا وََ�صُورݦً ِ
هِ وَسَ�ݔّ كَلِمَهتٍ مِ�نَ اللّٰ ىبِ

»فرشـتگان، او _ یعنـی زکریـا؟ع؟ _ را در حالـی کـه در محـراب به نماز ایسـتاده 
کـه  یـد می دهـد؛ همـان کسـی  بـود. نـدا دادنـد: خداونـد تـو را بـه تولـد یحیـى نو
که سـالار  کلمه اى از سـوى خدا_ یعنی عیسـی؟ع؟ _ اسـت؛  کننده  تصدیق 

یشـتندار و پيامبـرى برگزیـده از میـان شایسـتگان اسـت.« و خو
مُ«2 �ݔ ٖ ݫ �ݫ �بُ الݠرَّ ݢاٰ ݢ ݢ وݩّ

ۥ هُوَ ال�تَّ ُ هݧ
 اِىنَّ

ݦݦݩݩۚ
هِ٭ �ݔْ

َ
ݡاٰ�بَ عَل �ݩݩت

ماٰ�تٍ �نَ ِ ݭݭݫ ٖ كَلݫ ݭݭِهݫ
ّ بݧ ݫ دَمُ مِ�نݨْ رَىݫ ى ءاٰ

ݩٰٓ ݧ ݧ ݧ ݧ ݩݩݧ ٯتّݩݩݩݩݧ
َ
ل �تَ 4_ »�نَ

ردگار توبـه او را گرفـت؛ پـس پـرو ردگارش"کلمه هایـى" فرا  »آن گاه آدم؟ع؟ از پرو
که او بسیار توبه پذیر و مهربان است« کلمات _ پذیرفت،  _ به واسطه آن 

3»...
ݦݦݦݩ

٭ �ݩنَّ ُ ݩݩݧ هݧ ݩَّ مݧ ىتَ
ݦَ

ا لِماٰ�تٍ �نݦَ
َ
ك ۥ ىبِ

هݨُ مَ رَىبُّ هٖ�ݔ راٰ ݨْ ݧ ی اِىب
ٓ لٰ ݩݩتَ ٮݧ ݨْ 5 _ »و وَاِدنِ اىب

ردگارش با "کلمه هایى" آزمود، او هم   »و یاد کـن آن گـاه کـه ابـراهیـم؟ع؟ را، پـرو
آن ها را _ با موفقیت _ به پایان برد..«

م«4 ع العل�ݔ ه و هو السم�ݔ ّ�ل لكلماىت  لا م�ب
ً
وع�لا

ً
ا ك ص��ت مّ�ت كلمهت رىبّ 6_ »و ىت

کامل شـد، هیچ دگرگون  ردگارت، به راسـتی و دادگرى  »و کلمه )سـخن( پرو

1. آل عمران )3(: 39�
2. بقره )2(: 37�

3. بقره )2(: 124�
4. انعام )6(: 115�
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ى نیسـت و او شـنواى داناسـت«1 کننده اى براى کلمات )یا سـخنان( و

 نمونه اى از آيات در كاربرد واژه إسم 
یشـه "وسـم  كـه آیـا اسـم از ر ميـان اهـل لغـت و تفسـير اختـلاف شـده اسـت 
كوفى هـا( یـا از "سَـمو" بـه  "یـا سِـمة ماننـد وعـد یـا عـدة بـه معنـاى "علامـت" )نظـر 
معنـاى "رفعـت" و بلنـدى اسـت )نظـر بصرى هـا و بسـيارى مفسّـران(. امّـا در هـر 
كـه اسـم بـه معنـاى علامـت و نشـانه بـراى  صـورت، هـر دو دسـته بـر ایـن مطلـب 
صاحـب "اسـم )مسّـمى( مى باشـد اتفـاق نظـر دارنـد و هميـن وجـه اتفـاق چيـزى 
كـه در  گونـه  _ همـان  اسـم  كـه:  نوشـتار مى باشـد  ایـن  اسـتناد  محّـل  كـه  اسـت 
احادیث اهل بيت؟ع؟ آمده _ غير از مسّـمى و آیت و نشـانه اوسـت. و اسـم هاى 

خداونـد نيـز غيـر او بـوده آفریده هـا، آیـات و نشـانه هاى او هسـتند. 

ءِ 
ٓ

لاٰ وؤݦُ
ٓ

ءِ هٰ
ٓ

سْماٰ
َ
ا ݫیٖ ىبِ

وٮن ݩݩݩؤُ ٮݧ �بِ
نݨْ ىݩݧ
َ
اٰلَ ا �ت هتِ �نَ

َ ݧ
ك ِ ݩݩؤݫ ݧ ىݧ

ٓ
مَلاٰ

ْ
ی ال

َ
هُمݨْ عَل ݣݣݣ�نَ مَّ عَرݨݨݨݦَ

ُ هاٰ ىش
َّ ݧ
ل ءَ كݦݨݦُ

ٓ
ماٰ ْ ݧ اَݣݣݣسݧ

ْ
دَمَ ال مَ ءاٰ

َّ
 1_ »وَعَل

2:» �نَ �ݔ مْ صاٰدِ�تٖ ݩتُ ٮݧ نݨْ اِںنْ كُ�ݩݧ

 »و خداوند نام ها را به آدم آموخت؛ همه آن نام ها را، سپس آنان را بر فرشتگان
یيد« یيد نام های اینان را به من بگو گر راست می گو گفت ا کرد و   عرضه 

كـه: ظاهـر ایـن آیـه و آیـات بعـد از آن _ در داسـتان حضـرت آدم  توضيـح آن 
كـه  برایـن  كـه برخـى روایـات اهـل بيـت؟عهم؟ هـم مـؤد آن اسـت؛ دلالـت دارد   _
كـه در  اولًا: خداونـد اسـماء همـه موجـودات ومخلوقـات را بـه آدم؟ع؟ آموخـت، 

1. از آن جـا کـه ظهـور ایـن آیـه در قلمـرو کلمـات لفظـی و تشـریعی خداونـد اسـت؛ لـذا بـه ایـن 
کرده انـد. البتـه ایـن ظهـور مانـع ایـن  ل  کـرم؟ص؟ نیـز اسـتدلا آیـه دربـاره خاتمیـت پيامبرا
ینـی و  کامـلِ تكو کلمـات  یـن نیـز بـه  کـه آیـه شـریفه، در قلمـرو تكو حقیقـت هـم نیسـت 

آفرینشـی حـق ]یعنـی وجـود نورانـی محمـد و آل محمـد؟ع؟[ اشـاره داشـته باشـد.
2. بقره )2(: 31�
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ميـان آن هـا نام هـای انبيـاء و اوليـاء خـاص خداونـد هـم بـوده اسـت. ثانيـاً: مـراد 
از آموختـن "اسـم" صـرف نام هـای لفظـى موجـودات نبـوده، بلكـه مـراد آموختـن 
كه در رتبه های بالاترى از شـكل  حقایق آن اشـياء و یا حقایقى از آن اشـياء بوده 
فضيلـت  دادن  نشـان  و  اسـت.  بـوده  اشـياء  آن  لفظـى  و  ظاهـرى  اسـم  و  ظاهـر 
وبرتـرى آدم؟ع؟ _ و برگزیـدگان از فرزنـدان او _ بـر فرشـتگان با چنين مقامى بيشـتر 

مناسـبت دارد.
هٖ...«1 ىؤِ

ٓ
ماٰ ْ سݧ

َ
ݭٖیٓ ا

ݥوںنَ ڡݨن حِ�ݨُ
ْ
ل �نَ ىݔُ �ݔ ٖ دن

َّ
وا ال ُ رݩݧ َ  وَدنݧ

ݦۖ
هاٰ٭  ىبِ

و�ݨݨݦُ ُ ݧ عݧ ْ ادݨݧ ݧیٰ �نَ ݧ ُسْ�نݧ حݧ
ݨْ
ءُ ال

ٓ
ماٰ ْ ݧ اَݣݣݣسݧ

ْ
ِ ال هݬݫ 2_ »وَلݬِلّٰ

کـه در  »و خداونـد را نیكوتریـن نام هاسـت. او را بـدان نام هـا بخوانیـد و آنـان را 
کـژ اندیشـی می کننـد وانهیـد...« نام هـای خداونـد 

كلمـات اعـم از  گيـرى: بدیـن ترتيـب تمامـى ایـن نام هـا، نشـانه ها و  نتيجـه 

لفظـى و آفرینشـى، غيـر خـدا و وسـائط توجـه بـه سـوى خداونـد عزوجـل هسـتند، 

كه به واسطه آن ها سایر موجودات، به ویژه انسان ها به مراد و مطلوب خود،   چرا 

از جانب خداوند، دسترسى پيدا مى كنند.

 مطلب سوم، در دنباله پاسخ به استدلال دوم مخالفان توسل: انكار نشانه ها 

كارى  یان  و اسـتكبار در قبال واسـطه های خدائى؛ زمينه و عامل محروميت و ز

است.

از  برخـى  اسـتناد  بـه  قسـمت،  ایـن  در  پيشـين،  ـى 
ّ
حل پاسـخ های  بـر  عـلاوه 

كـه: درسـت بـر خـلاف دیـدگاه مخالفـان  آیـات روشـن قرآنـى نشـان داده مى شـود 

كـه نظـر بـر حـذف واسـطه ها دارنـد، حـذف وسـائط معيـن شـده ازجانـب  توسـل، 
گرچـه ظاهـر توحيـدى هـم داشـته باشـد _ در واقـع نوعـى تكذیـب در  خداونـد _ ا

1. الأعراف )7(: 180�
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كـه خود موجب حرمان و  برابـر آیـات الهـى و اسـتكبار و غرور در قبال آن هاسـت، 
گونه  یـان كارى شـده _ بـه عنـوان كيفـرى از جانب خداوند _ خواهـد بود. همان  ز

گرفتـار آمـد. كيفـر اسـتكبار در قبـال سـجده بـه آدم؟ع؟  كـه شـيطان بـه 

برخـى از آیـات مناسـب ایـن مطلـب، بـه منظـور تدبـر در آن و عبـرت در قبـال 
مضاميـن عاليـه آن ذكـر مى گـردد: 

وںنَ 
ُ
ل �نُ �ݨْ ءِ وَلاٰ ىݔَ

ٓ
ماٰ �بُ السَّ واٰ ْ ىب

َ
ݨْ ا ُمݨݧ هݠݩݧ

َ
حُ ل

�تَّ �نَ هاٰ لاٰ ىتُ رُوا عَ�نْ َ �بݧ
ݨْ
ك �ݦݩݩتَ اٰ وَاسݦْ ٮن اٰىتِ ـݘاٰىݔ وا ىبِ

ُ ݧ ىب
َّ �نَ كَ�نݧ �ݔ ٖ دن

َّ
 1_ »اِںنَّ ال

1»...
ݩݩݩ
اٰطِ٭ ݔ �ݫ حنِ

ݨْ
ݭٖی سَمِّ ال

لُ ڡݨن َ ݧ ݧ َمݨݧ ݨݧ حب
ݨْ
َ ال حݭب ِ ݫ لݫ ݩݩݩݧیٰ ىݔَ ݧ ݩݩݩݧ ݧ ݧ هتَ َ��تّݧ

نَّ ݩݩݧ ںݡݧ ݨَ حب
ݨْ
ال

»بـه راسـتی، آنـان کـه نشـانه های مـا را تكذیب وانـكار می کننـد و از پذیرش آن 
کـه  گشـوده نمی شـود، مگـر آنـگاه  رزنـد، بـراى آنـان درهـاى آسـمان  تكبـر می و

شـتر از سـوراخ سـوزن عبـور کنـد!!«

كه دعاى آنان مستجاب نمى شود؛   در این آیه خداوند، روشن فرموده است 
درهـاى  بـودن  بسـته   _ وایـن  نمى شـود!  بـاز  آنـان  بـراى  آسـمان  درهـاى  كـه  زیـرا 
آسـمان و عـدم اسـتجابت دعـا _ نيـز مولـود تكذیـب و انـكار آیـات و نشـانه های 
یـدن از توجـه بـه واسـطه  نصـب شـده از جانـب خداونـد و نيـز ناشـى از تكبّـر ورز
یدن از آمـده ونه تكبّر  آنـان بـه سـوى خداونـد اسـت. زیـرا كه در تعبيـر آیه "تكبر ورز
یدنـد و در برابـر  یـدن بـر آن نشـانه ها".2 یعنـى از پذیـرش آن نشـانه ها تكبّـر ورز ورز

نشـانه ها. آن 

كه ایــن آیه در همــان ســوره ای آمــده _ اعراف _  گفتنــى است  ایــن نكتــه نيــز 
كـه آیـه "خوانـدن" خداونـد بـه واسـطه اسـم هایش آمـده اسـت یعنـى همـان آیـه اى 
...« یعنـى 

ݦݦݦݩݩ
هٖ٭ ىؤِ

ٓ
ماٰ ْ سݧ

َ
ݭٖیٓ ا

ݥوںنَ ڡݨن حِ�ݨُ
ْ
ل �نَ ىݔُ �ݔ ٖ دن

َّ
وا ال ُ رݩݧ َ  وَدنݧ

ݦۖ
هاٰ٭  ىبِ

و�ݨݨݦُ ُ ݧ عݧ ْ ادݨݧ
ݧیٰ �نَ ݧ ُسْ�نݧ حݧ

ݨْ
ءُ ال

ٓ
ماٰ ْ ݧ اَݣݣݣسݧ

ْ
ِ ال هݬݫ كـه فرمـوده: »وَلݬِلّٰ

1. الاعراف )7(: 40�
2. در آیه »استكبروا عنهاء« آمده و نه »استكبروا علیهاء«.
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كنيـد آنـان  »بـراى خـدا نام هایـى اسـت، پـس او را بـا آن نام هـا بخوانيـد، و رهـا 
كژاندیشـى مى كننـد دربـاره نام هـا ونشـانه های  كفـر مى ورزنـد و  كـه "الحـاد"و  را 
كـه ایـن تعبيـر، عينـاً دربـاره ابليـس نيـز _ در آیـات مربـوط  خداونـد. ..«. چنـان 
یـد از توجـه بـه آدم؟ع؟  كـرد وتكبـر ورز كـه خـود دارى  بـه او _ آمـده اسـت؛ آن جـا 
یعنى توجه به واسـطه آدم به سـوى خدا در فرمان سـجده بر او و در واقع "حجت 
كـرد.  بـودن" آدم؟ع؟ از سـوى خداونـد و برتـرى او را بـراى خلافـت الهـى تكذیـب 
را  او  نيـز خداونـد اعمـال عبـادى _ و سـجده های طولانـى _  بـه هميـن علـت  و 
نپذیرفت و براى آن عبادت ها وزن و ارزشـى _ در مقام قرب _ به حسـاب نياورد 

و او از جـوار رحمـت خـدا و مقـام قـرب او رانـده شـد!
اٰرِ٭ݩݩݩݩݩ...«1 �بُ ال�ݩݦݩنݨّ صْحاٰ

َ
كَ ا ِ ݫ ݩݩݩؤݫ ݧ �ݧ

ٓ ولٰ
ُ
 ا

ٓ
هاٰ رُوا عَ�نْ َ �بݧ

ݨْ
ك �ݦݩݩتَ اٰ وَاسݦْ ٮن اٰىتِ ـݘاٰىݔ وا ىبِ

ُ ݧ ىب
َّ �نَ كَ�نݧ �ݔ ٖ ن

دݩ
َّ
2_ »وَال

رزنـد،  »و آنـان کـه نشـانه های مـا را دروغ شـمردند و از پذیـرش آن هـا سرکشـی و
زخ انـد..« همراهـان دو

 * لِمُوںنَ طنݨْ ݔَ اٰ ىݫ ٮن اٰىتِ ـݘاٰىݔ وا ىبِ
نُ ݧ ماٰ كاٰىݧ  ىبِ

مݨْ هݩُ َ سݧ �نُ ىݩنݨْ
ݨَ
وٓا ا سِرݦݦُ �نَ �نَ �ݔ ٖ دن

َّ
كَ ال ݩݩݩؤِ ݧ �ݧ

ٓ ݩݩݩٰ ݧ ولݩݩݩݩݩݧ
ُ
ا

هُۥ �نݦَ ٮݩݩنُ ݬݔ ىݫ ݪٖ
رݩن واٰ َ �تݨْ مݩݧ

�نَّ �نݨْ �نَ َ  3_ »وَمݧ
 �ْ َ ݧ تݧ �ݧ

َ
وَلݠ  * وںنَ ُ رݧ

ُ
ك

ݨْ سش
�تَ ماٰ  ا 

ݩً
ل لٖ�ݔ �تَ ݩݦۗ 

ݩݩݩ
٭

َ سش مَعاٰ�ݔِ هاٰ  �ݔ �نٖ مْ 
ُ ݧ
ك

ݦَ
ل اٰ  �ن

ْ
عَل َ وَ�ب ݨْ�نِ  ݧ رݧ

َ
ا

ْ
ال ݭیِ 

ڡݨن اٰكُمْ  �نّ
َّ
مَك  �ْ َ ݧ تݧ �ݧ

َ
وَلݠ

مْ 
َ
سَ ل ݔ �ݫ ٖ ݫ لݫ  اِىبْ

اݦݦݩݩٰݠٓ
ّ
ݢا اِل ُ�وٓݢ حبݩݩݦَ َ ݧ سݧ

دَمَ �نَ ُ�وا لِءاݦݦݩٰ هتِ اسْحبݨُ
َ ݧ
ِك ݫ ؤݫ ݩݩݧ ىݧ

ٓ
لاٰ مݩَ

ݨْ
اٰ لِل �ن

ْ
ل

مَّ �تُ
ُ اٰكُمْ ىش رْىن مَّ صَوَّ

ُ اٰكُمْ ىش �ن �تݨْ
َ
ل  �نَ

ی  �نٖ
ݩݩتَ �ݧ �تݨْ

َ
ل هُ �نَ رٌ مِ�ݩݩنݨْ �ݔْ

ا �نَ ىنَ
َ
اٰلَ ا ٭ݩݩݩݦݦۖ �ت كݩݦَ ىتُ رݦْ مݦَ

َ
 ا

َ� اِدنْ سْحبُ
اݦݦݩݩٰ �تَ

ّ ݧ
ݢل ݢ

َ
كَ ا ݩَ عݧ ݩݩنَ �ݩݧ اٰلَ ماٰ مݨَ * �ت �نَ ٖ��ݔ �نݨْ مِ�نَ السّاٰ�بِ

ُ ݧ
ݩَك ݧ ݔݧ ىݫ

ݨْ  �ب رݦُ ا�نْ
هاٰ �نَ �ݔ رَ �نٖ ّݨَ �بݩݧ

َ
ك ٮݩتَ ںنْ ىݩتَ

َ
كَ ا

َ
وںنُ ل

ُ
ك َ ݧ ماٰ ىݔ هاٰ �نَ طْ مِ�نݨْ اهْ�بِ اٰلَ �نَ �نٍ * �ت ۥ مِ�نݨْ ٖ��ݔ هݩُ َ ݩݩتݧ �ݧ �تݨْ

َ
ل اٰرٍ وَ�نَ مِ�نݨْ ىن

2» �نَ رٖىݔ كَ مِ�نَ الصّاٰعنِ
اِىنَّ

کـه بـه واسـطه  کسـانی هسـتند  کـردار شـان سـبك آیـد،  کـه ترازو هـای  »و آنـان 
کار ساختند* یان  که بر آیات و نشانه های ما روا داشتند، خود را ز  ستم هایى 

1. الاعراف )7(: 36�
2. الاعراف )7(: 9 _ 13�
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گرداندیم و در آن برایتان توشه های زندگی   و بى گمان شما را در زمین توانمند 
ید* و به راستی شما را آفریدیم، سپس   نهادیم، لكن شما اندك سپاس می گذار
گاه به فرشتگان گفتیم: براى آدم سجده کنید،  کردیم، پس آن  ى  چهره نگار
همـه سـجده کردنـد جـز ابلیـس؛ که از سـجده کننده گان نبـود* خداوند به او 
کردن بازداشـت؟!  که به تو فرمان دادم، چه چیز تو را از سـجده  گاه  فرمود: آن 
گفـت: مـن از او بهتـرم! مـرا از آتـش و او را از گل آفریده اى* فرمود: از آن جایگاه 
ى و بزرگـی فروشـی؛ پـس از  رز کـه در آن تكبـر و ى فـرود آیـى؛ تـو را نرسـد  کـه دار

که تو از خوار شـدگانی« آن بهشـت بيرون شـو 

كننـده ایـن واقعيـت  بدیـن ترتيـب سـياق و زمينـه یكسـان ایـن آیـات اثبـات 
كـه _ بـه واسـطه غـرور و تكبـر خـود، بـر  كار ابليـس، انـكار و سـتمى بـود  كـه  اسـت 

نشـانه اى از نشـانه های خداونـد عـزو جـلّ روا داشـت.

 4_ آیه دیگرحكایت از آن دارد كه تكذیب آیات و ردّ و انكار نشانه های خدا،
 در واقع همان تكذیب و انكار خداوند عزو جلّ شمرده مى شود:

اٰ�تِ  ـݘاٰىݔ  ىبِ
�نَ �ݔ ٖ مݫ ِ اٰلݫ

�نَّ الطنّ ِ ݫ ݩٰكݠݫ ݧ لݩݩݩݩݩݩݩݩݧ كَ وݩَ وىنَ ݩُ ݧ ىب ݬِ
ّ �نݧ

َ
ك ُ ݩݧ ْ لاٰ ىݔ ُمݧ ݧ هݧ

اِݣݣٮنَّ
 �نَ

ݦݦݩۖ
٭ وںنَ

ُ
وݣݣلݠ �تُ ݦَ ی ىݔ ٖ دن

ݩَّ
كَ ال ىنُ رݦنُ ݨْ ݨَحݧ ݧ ݧ �ݔݧ

َ
ۥ لݠ ُ هݧ

مݩُ اِىنَّ
َ
ل ْ عݧ ْ� ىنَ

»�تَ
كَ...«1 ِ ݫ لݫ ݨْ �بݧ

َ�تݨْ رُسُلٌ مِ�نݨْ �تَ �ب ِ
ّ ْ� كُ�نݧ َ ݧ تݧ �ݧ

َ
* وَلݠ ْحَُ�وںنَ بݧ ݫ ݫ حݫ َ هِ �ݔ اللّٰ

یند، تو  »مـا خـوب می دانیـم کـه آن چه کفار _ در مقام کفر و تكذیب تو _ می گو
را اندوهنـاك می گردانـد؛ امّـا به راسـتی آنان تو را دروغزن نمی شـمارند بلكه این 
 ستمگران، آیات خداوند را انكار می کنند *و به یقین پيش از تو نیز پيامبرانی 

دروغگو شمرده شده اند..«

)5 _ 5(_ پاسخ به استدلال سوم مخالفان توسل
كـــه در مقـــام توجيـــه معناى "وســـيله" در آیه شـــریفه   آنـــان _ در بيـــان خـــود _ 

1. الانعام )6(:  33 و 34�
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« یعنى به سوى خداوند وسيله بجویيد برآمده اند: هتَ
َ
ل �ݔ ٖ ݫ وَسݫ

ْ
هِ ال ْ �ݔݧ

َ
ݢا اِل وٓݢ ُ عنݧ ݩتَ ٮݧ ْ »وَاىب

 1 _ بحثـــى ادبى، عقلـــى و علمى درباره معنا و مصداق وســـيله در آيه »ابتغاء
 وسيله«

پيشتر اشاره گردید كه خداوند در این آیه صریحاً به مؤنان فرمان مى دهد كه از 
خدا پروا داشته باشند و به سوى خداوند"وسيله" بجویند. ابتغاء یعنى پى جویى 
كردن، به دست آوردن، تمسّك جستن و چنگ زدن. بى هيچ تردیدى "أل" در 
"الوسيله" الف و لام جنس نيست، كه هر وسيله اى را شامل شود؛ خداوند حكيم 
كه دستور تمسّك به هر وسيله اى را به سوى خودش صادر فرماید.  تر از آن است 
بلكه "أل "تعریف است، یعنى به وسيله یا وسائل معين شده از جانب خداوند؛ 

كه مورد اختيار و رضایت اوست تمسّك و توسّل جویيد.

كـــه در برابر صراحـــت این آیـــه شـــریفه، در فرمان به  مخالفـــان توســـل آنـــگاه 
كه _  گرفتن وســـيله به ســـوى خداوند، درمانده شـــدند، راه چاره را در این دیدند 
بـــى هيـــچ دليل معتبرى _ "وســـيله" را به امر ونهى های الهـــى در احكام و اعمال 
صالحه فرعى دین محدود كنند و مثلًا شـــخص رســـول مكرّم اسلام؟ص؟ و مقام 
وســـيله را براى او _ به عنوان اعظم وســـائط و وسائل قرب الى اللّه _ كه مورد تأیيد 
آیـــات محكمـــات قرآنـــى و روایات معتبر امت اســـلامى اســـت، مورد انـــكار قرار 
كه قول به چنيـــن مقامى براى پيامبـــر؟ص؟ و حجت های الهى مورد  دهنـــد. چرا 
 پســـند آراء و هواهاى آنان نيســـت هر چند مورد رضاى حـــق و تأیيد آیات قرآنى

 و ادّله وحيانى باشد.

در قسـمت پيشـين، اهميـت و جایـگاه تمسـك بـه اسـماء و كلمـات و آیـات 
 الهيّـه _ در مقـام خضـوع، فرمانبـرى و بندگى خالصانه در برابر خداوند؛ در منطق

گردید.  قرآنى _ آشكار 
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كـه بـه علـت  همچنيـن سـرّ شكسـت ابليـس در ایـن وادى برمـلا شـد؛ آنجـا 
كـرد و بـه اسـتناد آن از فرمـان  ى بـروز  كـه، در سـجده بـر آدم، از و غـرور وتكبـرى 
كـرد و بـى هيـچ شـرم و حيائـى نافرمانـى  صریـح حـق در امـر بـه سـجده سـرپيچى 
صریـح و وقيحانـه خـود را در برابـر فرمـان خداونـد، بـه برتـرى غـرور آميـز و جاهلانـه 

خـود بـر آدم مسـتند سـاخت.

این استناد شيطان به دليل های مختلف محكوم است، از جمله:

كـه بنـده فرمـان مولـى _ بـه ویـژه  اولًا: وظيفـه بندگـى چنيـن اقتضـا مى كنـد 
فرمـان صریـح و مسـتقيم _ را بـى هيـچ تأملـى اجـرا كنـد. لذا ایـن نافرمانى صریح 
شـيطان بـه معنـاى مخالفـت و ضدیّـت بـا مقـام سـلطنت حـق بـوده و محكـوم 

گونـه توجيهـى نمى پذیـرد. اسـت و هيـچ 

كــردن ایــن نافرمانــى بــه برتــرى خــودش بــرآدم _ از نظــر آفرینــش  ثانيــاً: مســتند 
_ از یــك ســو نشــانه غــرور و تكبــر اســت و جــرم نافرمانــى او را تشــدید مى كنــد و بــه 
گناه اســت. از ســوى دیگر به معناى نســبت جهل  اصطلاح از مقوله عذر بدتراز 
كــه این نيــز موجب تشــدید مجازات  یــا فعــلِ خــلاف حكمــت بــه خداوند اســت، 

 او خواهد بود.

ــر آدم، در آفرینــش  ــرى ب ــه فــرض، او خــودش را در ادعــاى برت ــا ب ــر بن گ ــاً: ا ثالث
كمــال در آفرینــش، فضــل و نعمــت اضافــى از جانــب حــق  راســتگو مى دانــد؛ 
اســت و وظيفــه شــكر و بندگــى را مى افزایــد، نــه ایــن كه توجيه نافرمانــى در بندگى 
كلام الهــى تقــوا و بندگــى   باشــد! و بــه بيــان دیگــر مــلاك برتــرى در منطــق عقــل و 

است و نه تكبر و غرور!!

رابعـاً: اسـتدلال شـيطان در مـورد برتـرى بـر آدم، ضعيـف و نـا تمـام اسـت، 
كه خـداونــد بــه واسطــه  ه بر خلاف آن قائم و اسـتوار اسـت، از جمله آن 

ّ
بلكه ادل
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القاء و تــابش انــوار و ارواح محمّــد و آل محمّــد _ صلوات اللّه عليهم اجمعين _ 
یّـه او _ در ایـن عالـم _ و نيـز بـه واسـطه  بـر آدم؟ع؟ و قـرار دادن آنـان در نسـب و ذر
ـه قرآنـى و روایـى جایـگاهِ 

ّ
كـه ذكـر ادل ى را برتـرى بخشـيد،  تعليـم اسـماء بـه او، و

گسـترش دیگـرى را مى طلبـد. تفصيـل و 

از هميـــن جـــا حكمت ایـــن فرمان صریح و ایـــن آموزنده بى پيرایـــه قرآنى به 
مؤنان، در امر به تقواى الهى، درســـت در آســـتانه فرمان به چنگ زدن به "وسيله 
كننـــده اى حرفه اى امّـــا خالى از  كه عبادت  الهـــى" 1 نيز آشـــكار مى گردد! چـــرا 
خضوع و تســـليم واقعى _ چون شـــيطان _ درســـت در همين جا لغزید و ســـقوط 
كرد!؟ جا دارد كه قرآن كه ذكر و تذكّر از جــــانب خــــداست ]ولقد یســــرنا القــــرآن 
للذكـــر[ در اینجـــا بـــه انســـان ها بگویيـــد: مواظب تقواى الهى باشـــيد. كه شـــما 
ى از گام های شـــيطان نشـــوید!2 زیـــرا او _ به عنوان  در ایـــن مهلكـــه گرفتـــار پيرو
دشـــمن قســـم خـــورده بنـــى آدم _ انگيزه اى بســـيار قـــوى دارد كه بـــراى نافرمانى 
خـــود شـــریكانى بســـازد و فرزنـــدان آدم را به همان ورطـــه اى فرو لغزانـــد كه خود 
در تجربـــه _ بـــه اصطـــلاح _ توحيد عبـــادى خداونـــد!! در برابر پدرشـــان آدم؟ع؟ 
گرفتار لعنت و عذاب ابـــدى به مقتتضاى   در آن فـــرو لغزیـــد و خود را ســـزاوار و 

كرد. عدل و قهر الهى 

بـه تقـوا و پـرواى از مقـام سـلطنت حـق، در برابـر  آرى ایـن اسـت دليـل امـر 
كجـا و آن  كننـده  لغزشـگاهى خطيـرو مـرد افكـن! ایـن معنـاى عظيـم و تعييـن 
كسـى بخواهـد بگویـد منظـور آیـه از »فرمـان بـه  كـه مثـلًا  معنـاى سـاده و مجمـل؛ 
رعایـت تقـواى الهـى و گرفتـن وسـيله بـه سـوى او« این اسـت كه: »اى مــؤنان تقــوا 

هتَ .... ]المائده)5(: 35[�
َ
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كــارهاى خــوب انجـام دهيــد. ..«!؟ كنيــد: و  پيشـه 

2_ سخن در مفاد و معناى وسيله در آيه و معرّفى آن در احاديث فريقين

"مقـام  كـه  نظـر دارنـد  اتفـاق   _ آیـه مذكـور  تفسـير  _ در  روایـات شـيعه وسـنّى 
كبرى" اسـت، و آن مقامى اسـت  وسـيله" همان "مقام محمود" و "مقام شـفاعت 

كـه اختصـاص بـه رسـول خـدا؟ص؟ دارد.

كـه آیه شـریفه بـه آن فرمان  بـر ایـن اسـاس، جسـتجوى وسـيله بـه سـوى خـدا_ 
بـه سـوى خداونـد.  ایـن مقـام پيامبـر؟ص؟  بـا  از: توجـه  مى دهـد _ عبـارت اسـت 
كـه تعبيـر خداوند در آیه شـریفه، »به سـوى او _ یعنى  نكتـه دقيـق و قابـل توجـه آن 
خداوند _ وسـيله بجویيد« اسـت، كه در آن، جسـتن )ابتغاء( به "وسـيله" استناد 
داده شـده و نـه بـه خـود خداونـد1؛ البتـه مـراد از "جسـتجوى وسـيله" بـه عنـوان 

طریـق و راه عبـور و واسـطه بـه سـوى خداونـد، مـورد نظـر اسـت2.

بـر ایـن اسـاس، وقتـى "مقـام وسـيله"، یعنـى "مقام شـفاعت" بـراى پيامبر؟ص؟ 
جایـز؛ بلكـه ثابـت باشـد؛ شـفاعت خواسـتن از ایشـان نيـز جائـز خواهـد بـود؛ چـرا 
كـه طلـب و جسـتجوى امـر مشـروع نيز مشـروع اسـت و نمى شـود ميـان دو مطلب 
گفتـه شـود شـفيع بـودن پيامبـر جایـز اسـت، امّـا  كـه  كـرد؛ بـه ایـن معنـى  را جـدا 

شـفاعت خواهـى از او جایـز نيسـت!!

3_ طرح برخى اشكال ها و پاسخ آن

ــراى پيامبــر؟ص؟ "  ــاد شــده ب كــه "مقــام شــفاعت ی گفتــه شــود  ممكــن اســت 

ردن  یيـد« نیامـده! بلكـه جُسـتن، یـا بـه دسـت آو یيـد« یـا »او یعنـی خـدا را بجو 1. »مـرا بجو
بـه »وسـیله« اِسـناد داده شـده اسـت...  )ابتغـاء(، 

گرفتن وسـیله مسـتقل از خداوند و در عرض خداوند، خود مورد نظر و یا هدف  که   2. نه این 
که شرك پيش آید. اصلی و نهایى باشد، 
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اختصاص به روز قيامت دارد نه دنيا!و یا این كه كسى بگوید: شفاعت خواهى 
از پيامبــر؟ص؟ مربــوط بــه حــال زنــده بــودن ایشــان در زندگــى دنيــوى اســت نــه بعــد 
ــق شــفاعت، 

َّ
كــه متعل گفتــه شــود  از مــرگ و حيــات برزخــى! نيــز ممكــن اســت 

یعنــى مــورد و زمينــه شــفاعت خواهــى، فقط براى آمرزش گناهان اســت، نه ســایر 
درخواســت ها و نيازهــاى زندگــى؛ ماننــد "طلــب روزى" و یــا "شــفا خواســتن"و 
كننــده  كــه در اینجــا ذكــر شــد از دیــد اشــكال  كــه بــه جــز مــواردى   ماننــد آن، چــرا 

شرك محسوب مى گردد!

پاسخ به اشكالهاى وارد شده
گفته انـد توسـل بـه پيامبـر؟ص؟، در حـال حيـات جایـز اسـت، امّـا بعد از مــرگ 

گر این تــوسل به غير خدا عقلًا شـرك اسـت، در  غيــر جایز و شـرك اسـت. گویيم: ا

گر ادعاى شـرك بودن به  ایـن صـورت فرقـى ميـان زنـده بودن و نبودن نيسـت، آمّا ا

گفـت: دليل هـا مطلـق  كـه در ایـن صـورت بایـد  اسـتناد دليل هـای نقلـى اسـت، 

هسـتند و اختصاصـى بـه دنيـا و زندگى دنيـوى ندارند.

كـه شـفاعت را مربـوط بـه آمرزش گناهـان در آخـرت معرفى مى كند  _ امّـا ایـن 

و نـه نيازهـاى دنيـوى! _ بـدون دليـل و مـردود اسـت؛ چگونـه چنيـن فرضـى قابـل 

كسـى بگویـد: شـفاعت در امـور خطيـر و بزرگـى چـون آمـرزش  كـه  پذیـرش اسـت 

گناهـان در آخـرت، و رهایـى از آتـش قهـر خداونـد در جهنـم و ورود بـه بهشـت 

جاودانـه جایـز و درسـت اسـت، امـا در امـور جزئـى دنيـوى، نشـدنى و غيـر جایـز 

كـه كالاى دنيـا در قبـال آخـرت و نعمت هـا و عذاب های آن  اسـت؟!! در حالـى 

بسـيار ناچيـز اسـت!!

كـه بگویـد: اهـل  گریـز بـه آن سـو مـى رود  گویـى ذهـن انسـان نا در ایـن جـا تـو 
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گونـه دنيـا را در قبـال آخـرت بـزرگ پنداشـته اند  كـه ایـن  شـبهه توسـل و شـفاعت 
گرایى و دنيا پرسـتى  گرایىِ مادّى بر روح آنان چيره شـده و مادّه  راه و رسـم حس 
ى بـه غفلـت و فراموشـى  كـرده و دلتـان را از آخـرت و امـور اخـرو چشـم آنـان را پـر 

سـپرده اسـت !؟

در هـر صـورت، قـرار دادن چنـان فرقـى ميـان دنيـا و آخـرت بـدون هيچگونـه 
دليلـى صـورت گرفتـه و بـه قـول علمـاء از مقولـهٔ فـرق بلافـارق اسـت! عـلاوه بـر آن 
گناهـان نـدارد، بلكـه قلمـرو آن بسـيار  كـه شـفاعت هرگـز اختصاصـى بـه آمـرزش 
ى را نيـز  گسـترده تـر اسـت و ترفيـع و بـالا رفتـن درجـات و مقامـات دنيـوى و اخـرو

در بـر مى گيـرد.

)6_ 5( پاسخ به استدلال چهارم مخالفان توسل
 اینان به حدیثى اسـتناد مى كنند كه در تفسـير قمى1 و غير آن درباره داسـتان 
كه وقتى نمرودیان ابراهيم؟ع؟  حضرت ابراهيم؟ع؟ آمده اسـت؛به این مضمون 
گفـت: بـه مـن نيـاز  كـرد و  را در آتـش افكندنـد، جبرئيـل؟ع؟ در هـوا بـا او دیـدار 

گفـت: بـه تـو نـه! امّـا بـه پـروردگار جهانيـان آرى... ! دارى ؟! ابراهيـم؟ع؟ 

گویيم: در پاسخ 

بـه  خطـاب  جبرئيـل؟ع؟  سـوى  از  جـو  و  پـرس  و  گفتگـو  ایـن  سـرآغاز   _1
 ابراهيم؟ع؟ است. و این نبوده، مگر در مقام آزمون دیگرى بر ایمان، ثبات قدم، 
طمأنينـه و آرامـش دل ابراهيـم؟ع؟ _ در قبـال مقـام الوهيـت و ربوبيت حق _ جل 
كـه این مطلب را  جلالـه و سـتایش و بندگـى و نصـرت و یـارى او از جملـه قرائنى 

تقویـت مى كنـد، سـخن ابراهيم؟ع؟ اسـت كه گوید:

1. تفسیر القمی، ج2، ص73�
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»علمهُ بحاليُ يغني عن سولي«
یعنى

»دانایـــى خـــدا بـــر حـــال و روز مـــن، مـــرا بـــى نيـــاز از درخواســـت و دعـــا بـــه درگاه 
او مى كنـــد.«!

گدایـــى درِ خانه خـــدا در هر حالـــى خوب و  كـــه مى دانيـــم دعا و  در حالـــى 
پســـندیده اســـت. و خداوند ترك دعا و درخواســـتِ از خدا را تكبّر ناميده، بدان 
گمانى درباره حضرت ابراهيم خليل؟ع؟  وعده عذاب فرموده است1. آیا چنين 
كـــه _ پناه بـــر خـــدا _ او از ادب بندگى حق جل جلاله خارج شـــده  جایـــز اســـت 
گمانى بـــه خداوند پنـــاه مى بریم! پـــس جز این  باشـــد؟! هرگـــز!! بلكـــه از چنين 
كه این ســـخن ابراهيم؟ع؟ نيز به منظور اظهار استوارى و دور اندیشى و  نيســـت 
پرهيز از بى قرارى و ناشـــكيبى اســـت. بلكه نشـــانه و نمادى است در اطمينان 
كامـــل بـــر خداوندگار  كامـــل دل و برخاســـته از اعتمـــاد تمـــام و تـــوكّل   و آرامـــش 

مهربان و توانا.

كـه: ایـن امـكان و احتمـال وجود دارد كه اظهـار بى نيازى  2_ پاسـخ دیگـر آن 
كـه خـود ابــراهيم؟ع؟ بـه فضـل و عطـاى  ابراهيـم؟ع؟ از جبــرئيل؟ع؟ ایـن باشـد 
كـه _ بـه طـور معمـول و طبق  خداونـد _ برتـر از جبرئيـل؟ع؟ اسـت. و روشـن اسـت 
سـنّت و روش جـارى الهـى _ توسـل جوینـده بـه فـرد عالى تر و بالاتر از خود توسّـل 

كـه از نظـر مرتبـه و قـرب الهـى پایيـن تر از خود اوسـت. مى جویـد، نـه بـه كسـى 

3_ جایـگاه سـخن ابراهيـم؟ع؟ چـه جایگاهـى اسـت؟! توجـه بـه موقعيـت و 
شـرائط سـخن، منظـور از آن را روشـن مى كنـد.

«: ]غافر  �نَ رٖىݔ �نِ مَ داٰ
هَ�نَّ َ وںنَ �ب

ُ
ل ْ��نُ یݤ سَ�ݔَ ݬݪٖ

ت ٮݧ َ اٰݣݣدݨݧ وںنَ عَ�نْ عِ�ب رݦݦُ �بِ
ݨْ
ك �تَ ْ َسݧ �نَ �ݔ �ݔ ٖ دن

َّ
 1. اشاره به مضمون آیه شریفه: »اِںنَّ ال

که در آن؛ »عبادت« به »دعا« تفسیر شده است. )40(: 60[ است، 
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ایــن روایــت و ســایر آیــات و روایــات وارده در خصــوص مقابلــه نمرودیــان 
انداختــن  و  افــروزى مهيــب  آتــش  ویــژه داســتان  بــه  ابراهيــم؟ع؟  بــا حضــرت 
ابراهيــم؟ع؟ در آن، هرگــز در مقــام نفــى وســائط ومنافــى بــا آن هــا نيســتند، بلكــه 
گــر همــه مدعيان قــدرت و الاهه هــا بخواهند  كــه ا درمقــام بيــان ایــن حقيقت انــد، 
كارى بشــود  گــر خــدا بخواهــد  كار نمى شــود. و ا كننــد و خــدا نخواهــد، آن  كارى 
كار خواهــد شــد.  كننــد، آن  ــوان مقابلــه  ــوش و ت ــا همــه ت و دیگــران نخواهنــد و ب
كمــر بــه مقابلــه بــا كســى و نابــودى او ببندنــد و خــدا پشــتيبان  گــر همــه عالــم  نيــز، ا
كافــى  كنــد خداونــد او را  او باشــد و او نيــز در مســير حــق، حقيقتــاً بــر خــدا تكيــه 
و مســتقيم، واســطه  بــدون  الهــى  و نصــرت  كفایــت  كــه  ایــن  از  اعــم   اســت1؛ 

 یا با واسطه و غير مستقيم باشد.

معبودهـای  و  نمرودیـان  بـا  ابراهيـم  نبـرد  آشـكارا  چـون  داسـتان  ایـن  در  امّـا 
آن هـا و نبـرد آنـان، بـا ابراهيـم و خـداى ابراهيم اسـت؛ مقام از سـوى خداوند بلند 
مرتبـه، مقـام ظهـور و اظهـار ملـك و سـلطنت و قهـر و غلبـه اوسـت. در قطـب 
كامـل و بنـده خالــص خـداونــد _ ابراهيـم؟ع؟ _ نيـز مقـامِ  بندگـى از سـوى عبـد 
كه در این  كامل و خالصانه بنده مخلص اوسـت؛  تسـليم و رضا و اتكاء و توكل 
مقـام هيچكــس جــز خــدا؛ حتـى اميـن وحـى خداونـد _ جبرئيـل؟ع؟ _ به خودى 

خـود؛ نـه بـه خداونـد، شـأنى نـدارد!

كـه وقتـى جبرئيـل در ایـن مقـام از او مى پرسـد: بـه  لـذا بسـيار روشـن اسـت 
مـن _ یعنـى خـود مـن و نـه از جانـب خـدا! _ نيـاز دارى؟ پاسـخ صریـح و روشـن 

كـه بـه تـو _ خـود تـو _ نه!امّـا بـه خـداى تـو ؟ آرى.. ابراهيـم؟ع؟ آن اسـت 

کنـد؛ خداونـد او  کـس بـر خـدا تكیـه  ݩ ]الطّـلاق )65(:3[: هـر 
ݩݩ
٭ ݨۥٓ هݦݩُ وݨَ َ�سْ�بݨُ هݩُ هِ �نَ ی اللّٰ

َ
لْ عَل

َ
كّ َ وݩݧ ٮݩݩتَ ݦَ �نݨْ ىݔ َ 1� وَمݧ

کافـی دانسـت«. را 
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كـه _ پيـش از ملاقـات و  4_ در متـن هميـن روایـت مـورد اسـتناد آمـده اسـت 
گفتگـوى جبرئيـل؟ع؟، ابراهيـم؟ع؟ بـا مضمـون سـوره اخـلاص و بـا عبـارات: »یـا 
كفواً احد؛ نجّنى   اللّه  یا واحد یا احد یا صمد، یا من لم یلد ولم یولد و لم یكن له 

كمك مى كرد.1 من النار برحمتك« از خداوند طلب یارى و 

كه  گاه  گفتگـــوى بـــا جبرئيـــل؟ع؟ آن  كـــه پـــس از  در هميـــن روایـــت اســـت 
گفت:»بـــه تـــو نيـــاز نـــدارم امّـــا بـــه خـــداى رب العالميـــن، آرى!«  ابراهيـــم؟ع؟ 
كه بر آن این عبارات نوشـــته شده  جبرئيل؟ع؟ به او یك خاتم؛ یا انگشـــترى داد 
 بـــود: »لا اله الا اللّه  محمد رســـول اللّه ؟ص؟، الجأت امرى الى اللّه واســـندتُ امرى 

الى اللّه و فوّضت امرى الى اللّه«2.

كـه ابراهيـم؟ع؟ ایـن انگشـتر را نگرفتـه باشـد و مثـلًا  روایـت بـه مـا نمى گویـد 
كـه نامـش  كيسـت  كـه بـه مـن مى دهـى! محمـد؟ص؟  بگویـد: ایـن خاتـم چيسـت 
كياننـد؟! من واسـطه نمى خواهم؛ خداوند خود  كنـار نـام خداسـت؟! و آل او  در 
كافـى اسـت! و امثـال ایـن عبارت هـا. امّـا هميـن روایـت، ظاهـر بلكـه  بـراى مـن 
كـه ابراهيـم؟ع؟ انگشـتر بـا ایـن ویژگى هـا را از جبرئيـل؟ع؟  صریـح اسـت در ایـن 
كـه: »كونـى بـرداً و سـلاماً علـى  گرفـت و پـس از آن، خداونـد بـه آتـش وحـى فرمـود 

ابراهيـم«: »سـرد و سـلامت بـاش بـراى ابراهيـم«.

بنـا برایـن نفـس ایـن روایـت، خـود مـؤدى اسـت بـر جـواز و صحـت و بلكـه 
گفتگـوى بـا خـدا و نجـات از مهلكه هـا و  اتخـاذ وسـائط لفظـى و غيـر لفظـى در 
گرفتارى هـای سـخت؛ البتـه نـه از جانـب خـود یا دیگـران؛ بلكه آن چـه از جانب 

خـدا و بـا امـر و اجـازه خداسـت.

1. تفسیرالقمی، ج 2، ص 73 و تفسیر الصافی، ج3، ص345، 6�
2. همان منابع.
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 5 _ بعلاوه، احادیث دیگرى نیز در این خصوص وارد شده است از جمله این
 حدیث: عن الصادق؟ع؟ قال: قال رسول اللّه؟ص؟: 

لهنم إنى اسنئلك بحنق محمند و آل محمد لّما 
ّ
»إن ابراهنم؟ع؟ لّمنا ألنى فى الننار قنال: ال

1:»
ً
 و سناما

ً
انجیتننى منهنا، فجعلهنا علیه بردا

 »وقتی ابراهیم؟ع؟ به آتش افكنده شد، عرضه داشت: بارالاها از تو درخواست 
که مرا از این)آتش( رهایى بخشـی، پس   می کنم، به حق محمد وآل محمد، 

خداوند آن را بر او خنك و سلامت قرار داد.«

ــا بخشــى از حدیــث پيشــين تأیيــد مى گــردد_  ــه ب ك ــر اســاس ایــن حدیــث _  ب
حضــرت ابراهيــم؟ع؟ حضــراتِ محمــد وآل محمــد صلــوات اللّه عليهــم اجمعيــن 
كــه او را از آتــش نمرودیــان  را واســطه قــرار داد و خداونــد را بــه حــق آنــان ســوگند داد 
كــه محمــد و  رهایــى بخشــد. خداونــد بــه بركــت ایــن دعــا و حــق و شــأن و آبرویــى 

آل محمــد نــزد خداونــد دارنــد، آتــش را بــراى او ســرد و ســلامت قــرار داد.

كــه حضــرت  گونــه روایــات، محتمــل اســت  6_ بــه اتــكاء عقــل و مضمــون ایــن 
كلماتــى  كــه _ هماننــد پــدرش آدم ابوالبشــر؟ع؟ _ چنيــن  ابراهيــم؟ع؟ بــه دليــل آن 
كــرده بــود و بــه واســطه آن هــا مــؤد از جانــب خداونــد بــود، در  را از خداونــد دریافــت 
كــه مرتبــه بالاتــر آن را  كــرد، چــرا  كمــك و یــارى جبرئيــل؟ع؟ ابــراز بــى نيــازى  مــورد 

خــود_ بــه اعطــاى حــق _ واجــد شــده بــود.

1. تفسیر الصافی، ج3، ص344، ذیل آیات شریفه 69و 70 سوره انبیاءِ.





 لازم اسـت درایـن جـا درچنـد بخـش مـرورى بـر شـعارها، الگوهـا و نمادهـاى 
كه »شـارع مقدس« آن ها را در دین خود قرار داده و همگى نمادى   دینى و عبادى 
از »توسـل« و توجه به سـوى خداوند عزوجل به واسـطه آن ها آشـكار اسـت، داشـته 
كـه بـه واسـطه عوامـل خـاص بـراى بسـيارى از  باشـيم. اميـد اسـت ایـن ذهنيـت 
مخالفان توسـل شـكل گرفته اسـت از ميان برداشـته شود كه »وجود هرگونه شى ء« 
و واقعيتى كه به گونه ای واسطه خواندن از سوى بنده و یا واسطه فيض و بخشش 
گيرد؛ یا تصور شـود، توحيد عبادى و ربوبى.  از سـوى خدا ميان انسـان و خدا قرار 

.. را بـه خطـر مى انـدازد، بلكـه آن را نفـى مى كند و شـرك محسـوب مى گردد!!

 نفـس دیـن و تقریبـاً تمامـى مظاهر آن، واقعيت هایى وجودى هسـتند، كه در 
عين واقعيت داشـتن و موجود بودن، خداهم نيسـتند. بلكه همگى آفریده هاى 
او و پس واسـطه هایى خدایى، ميان خدا و خلق محسـوب مى گردند. شـناخت 
ایـن مهّـم و توجـه بـه آن در وادى معرفـت دینـى، امـرى اسـت بسـيار ضـرورى، 
كـج فهمى هـا در قلمـرو دیـن و  كـه مى توانـد پاسـخگوى بسـيارى از چالش هـا و 

اختلاف هـای دینـى در ميـان مسـلمانان باشـد.

بلــى، توحيــد و اقــرار بــه خــداى بى مثيــل و بى شــبيه همــان آفریننــده بى نيــاز 

3
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 و برآورنــده نيازهــا و نيــز پذیــرش دیــن او و پرســتش ذات مقدســش هرگــز نبایــد بــه 
 معناى انكار و نفى واسطه ها تلقى شود. چنين برداشتى از توحيد و خداشناسى 
كــه خــلاف عقــل و وجــدان و  _ بــه عنــوان اصــل بنيادیــن دیــن _ عــلاوه بــر آن 
 واقعيت هــای وجــودى اســت؛ خــود به ضــدّ دین تبدیل مى شــود و موجب انهدام 

و نابودى دین و دین باورى مى گردد.

بخش نخست _ كانون توحید و آيات بيّنات آن؛ آمیخته با مظاهر توسل
كانون اجتماع خداباوران و خداپرستان، یعنى "بيت  در نهاد مركز توحيدى و 
اللّه الحرام" مسجد و خانه مورد احترام خداوندى است، كه خود درباره اش فرماید:

اٰ�تٌ  ٮن ِ
�ݔّ َ  ىب

اٰ�تٌ ىݔ هِ ءاٰ �ݔ �نَ  * �نٖ مٖ�ݔ
َ
عاٰلݠ

ْ
ى لِل كًا وَهُ�ًݡ اٰرݩَ هتَ مُ�ب

َّ
ك ٮبَ ی ىبِ ٖ

�ݨن
ݩَّ
ل

َ
اٰسِ ل عَ لِل�نّ ِ ݭݫ ݫ

ٍ وُصݦن �ت �ݔْ َ لَ ىب
ݢوَّ ݢ
َ
 »اِںنَّ ا

1»... ِ �ت �ݔْ �بَ
ْ
ُّ ال اٰسِ ِ�حب ی ال�ݩݩݦنݨّ

َ
ِ عَل هݬݫ  وَلݬِلّٰ

ݦݨۗ
ا٭ نًݡ مِ�ݩݩݧ هُۥ كاٰںنَ ءاٰ

َ
ل �نݨْ دَ�نَ َ  وَمݧ

ݦݦݦݦݦۖ
مَ٭ هٖ�ݔ راٰ ْ اٰݣݣمُ اِىب مَ�ݨت

 »بـى گمـان، نخسـتین خانـه ای کـه بـراى عبـادت مـردم بنـا نهـاده شـد؛ همان
  است که در مكه است؛ خجسته و رهنمون براى جهانیان* در آن نشانه هایى 
کـه در آن درآیـد، در امـان اسـت؛ و  روشـن چـون مقـام ابراهیـم وجـود دارد و هـر 

حـج ایـن خانـه بـراى خداونـد، بـر عهـده مـردم اسـت...«

كنار یكدیگر آمده است: در این دو آیه دو مطلب به هم در آميخته و در 

كـه بـراى عبـادت  كـه: "مسـجدالحرام" نخسـتين خانـه ای اسـت  نخسـت آن 
خـدا و مناسـك حـج، بـه فرمـان خـدا بنـا شـده  اسـت.

كـه: در ایـن خانـه آیـات ونشـانه های روشـنى _ از خداونـد _ همچـون  دوم آن 
بـراى  هـم  و  خانـه  ایـن  در  شـوندگان  وارد  بـراى  نيـز  و  اسـت  ابراهيـم؟ع؟  مقـام 

تعـرّض وجـود دارد. از  ایمنـى  آن؛  گـزارن  و عمـره  حاجيـان 

1. آل عمران )3(: 97 و 96�
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ى آوردن است و در اصطلاح شرع،   _ "حج": حج در لغت به معناى "قصد" و رو
ى آوردن به سوى "خانه مورد احترام خداوند"، یعنى   عبارت است از "قصد" و رو

كعبه"؛ با قصد و نيّت ورود بر خداوند. "مسجدالحرام" و" خانه 

كـه ميهمانـى و ضيافتـى رحمانـى؛ براى وارد شـوندگان  بدیـن ترتيـب "حـج"، 

كـردن و روان شـدن به سـوى اوسـت؛ كه  بـه آن اسـت و حقيقـت آن، آهنـگ خـدا 

گردیـده  بـا آیـات و نشـانه های پيـام آوران و برگزیـدگانِ خداونـد، قریـن و همـراه 

اسـت، تـا دليـل و گواهـى باشـد بـر ایـن حقيقـت كه:توجه به خدا و روان شـدن به 

ى آوردن بـه پيامبـران و برگزیـدگان خداونـد محقـق مى شـود،  سـوى او، فقـط بـا رو

و  بـه خـدا  توجـه   _ قـرار داده  كـه خداونـد  و سـایر وسـائطى   _ آنـان  بـه  توسـل  وبـا 

كمـال مى رسـد. بندگـى او تمـام مى شـود و بـه 

كـه در آیـه شـریفه  در اینجـا بـه "برخـى از ایـن نشـانه های روشـن خداونـد" _ 
یـم: بـه اختصـار مى پرداز آنهـا،  تأثيـر  و  بدان هـا اشـاره شـده _ ونقـش 

_ مقام ابراهيم؟ع؟: خداوند در این زمينه فرموده است:
1» ی٭ݩݩݩݦ

ݩًّ
ل َ مَ مُصݧ هٖ�ݔ راٰ ݨْ ݧ اٰݣݣمِ اِىب وا مِ�نݨْ مَ�ݨت

ݩُ �ݦنݧ حݨنِ
»وَا�تَّ

گزینید«. گفتیم از "مقام ابراهیم" نمازگاه  ».. و 

 به كار گرفتن تعبير "مقام" در عبارت "مقام ابراهيم"، در این آیه، براى تفخيم 
كـه  و بزرگداشـت ایـن مـكان شـریف اسـت. ایـن مكانـت و جایـگاه از آن روسـت 
گرفتـه و آن را  بخشـى از بـدن ابراهيـم؟ع؟ یعنـى كـف پـاى او بـا این مـكان تماس 
كـرده اسـت! از نشـانه های بزرگداشـت ایـن مـكان _ یعنـى مقـام ابراهيـم _  لمـس 
گزیـر ازتوجه به  گـزار، در هنـگام نماز طـواف، ابتدا نا كـه حاجـى و عمـره  آن اسـت 

1. البقره )2(: 125�
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كـه بـه سـوى كعبـه توجـه مى كنـد! آن اسـت، سـپس از آنجاسـت 

پـس وقتـى داسـتان _ دربـاره جـاى پـاى ابراهيـم؟ع؟ _ چنيـن اسـت، چگونـه 
 برخـى مى پندارنـد بـه خـود ابراهيـم؟ع؟ و شـخص شـخيص ایشـان، نبایـد توجّـه 
 شود؟! و در حالى كه مى دانيم سنگ مقام ابراهيم؟ع؟، جز به واسطه ابراهيم؟ع؟، 

به چنين شرافتى دست نيافته است!؟ 

كـه در آیـه شـریفه از ایـن سـنگ، بـه "مقـام ابراهيم" تعبير شـده و  نيـز در حالـى 
 آیت و نشـانه خداوند قرار گرفته اسـت، چگونه آیه ونشـان بــودن شـخص ابراهيم 
یم؟! این مخالفت با نص صریح قرآنى، و  كنيـم و جایز نشمار  خليل؟ع؟ را منـع 
 حكم روشن عقل چيست جز دشمنى و ستيزه جویى با آیات الهى و ایجاد مانع 
_ و حجاب _ در برابر تذكر پذیرى و رهيابى؛ از راه نشانه هاى روشن خداوند؟عز؟!

كه در آن، قبر اسـماعيل؟ع؟   _ حجر اسـماعيل؟ع؟: در روایات وارد شـده اسـت 

كـه  و مـادرش هاجـر؟س؟ و نيـز قبرهـاى هفتـاد پيامبـر قـرار دارد، شـایان توجـه اسـت 

گـرد خانـه خـدا و همـراه آن دور ایـن قبرهـا نيـز طـواف مى كننـد. نيـز  همـه مسـلمانان 

كریـم، ابراهيم و اسـماعيل؟عهما؟ از جانـب خداوند مأمور  كـه، بـه نـص قـرآن  مى دانيـم 

كيـزه كننـد، 1 در عين  شـدند تـا خانـه خـدا را بـراى طـواف و عبـادت مردمـان پـاك و پا

حـال، ایـن همـان اسـماعيل؟ع؟ اسـت كـه قبـر مادر خـود را در "حجر" قـرار مى دهد.

بدیـن ترتيـب، وقتـى دربـاره مركـز توحيـد؛ "بيـت الحـرام"، یعنـى به تعبيـر قرآن 
كـه بـراى عبـادت مـردم نهـاده شـده، وضـع و حـال چنين اسـت،  اوليـن خانـه اى 

گـرد قبـور عبـادت آن قبور مى باشـد؟! كـه طـواف بـه  چگونـه گفتـه مى شـود 

عِ 
َّ ݧ ݣݣكݧ �نَ وَالݠرُّ �ݔ عاٰكِ�نٖ

ْ
�نَ وَال �ݔ ٖ �ݨݨنݫ ىؤِ

ٓ
یَ لِلطّاٰ �تِ

ٮݔْ َ راٰ ىب ںنْ َ�هِّ
َ
لَ ا مَ وَاِسْماٰعٖ�ݔ هٖ�ݔ راٰ ݨْ ݧ ی اِىب

ٓ ٰ  اِل
ٓ

اٰ ىن �ݨْ هݪِ
َ ݢعݧ 1. اشاره به آیه شریفه:... وَݢ

که خانه مرا براى  ودِ  ]البقره )2(: 125[: »... و به ابراهیم و اسماعیل پيمان سپردیم  ُ حب السُّ
ید.« نیز ر.ك الحج )22(: 26� کیزه بدار طواف کنندگان و معتكفان و نمازگزاران، پا
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بـا همـه ایـن احـوال، آفریـدگار جهان _ كه پيروز و پر شـكوه باد _ این مجموعه 
رابـه عنـوان »آیـات بيّنـات« یعنـى" نشـانه های روشـن "و" هـدىً للعالميـن"؛ یعنـى 
جایـگاه هدایـت و دسـت مایـه رهنمونـى مردمـان _ به راه روشـن معرفت و بندگى 

حـق _ توصيـف مى كند.

كـه دلالـت دارد بـر ایـن كه  اهـل تسـنن، خـود روایـات متعـددى نقـل كرده انـد 
قبـر حضـرت اسـماعيل؟ع؟ در "حجـر" واقـع شـده اسـت. بـه عنـوان نمونه:

كر، به سندش  در تفسير "درّالمنثور" سيوطى ]ج3، ص 103[ به نقل از ابن عسا
 از ابـن عبـاس و نيـز در همـان تفسـير ]ج1، ص126[ به نقل از»طبقات ابن سـعد« 

كه: و غير آن، آورده اسـت 

بـه  كنـار مـادرش  از دنيـا رفـت، درمحـل "حجـر"، در  »وقتـى اسـماعيل؟ع؟ 
خـاك سـپرده شـد«.

"مســـتجار" یا "ملتزم": در آن "آیه بينه" و نشـــانه روشـــنى اســـت؛ در ارتباط با 

كـــه براى آن  كيزه پـــروردگار؛ آن جا  برگزیدگانـــى از بنـــدگان بـــا صفا، نجيـــب و پا

واقعـــه مشـــهور و معلوم، دیوار كعبه مطهر شـــكافته شـــد و مهربانانه براى فاطمه 

كيـــزه خود یعنـــى على ابن  گشـــود تا مولود بـــى بدیل و پا بنـــت اســـد)س( دامن 

ابيطالب؟ع؟ را به دنيا آرد1؛ این آیتى روشــــن و بيّنــــه ای آشكـار از آیات و بينات 

الهـى اسـت؛ كـه در ولادت "امـام علـى" _ صلوات اللّه وسلامه عليه _ رخ داده است. 

مى دانيـــم كه لمس كردن و دســـت كشـــيدن بـــه خانه كعبه در محل "مســـتجار 

 "یا"ملتـــزم" از "شـــعائر مذهبـــى" و"آداب مســـتحب "در ميـــان عموم مســـلمانان 

به حساب مى آید.

ى، ج 3، ص483� کم نیشابور 1. ر.ك. المستدرك، حا
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_ صفـا ومـروه: درآن نيـز آیـه ونشـانه ای الهـى مرتبـط بـا "اوليـاء خـدا" وجـود دارد. 

خـداى تعالـى در ایـن بـاره فرموده اسـت:

ݢ�نَ  ݢ َّ وݧ
طَّ ݦَ ںنْ ىݔ

َ
هِ ا �ݔْ

َ
اَٰ� عَل �ن ُ لاٰ �ب رݨݦَ �نَ مݨَ وِ اعْ�تَ

َ
�تَ ا �ݔْ �بَ

ْ
َّ ال �نݨݨْ َ�حب ݨݨَ ݧ مݧ ۖ �نَ

هِ٭ݩݩݩݦݩ ر1ِ اللّٰ ؤِ ݣݣىݧ
ٓ

عاٰ َ ݥ مِ�نݨْ سش ݢ�تَ ݢ ݨَ وݧ رݨْ َ مݧ
ݨْ
اٰ وَالݠ �ن  »اِںنَّ الصَّ

2»...
ݦ
هِماٰ٭ ىبِ

»بـه راسـتی صفـا و مـروه از نشـانه های حـج یـا عبـادت خداونـد اسـت. پـس 
رد یـا عمره گذارد بر او گناهی نیسـت که  هرکـس حـج خانـه ى کعبـه بجـاى آو

میـان آن دو را بپيمایـد..«.

كـه: وقتـى آدم؟ع؟ بـر كوه  در سـبب نـام گـذارى صفـا و مـروه وارد شـده اسـت 
كـه آدم؟ع؟ "صفـىّ اللّه "  كـوه، صفـا ناميـده شـد؛ چرا  صفـا فـرود آمـد و پـا نهـاد، آن 
یعنـى: "برگزیـدۀ شـفاف و خالـص خداونـد" بود و چـون حوّا)س( بر مـروه فرود آمد 

كـه مشـتق از كلمـه مـرأه _ یعنى زن _ اسـت. آن محـل را "مـروه" ناميدنـد، 

در تشـــریع ســـعىِ ميـــان صفـــا و مـــروه بـــه عنـــوان یكـــى از قوانيـــن و اركانِ عبادات 
ى از تـــلاش خالصانـــه و  كـــه: ایـــن عمـــل بـــه پيـــرو و مناســـك حـــج آمـــده اســـت 
ــا  كـــه "هاجـــر" _ مـــادر اســـماعيل؟ع؟ _ ميـــانِ دوكـــوه صفـ ســـعىِ مادرانـــه ای بـــود 
 و مـــروه، در جســـتجوى آب بـــراى فرزنـــد خردســـال و تشـــنه اش اســـماعيل؟ع؟

كار برد.  به 

]ایـــن، بـــراى اهل خـــرد و بصيرت كافى باشـــد تـــا بنگرند چگونـــه این جلوه 
 زیباى مهر مادرى ســـبب تشـــریع این ركن عبـــادى از جانب خداوند و واســـطه

گرفته است؟![  و الگوى بندگى از سوى بندگان _ به امر الهى _ قرار 

 1. شـعائر: جمع شـعاره به معنای اصل مناسـک حج یا جمع شـعیره به معنای قربانی حج،
  یا آن چه بر آن نشـانی از حج باشـد، یا اصل عبادت ...ر.ک: لسـان العرب و المفردات و 

یشه  »شعر«. کتاب های لغت ذیل ر سایر 
2. البقره )2(: 158�



115توســل عبادتــى توحيـدى وخالصانه

 _ چاه زمزم، چرا نوشيدن آب زمزم، پس از طواف خانه خدا، سنت و مستحب

كاملًا مشهور است.  شده  است؟ و داستان جوشيدن چشمه زمزم نيز 

كـه وقتـى اسـماعيل شـير خـوار از شـدت عطـش و در جسـتجوى  بدیـن گونـه 

گاه همچـون دیگر آیات و نشـانه های قدرت  آب، پاشـنه پـا بـر زميـن مى كشـيد، نا

گـوار و سرشـار از زیـر پایش جوشـيدن آغـاز كرد...  حـق چشـمه اى خـوش 

سـوى  از  دیگـرى  نشـانه های  و  آیـات  ترتيـب  هميـن  بـه  دیگـر:  نشـانه هاى   _

كـردن در  پـروردگار در مناسـك حـج مشـاهده مى شـود؛ ماننـد »وقـوف و درنـگ 

یـا مشـعر« و »رمـى جمـرات«، یعنـى: پرتـاب سـنگ  بيابـان عرفـات« و »مزدلفـه 

ریـزه بـه نشـانه های شـيطان و "ذبـح"، یعنـى سـر بریـدن حيـوان بـا شـرایط ویـژه؛ 

كـه زمينه هـا و عوامـل تشـریع و نـام گـذارى ایـن گونـه امـور در مراسـم عبـادى حـج 

شـده اند نيـز شـایان توجـه اسـت.

 _ بررسى و نتيجه: ملاحظه مى شود كه تمامى این نمادها؛ اعمال و شعاره های 

ـف، در خانـه توحيـد و در حرم 
ّ
كـه انسـانِ مكل حـج؛ اعـم از واجـب یـا مسـتحب، 

و  اعمـال  اشـياء،  از  زنجيـره ای  جـز  نيسـتند  چيـزى  مى پـردازد،  بدان هـا  توحيـد 

الگوهایـى رفتـارى؛ مرتبـط بـا پيامبـران و برگزیـدگان الهـى.

گونـه ای  كـه مـا آن اعمـال و مناسـك را انجـام مى دهيـم، خـواه ناخـواه  گاه  آن 

از ارتبـاط ميـان مـا، آن هـا و الگوهـاى رفتـارى مرتبـط بـا آنهـا برقـرار اسـت. در واقع 

بایـد گفـت: ایـن اعمال و مناسـك خـود نحوه ای از توجه به سـوى خداوند تعالى 

اسـت، امّا به واسـطه آن وسـائط و الگوها.

از  كـه  مناسـك،  و  اعمـال  ایـن  در  مـا  كـه  اسـت  دليـل  هميـن  بـه  درسـت 

عالى تریـن جلوه هـای عبودیـت خالصانـه اسـت، دقيقـاً بـر وفـق منهـج و روش آن 
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اوليـاى الهـى حركـت مى كنيـم و قـدم بـه قدم، بى هيچ لغزشـى، پا بـر اثر گام های 
كـه خداونـد بـر مـا ببخشـاید و ایـن اعمـال را بـه حسـن  آنـان مى نهيـم؛ بـدان اميـد 

قبـول بپذیـرد.

كـه: ورود بـه ميهمانـى  كـه دلالـت دارد بـر ایـن  ایـن حقایـق از امـورى اسـت 
 خـداى سـبحان بـراى غالـب قریب به اتفاق انسـان ها حاصل نخواهد شـد، مگر 
بـا توجـه و توسـل بـه ایـن وسـائط؛ یعنـى پيامبـران و اوليـاى الهـى؛ هـم در زمينـه 

كـردار. دانـش و معرفـت و هـم در زمينـه رفتـار و 

 بخش دوم _ جلوه هاى ديگرى از توسل ]در قرآن و حديث[
در ایـــن جـــا نمونه های دیگرى كه دلالت بر مشـــروعيت و درســـتى توســـل و 
شـــفاعت خواهـــى دارد؛ از دیـــدگاه منابع معتبر اســـلامى، مانند قرآن، ســـنت و 
 عقل، بيان مى گردد. موارد قابل طرح فراوان اســـت كه در زیر به شـــمارى از آن ها

 اشاره مى گردد:

اول: در قلمرو سوگند های قرآنی؛ سوگند به شخص پيامبر گرامی اسلام؟صل؟:
كـه مى دانيـم سـوگند خـوردن بـه چيزى، نوعى واسـطه قـرار دادن  1_ در حالـى 
«1 سـوگند  وںنَ ُ عْمَهݩݩݩݧ َ هِمْ ىݔ رَٮتِ

ْ
ى سَك ٯنٖ

َ
ْ ل مݨݨݧ ݩݩُ ݧ هݧ

كَ اِىنَّ رݦݦُ مݦْ عݦَ
َ
و توسـل به آن اسـت، قرآن مى فرماید: »ل

كـه آنـان در سرمسـتى اند _ باید توجه داشـت كه در قـرآن به جان هيچ  بـه جـان تـو 
كس، به جز خاتم فرسـتادگان؟صل؟ سـوگند خورده نشـده اسـت.

دِ «2
َ
ل �بَ

ْ
ا ال

َ هٰ�نݧ  ىبِ
�تَ ِ�لٌّ

ݨْ ݩنݧ �ݧ
َ
دِ* وَا

َ
ل �بَ

ْ
ا ال

َ هٰ�نݧ سِمُ ىبِ ْ �تݧ
ُ
 ا

ٓ
2_ »لاٰ

دو وجـه تفسـيرى؛ دراینجـا مطـرح اسـت:یكى اینكه حرف"لا" در لا اقسـم... 

1. الحجر )15(: 72�
2. البلد )90(: 2 و 1�
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كـه در ایـن صـورت معنـى آیات چنين مى شـود: را زائـده بگيریـم، 

كـه تـو اى پيامبـر در ایـن شـهر  »نـه، سـوگند مى خـورم بـه ایـن شـهر، در حالـى 
كنى«. مكّـه سـا

كـه معنـى آن مى شـود: »سـوگند نمى خـورم بـه ایـن  دوم اینكـه نافيـه بگيریـم، 
كنى«. در هـر دو صـورت، آیـه دلالـت بـر تعظيـم و  كـه تـو در ایـن شـهر سـا شـهر، 

بزرگداشـت مقـام پيامبـر؟صل؟ دارد.

كْرِ «:1 »صاد؛ و سوگند به قرآنِ بيانگر یا بيدارگر«. ِ
ی الدنّ ںنِ دنِ ءاٰ ْ رݨݧ ُ تݧ �ݧ

ݨْ
ۚ وَالݠ

ݩݩݩ
3_ »ٓ�٭

كه نامى از نام هاى پيامبر؟صل؟ است. در این آیه صاد چنين تفسير شده 

ِ�«:2 »قاف و سوگندبه قرآن پرشكوه«. �ݔ ٖ ݬݫ ݫ ݫ مَحبݫ
ْ
ِ ال ںن ءاٰ ْ رݨݧ ُ تݧ �ݧ

ݨْ
 وَالݠ

ۚ
٭ 4_ »�تٓ

3:» مݭِ �ݔ ٖ ݫ حَكݫ
ݨْ
ِ ال ںن ءاٰ ْ رݨݧ ُ تݧ �ݧ

ݨْ
سٓ *وَالݠ 5 _ »�ݔ

 ۚ
ݩݩ ݩݧ
ر٭

ݨٓ
ݢلݡ كتـابِ بـا حكمـت خـداونــد«. 6_ اݢ »یاسـين اى پيامبـر* و سـوگند بـه قـرآن، 

4:» �نٍ ݬٖ�ݔ ݫ ٍ مُ�بݫ ںن ءاٰ رݩْ �تُ اٰ�بِ وݦَ كِ�ت
ݨݦْ

اٰ�تُ ال ىݔ كَ ءاٰ
ْ
ل ىتِ

كننده است.« كتاب خدا و قرآنى آشكار  »الر* آن آیه های 

«:5 »طـس* این هـا آیه هـاى قـرآن و  �نٍ ݬٖ�ݔ ݫ اٰ�بٍ مُ�بݫ ِ�ݩݩݩت ݫ ݫ ِ وَكݫ ںن رْءاٰ �تُ
ْ
اٰ�تُ ال ىݔ كَ ءاٰ

ْ
ل ݦݩۚ ىتِ

7_ »�سٓ٭ݩݩݩݩ
كتابـى آشـكاركننده اسـت.«.

كـه بعـد از سـوگند بـه  كـه: هـر نامـى  در روایتـى از امـام سـجاد؟ع؟ آمـده اسـت 

1. ص )38(: 1�
2. ق )50(: 1�

3. یس )36(: 2 و 1�
4. الحجر )15(: 1�
5. النمل )27(: 1�
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كتاب الهى، درقرآن آمده اسـت، نامى از نام هاى پيامبر؟صل؟ مى باشـد.   قرآن یا 
گواه بر بزرگداشت آن چيز مورد سوگند است. كه سوگند به چيزى،  روشن است 

كـــه در این جـــا عظمـــت جایگاه  ایـــن خـــود، از جملـــه دليل هایـــى اســـت 
ـــل مى ســـازد. در نتيجه 

ّ
پيامبـــر؟صل؟ و آبرومنـــدى او نـــزد خـــداى تعالـــى را مدل

ارجمنـــدىِ مقـــام و پذیـــرش شـــفاعت و جواز شـــفاعت جســـتن و نيـــز توجه به 
واســـطه او، بـــه ســـوى خداوند بلنـــد مرتبـــه را اثبـــات مى كند.

ى از آيات  دوم: فرمانِ خداوند به توسّـل جسـتن به پيامبر؟صل؟، كه در شـمار
قرآنی آمده اسـت، از جمله:

وا  �ݩُ بݩَ �ݭݫ َ وݨݧ
َ
ولُ ل ُ ݧ سݧ ُ الݠرݩّݨَ ݧ ݩُمݧ هݠݧ

َ
رَ ل �نَ عݦݩݩنݨْ �ݦݩݦتݨَ هَ وَاسݦْ رُوا اللّٰ �نَ عنْ اسْ�تَ ءُوكَ �نَ

ٓ اٰ مݨْ �ب هݩُ َ سݧ �نُ ىݩنݨْ
ݨَ
ا ا وݨݨݨݦٓ مݦُ

َ
ل مݦْ اِدنْ �نَ ُ ݧ هݧ

ݩنَّ ىݧ
َ
ْ ا وݧ

َ
1_ »وَلݠ

كـه بـه خویـش سـتم روا داشـتند؛ نـزد تـو  گـر آنـان، هنگامـى  ا«:1 »و ا مًݡ �ݔ ٖ ݫ ا رَ�ݫ ىبًݡ ݢاٰ ݢ ݢ ݢ ݩّ وݩݧ هَ ىتَ اللّٰ

آمـرزش  آنـان،  بـراى  نيـز  و پيامبـر  آمـرزش مى خواسـتند،  از خداونـد  و  مى آمدنـد 
مى خواسـت؛ خداونـد را توبـه پذیـر مى یافتنـد.«.

كار به نزد پيامبر؟صل؟ خواسته  گناه  در این آیه شریفه، اولًا: آمدن اشخاص 
شـده و بـه او اسـناد داده شـده اسـت، نـه بـه خداونـد و بـه سـوى خداونـد! ثانيـاً: 
آمـدن بـه سـوى پيامبـر؟صل؟، آمـدن بـه سـوى خداونـد بـه حسـاب آمـده اسـت، 
ثالثـاً: شـفاعت پيامبـر؟صل؟ در اسـتغفار براى آنان را، شـرط پذیـرش توبه آن ها از 

جانـب خداونـد قرار داده اسـت.

2:» اَمْرِ٭ݦݩݩݩݩݩ
ْ
ݭیِ ال

مْ ڡݨن ݩُ ݤهݧ ݢرݦݩْ ݢ اٰوݪِ ݨْ وَسش ُمݨݧ هݠݩݧ
َ
رݦْ ل �ݨنِ

عنݨْ
هُمݨݨݦْ وَاسْ�ݩݦتݨَ اعْڡنُ عَ�نݨْ

2_ »�نَ

كن...«. »اینک از آنان درگذر و براى ایشان آمرزش بخواه و با آنان رایزنى 

1. النساء )4(: 64�
2. آل عمران )3(: 159�
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وںنَ وَهُمݨْ
ُ

صُّ� َ مݨݨْ ىݔ ُ ݩݩݧ هݧ تَ ݩݧ ٮݧ ݨْ ݔݧ ݫ ىݫ
َ
ا رݦݩَ وسَهُمْ وݦَ ُ ݢا رُءݨݨݧ ݢ ْ وݧ وَّ

َ
هِ ل ولُ اللّٰ ُ مْ رَسݩݧ

ُ ݧ
ك

ݦَ
رݩْ ل �نِ

عنݨْ َسْ�ݦݩتَ ا �ݔ وݦݨْ
َ
عاٰل ݨْ ىتَ ُمݨݧ هݠݩݧ

َ
لَ ل �ݔ ٖ ݢاٰ �تݫ ݢ  3_ »وَاِݣݣدݩݩن

1:» رُوںنَ �بِ
ْ ݨݧ
ك �ݦݩتَ سݨْ ُ  مݧ

كـه بيایيد تـا پيامبر خدا؟صل؟ براى شـما آمرزش  »و چـون بـه آنـان گفتـه شـود 

كـه متكبرانـه از آمـدن پيش پيامبر  بخواهـد، سـربر مى گرداننـد! و آنـان را مى بينـى 

خـود دارى مى ورزند.«

مضمون این آیه، به آیه استكبار ابليس شباهت دارد؛ آن جا كه او از توجه به 

 واسطه حضرت آدم؟ع؟ به سوى خداوند، در قضيه سجده بر آدم؟ع؟ »خود دارى

گردید« كافران  ید و از   و تكبر ورز

كـه از توسـل بـه "رسـول خـدا" و دل بسـتن بـه شـفاعت او،  بدیـن ترتيـب آنـان 

ى برمـى تابنـد و از  گناهـان و رسـتگارى و اصـلاح امورشـان رو بـه منظـور آمـرزش 

پذیـرش وسـاطت پيامبـر؟صل؟ خـود دارى ورزند و گردنفـرازى مى كنند، خداوند 

بـه واسـطه فسـق و نافرمانـى شـان در ایـن زمينه، هرگز آنان را نمى آمـرزد، چنان كه 

دربـاره رفتـار مسـتكبرانه ابليـس، در خـوددارى او از توجه به آدم؟ع؟ چنين تعبير 

ید«. كـه: »او از فرمـان خداونـد فسـق ورز شـده اسـت 

مٌ«:2 »و براى آن ها از خداوند آمرزش بخواه  �ݔ ٖ ݫ ورٌ رَ�ݫ �نُ هَ عنَ  اللّٰ
ۚ اِںنَّ

هَ٭ݩݩݩݩ ُ اللّٰ ݧ ݩُمݧ هݠݧ
َ
رݦْ ل �ݨنِ

عنݨْ
 4_ »وَاسْ�ݩݦتݨَ

كه خداوند، آمرزنده اى بخشاینده است.«

بـار اشـاره دارد بلكـه امـر  یـاد شـده همگـى، یـك   بدیـن ترتيـب آیـات قرآنـى 

 مى كند به توسلِ به پيامبر گرامى؟صل؟؛ از طریق فرمان به ایشان در زمينه آمرزش 

خواسـتن بـراى مؤمنـان، و دیگـر بـار، بـا فرا خواندن آنـان به آمدن نـزد پيامبر؟صل؟ 

1. المنافقون )63(: 5�
2. النور )24(: 62� 
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براى درخواست آمرزش از خداوند براى آنان، توسّل به پيامبر؟صل؟ را به رسميّت 
كـه از آمـدن نـزد پيامبـر؟صل؟ سـرپيچى مى كنـد؛   مى شناسـد. و بالاخـره كسـى را 

گردنفراز در برابر بندگى خداوند پاك و بلند مرتبه، برمى شمارد. باز دارنده و 

سوم: توسل به ديگر پيامبران الهی و فرشتگان مقرب:
 ٮبیٖ 

ۥ كاٰںنَ ُ هݧ
ݬݬیٖٓ٭ݩݦݩݩݦۖ اِىنَّ ݫ ݫ ݫ

ّ
ب ݢٮݫ ݢ

كَ رݨَ
َ
رُ ل �نِ

عنْ �تَ سݩݩْ
َ
 سَا

ݦݩݩۖ
٭ كݩَ �ݔْ

َ
اٰلَ سَلاٰمٌ عَل  1_ وعده استغفار ابراهيم؟ع؟: »�ت

ا «1 گفـت: درود! یـا تـو را بـدرود2 از پـروردگارم بـراى تو آمرزش خواهم خواسـت  �ݔًّݡ َ��نِ

كـه او بـا من بسـى مهربان اسـت«

پـس آیـه مباركـه گویـاى مقـام قـرب ابراهيم نـزد خداونـد، و نيز مقـام مهربانى و 
ى، با  لطـف پـروردگار عـزو جـل، دربـاره حضـرت ابراهيـم اسـت، به گونه اى كـه و
اسـتغفار و آمـرزش خواهـى بـراى غيـر، در جایـگاه شـفاعت بـراى او قـرار مى گيرد. 
كه از دیدگاه قرآن راه و رسـم راسـتين توحيدى، همانا راه و  این در حالى اسـت، 
رسـم ابراهيـم؟ع؟ اسـت. و اصـلِ این شـفاعت و وسـاطتِ در طلب آمـرزش هرگز 

مـورد انـكار و سـرزنش قـرآن قرار نگرفته اسـت.

2_ دعاى حضرت موسى؟ع؟ براى آمرزش برادر:
3:» �نَ حِمٖ�ݔ اٰ مݨُ الرݦݦݩّ َ �ݧ ْ رݨݧ

َ
ݨْ�تَ ا ݩنݧ �ݧ

َ
 وَا

ݦݦݦݩۖ
٭ كݩَ �تِ

مݨَ حݦݨْ َ ݭٖی رݨݨݧ
اٰ ڡݨن �ن

ݨْ
ل �ݩنِ

ْ دݧ
َ
ا ی وݦَ ݬݬݪٖ

ن ݧ ݣݣحݧ
َ
اِ ݫ رْ لیٖ وَلݬݫ �نِ

ِ اعنْ
اٰلَ رَ�بّ »�ت

1. مریم )19(: 47� 
کـه امـام سـجاد؟ع؟ در  کـه سـلام در اینجـا بـه معنـی خداحافظـی باشـد، چنـان  2. بنابـر آن 
مـاه شـریف می فرمایـد:  ایـن  بـا  مـاه مبـارك رمضـان، در مقـام خداحافظـی  نیایـش وداع 
زه  کبـر« ]صحیفـه سـجادیه / نیایـش چهـل و پنجـم[. امـرو »السـلام علیـك یـا شـهر الله الا
ى اسـت. و البتـه قرائنـی در سـیاق  ره برخـی کشـورهاى عـرب زبـان نیـز جـار نیـز در محـاو

د ایـن معنـی هسـت. آیـات ذیربـط مـؤّ
3. الاعراف )7(: 151�
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ردگارا! مـن و بـرادرم را ببخشـاى و ما را در کنف بخشـایش  »موسـی گفـت: پـرو
ر و تـو مهربان تریـن مهربانانی«. خـود درآو

_ درخواست استغفار فرزندان حضرت یعقوب؟ع؟ از پدرشان:
�نَ «: 1 �ݔ ِ��ؤٖ اٰ اٰ �ن ݩنّ اٰ كُںݡݩݧ  اِىنّ

ٓ
اٰ ٮن َ وىب

ىنُ اٰ دنُ �ن
َ
رْ ل �نِ

عنْ ا اسْ�تَ اٰىنَ ىب
َ
 ا

ٓ
اٰ »ىݔ

 »گفتند: اى پــــدر ما! بــــراى ما، از گناهانمان آمــــرزش بخــــواه کـه مـا بى گمان 
کار بوده ایم.«2 خطا 

3_ استغفار حاملان عرش براى مؤمنان:

وںنَ  رݦُ �نِ
عنْ �تَ ْ َسݧ وَ�ݬݔ هٖ  ىبِ وںنَ  ݩنُ مِ�ݩݧ وؤݨْ ݦُ وَىݔ هِمْ  ِ

ّ رَٮب  �ِ ݨْ ݧ حَمݧ �بِ وںنَ  ݩُ حݧ ِ
�بّ َ ُسݧ �ݔ هُۥ 

َ
َ�وْل �نݨْ  َ وَمݧ  َ عَرْسش

ْ
ال وںنَ 

ُ
ݩْمِل حݧ َ �ݔ �نَ  �ݔ ٖ دن

ݩَّ ݧ
ل
ٱَ

»ا
3  :»

ݦݦݦݦ
وا٭ مَ�نُ ءاٰ �نَ  �ݔ ٖ

�ݨن
ݩَّ
ل ِ لݫ

که عرش خداونـــد را حمل می کننـــد، و پيرامونیان آن، با ســـپاس،  »کســـانی 
رند و براى مؤمنان آمرزش کی می ســـتایند و بدو ایمان آو ردگارشـــان را به پا  پرو

 می خواهند..«

گناهان، بيان مى كند. این آیه وساطت حاملان عرش خدا را، در آمرزش 

كه حاملان عرش خداوند  در روایات فریقين _ شيعه و سنّى _ آمده است 
در روز قيامت، عبارتند از: چهار نفر از پيامبران اولى العـزم، و چهار تـن از ميـان 
ایـن امت، یعنى پيامبر و برخى از اهل بيت او؟عهم؟. در اینجا لازم است به امرى 
خطير و بسيار مهم توجه شود، و آن اینكه: آمرزش خواستن و توبه، در واقع به 

1. یوسف )12(:97�
بّى انّه هو الغفـور الـرحیم« ]یوسف )12(:   2. در آیه بعد آمده است که:»قال سوف استغفـر لكـم ر
ردگارم آمرزش می خواهم که اوست آمرزنده   98[ یعقوب؟ع؟ گفت: به زودى برایتان از پرو

بخشاینده«..
3. غافر )40(:7� 
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معناى "قرب الى اللّه " و تقرب جستن به درگاه الهى و بازگشت به سوى اوست.

كـه راه بازگشـت همـراه بـا پشـيمانى بـه سـوى خداونـد، كـه همان  پـس آن گاه 
 توبه از معناى "أوبه" به معنى بازگشـت اسـت؛ همانا توجه به واسـطه كسـى باشد
كه در آیات یاد شده به چشم مى خورد. گونه  كه آبرومند نزد خداوند است. آن   

كـه بـه زبـان حـال یـا مقـال   پـس حاصـل معنـاى آیـات ذكـر شـده آن اسـت 
كـن«1.  نـزد خداونـد شـفاعت  مـا  بـراى  تـو  نـزد خداونـد!  آبرومنـد  مى گویـى: »اى 
كـه بـا توجـه بـه سـوى خداونـد، بـه واسـطه پيامبـر؟صل؟ و اهل بيت  چنيـن اسـت 

او؟ع؟، مراتـب قـرب و نزدیكـى نـزد خداونـد بـه دسـت مى آیـد.

كـه حضـرت موسـى؟ع؟ بـراى بـرادرش  در ایـن آیـات نيـز ملاحظـه مى شـود 
توجـه  پدرشـان  بـه سـوى  یعقـوب؟ع؟  فرزنـدان  و  آمـرزش مى طلبـد،  هـارون؟ع؟ 
كوتاهـى در حـق برادرشـان یوسـف؟ع؟ از  مى كننـد تـا بـرا ى آنـان دربـاره تفریـط و 
خداونـد آمـرزش بخواهـد، و بالاخـره حامـلان عـرش و اطرافيـان آن بـراى مؤمنـان 
اسـتغفار مى كننـد و آمـرزش مى جوینـد! این هـا نيسـت مگـر به واسـطه وجاهت و 
آبـرو و مقـام قربشـان بـه پيشـگاه خداونـد عزوجـل كـه زمينه شـده اسـت تـا وجهى 
كـه منـزه و بلنـد مرتبـه اسـت، توجّـه مى گـردد. كـه بـا آن بـه سـوى خداونـد،  شـوند 

 چهارم: آياتی كه دلالت بر توسل به اشیاء و موجوداتی غیر از پيامبران و اولیاى
 الهی دارد. و اين در موارد متعددى از قرآن آمده است:

1_ درباره پيراهن حضرت يوسف؟ع؟:
ا«:2 رݦًݡ صٖ�ݔ َ �تِ ىب

ݩؤْ
ا ݬیٖ ىݔَ ݫ ݫ ݫ ٮݬݪݪبݬݫ

َ
هِ ا ْ وُ� عَلیٰ وَ�ب

ُ تݨݧ �ݧ
ْ ݧ
ل

ݦَ
ا

اٰ �نݦَ صٖی هٰ�ݦن مٖ�ݔ �تَ وا ىبِ
هَ�بُ

دنْ ِ
ٱ
»ا

که در ادعیه توسّل به معصومان؟عهم؟ آمده: »یا وجیهاً عندالله اشفع لنا عندالله«. 1. چنان 
2. یوسف )12(: 93� 
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کـه بينـا  گفـت ایـن پيراهـن مـرا ببریـد وآن را بـر چهـره پـدرم بيفكنیـد  »یوسـف 
خواهـد شـد«

كـه توسّـل نـه تنها بدعـت و حرام نيسـت،  در ایـن آیـه اشـاره ای اسـت بـه ایـن 
بلكـه هـم جایـز اسـت و هـم مشـروع، و نـه تنهـا بـه انبيـاء و اولياى الهـى، كه حتى 

بـه آن چـه تعلقـى بـه انبيـاء دارد، نيـز جایـز و كار آمد اسـت.

كه: شفا یافتن و بينا شدن چشم یعقوب؟ع؟، به واسطه  ملاحظه مى كنيم 
كه آبرومندى پيامبران و اولياى الهى نزد  پيراهن یوسف؟ع؟، دلالت دارد بر این 
خداوند عزیز و پرشكوه، زمينه بلكه عاملى است براى توجه به واسطه آنان به سوى 
 خداوند تعالى. و این كه آنان جایگاه و وسيله براى شفاعت به درگاه او هستند،

كم اهميت تر از آن، مانند شفاى بيماران و همانند آن.  بلكه براى اهدافى 

 برخـى مى گوینـد: ایـن داسـتان مربوط به قضيه خاصى _ دربـاره رخداد ميان 
یوسـف و یعقوب _ اسـت. و نباید به وقایع دیگر تسّـرى داد! 

 گویيم: اشاره موجود در آیه، به طبيعت واسطه جویى و توسل و شفا خواهى 
است.

گرچه مورد داسـتان، خاص اسـت، امّا حكم جواز توسـل و شـفا جسـتن  لذا 
كـه در پایـانِ  و ماننـد آن، اختصـاص بـه آن حكایـت خـاص نـدارد 1. بـه ویـژه آن 
كـه: »بـه راسـتى،  كيـد مى كنـد  گونـه داسـتان ها، تا هميـن سـوره، پـس از نقـل ایـن 
در داسـتان های آنـان، بـراى خردمنـدان پنـد و عبرتـى نهفته اسـت، قـرآن حدیثى 

بـر بافته نيسـت...«2

کـه فاقـد پيام هـاى آمورنـده بـراى زمان هـاى  یخـی  1. اساسـاً شـأن قـرآن صـرف نقـل وقایـع تار
آینـده باشـد، نیسـت.

2. یوسف )12(: 110�
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مافهمانـد  بـه  اسـت..«  عبـرت  آنـان  داسـتان  »در  كـه:  عبـارت  ایـن  بـا  پـس 
كـه در ابتـداى  گـردد. جالـب اسـت  ى و آموزه هـای آن اخـذ  كـه بایـد از آن پيـرو
كـه: »بـى گمـان، در داسـتان یوسـف و برادرانـش،  ایـن سـوره نيـز تصریـح مى كنـد 

دارد«1 وجـود  جوینـدگان  و  پرسشـگران  بـراى  نشـانه هایى 

گاو بنى اسرائيل و زنده شدن مرده:  _2
وںنَ «2

ُ
ل عْ�تِ مْ ىتَ

ُ
ك

ݦَّ
ل عݩَ

َ
هٖ ل اٰىتِ ىݔ مْ ءاٰ

ُ
ك ݔ ݣݣىݬݫ رُݪٖ

ݩ ݧ ݧ تیٰ وَىݔ مَوْٮݧ
ْ
هُ ال ی اللّٰ �ݔِ

ْ حݧ ُ لِكَ �ݔ ٰ ݩݩݩݩݧ ݧ  كَ�ݦنݧ
ݦۚ
هاٰ٭ عْصنِ ٮبَ وُ� ىبِ ُ رِىب

ا اصنْ �نَ
ݦْ

ل �تُ »�نَ

ى؛ گفتیم با پاره اى از آن گاو ذبح شده بر _ بدن _ این کشته بزنید تا زنده  »بار
 شـود و قاتـل خـود را معرفـی کنـد، ایـن چنیـن خداونـد مـردگان را زنـده می کنـد 

ید« رز که خرد و و نشانه های خود را به شما نشان می دهد؛ باشد 

كـردن مـرده مقتـول، پـاره ای از جسـم حيوانـى _  بنابرایـن آیـه، بـه منظـور زنـده 
گاو،  گرفـت وقتـى پـاره ای از تـن یـك  گاو ذبـح شـده بـود _ وسـيله قـرار  كـه همانـا 
كـردن مـرده ای و معرفـى قاتـل خـود  واسـطه امـرى عظيـم قـرار مى گيـرد؛ و آن زنـده 
اسـت، آیـا معقـول اسـت كـه وسـاطت اوليـاء الهـى و توسـل بـه آنـان را در كارهـاى 

كفـر بـه شـمار آورنـد؟! كوچـك و بـزرگ جایـز نداننـد و یـا حتـى آن را شـرك یـا 

3_ تابوت؛ واسطه القاء آرامش!

ݩیٰ  ݩݧ ݧ ݧ ݧ ݧ لُ مُو�ݧ ݢكَ ءاٰ رَݢ اٰ ىتَ هتٌ مِمݩݦّ َّ ݔݧ ݫ �ݫ ِ ݨتݭݫ �ݧ َ مْ وَىب
ُ
ك ِ

ّ  مِ�نݨْ رَىب
هتٌ ٮنَ هِ سَكٖ�ݔ �ݔ  �نٖ

و�تُ اٰىبُ
مُ ال�ݦݩتّ

ُ
ك َ ٮݔݧ ىتِ

ݩؤْ
ا ںنْ ىݔَ

َ
هٖٓ ا ِ كݫ

ݦݨْ
هتَ مُل ݨَ ىݔݧ  »اِںنَّ ءاٰ

3:» 
ݦݦݦݨݨݨݨۚ

٭ تُ هݩݩݧ
َ
ك ؤِ ݩݩݧ ىݧ

مَلاٰݠٓ
ْ
هُ ال

ُ
ْمِل حݧ

لُ هاٰرُوںنَ �تَ وَءاٰ

»و پيامبرشـــان گفت: نشـــانه پادشـــاهی او این اســـت که تابـــوت )صندوق( 
ردگارتان نهفته اســـت و نیز  نزدتان خواهد آمد که در آن آرامشـــی از ســـوى پرو

1. یوسف )12(:7�
2. البقره )2(:73�

3. البقره )2(:248�
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 بازمانده اى از آنچه از خاندان موســـی و هارون بر جاى نهاده اند. فرشـــتگان
 آن را حمل می کنند«

گردیـد، بـه واسـطه  كـه تابـوت1 سرشـار از آرامـش و بركـت  ملاحظـه مى كنيـم 
كـه ایـن تابـوت )صنـدوق( بـا آل موسـى و هـارون داشـت.  انتسـاب و ارتباطـى 
 چنين جایگاهى براى تابوت نيز حاصل نشـده؛ مگر به واسـطه جایگاه و آبرویى 

كه موسى و هارون؟عهما؟ نزد خداوند داشته اند.

ير پاك مركب جبرئيل: 4_ تأثير حيات بخش خاك ز

ِكَ  لݫ ݩݩٰ ݩݩݧ ݧ �نݧ
َ ݨݧ
ك وݩَ هاٰ  ُ ىتݧ

ݨْ �نݧ َ ݨݨݧ ݭبݧ ٮݫ
ݩنَ �ݧ �نَ  ِ ولݭݫ ُ ݧ سݧ الݠرݩّݨَ رِ 

َ ݩش ݧ ىݧ
َ
ا مِ�نݨْ  هتً  ْصنَ ݨݧ بݧ �ݭݫ

�تَ �تُ  صݦݦݩݩنݨْ ݨݨَ �بݨݧ
تَ �ݧ �نَ هٖ  ىبِ وا  رݦݦُ ْصݩُ ݨݨݧ ݭبݧ ݫ ٮݫ

ݨَ ىݔ مْ 
َ
ل ماٰ  ىبِ �تُ  صُرݦْ َ ىب اٰلَ  »�ت
سٖی«2 ْ نݧ �ݧ ىنَ لٖی  �تݨْ 

َ
لݠ سَوݦَّ

کـه دیگـران آن را ندیدنـد؛ مشـتی از جـاى  گفـت: مـن چیـزى دیـدم  »سـامرى 
پاى آن فرسـتاده یعنی جبرئیل برداشـتم وآن را در کار تندیس گوسـاله افكندم 

و بدیـن گونـه، نفـس مـن کارم را در نظـرم آراسـت.«

ایـن آیـه شـریفه، در مقـام بيـان اثـر زنـده بـودن، و زنـده كنندگـىِ خـاك زیـر پاى 
كـه بنـى اسـرائيل را در حركـت از رود  اسـبِ ملكوتـى جبرئيـل اسـت؛ آن هنـگام 

كـه بـه اعجـاز موسـى خشـك شـده بـود، راهنمایـى مى كـرد. نيـل، در حالـى 

پنجم: توسل و شفاعت خواهی در روايات
كه درباره توسل، شفاعت خواهى وتبرك جستن به رسول خدا؟صل؟   روایاتى 

كه ترجمه برخى ازآن ها در پى مى آید. وارد شده بسيار است 

1. این تابــوت همان صندوقــی بــود که خداوند براى موسـی فرو فرسـتاد و مادرش او را پس از 
یـا انداخـت. .. و سـپس بازمانـده اى از آل موسـی و هـارون؟ع؟ ؛  تولـد در آن نهـاد و بـه در

یعنـی »الـواح و آثـار انبیـاء« در آن قـرار گرفـت. ]ر.ك.تفسـیر شـبّر، ص 77[�
2. طه )20(:96�
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گفت: 1_ بخارى به اسناد خود، از سائب بن یزید نقل مى كندكه 

»خالــه ام مــرا خدمــت پيامبــر؟صل؟ بــرد و اظهار داشــت: اى رســولِ خدا! این 

كشــيده برایــم بــه  خواهــر زاده مــن دردمنــد شــده، پيامبــر؟صل؟ دســت بــر ســر مــن 

گرفتنــد و مــن از آب وضــوى ایشــان بــه نيــت  كردنــد و نيــز وضــو   بركــت و خيــر دعــا 
شفاء نوشيدم«.1

گفت: كه  2_ بخارى از حكم، از ابا جحيفه نقل مى كند 

 »رسول خدا؟صل؟ هنگام نيمروز به سمت بطحاء بيرون شده، وضو ساختند 

سـپس دو ركعت نمازظهر و دو ركعت عصر به جاى آوردند. .. و عون از پدرش، 

را  پيامبـر؟صل؟  دسـت  ایسـتادند؛  مـردم   .. مى افزایـد:.  چنيـن  جحيفـه  ابـى  از 
مى گرفتنـد و بـه صـورت خـود مى كشـيدند«.2

گفت: كه  3_ نيز بخارى، از عون بن ابى حجيفه، از پدرش آورده 

كــه آب وضــوى پيامبــر را مى گرفــت، و نيــز مــردم را مشــاهده  »... بــلال را دیــدم 

كــه  یافــت وضــوى پيامبــر؟صل؟ مبــادرت مى كردنــد؛ هركــس  كــه بــه در مى كــردم 

بــه چيــزى از آب وضــوى پيامبــر؟صل؟ نائــل مى شــد، ســرو صــورت خــود را بــا آن 

كــه  كــه موفــق نمى شــدند، از رطوبــت دســت رفيــق خــود  مســح مى كــرد. و كســانى 
كــرده بــود، اســتفاده مى كــرد«.3 یافــت  از پيامبــر؟صل؟ در

 4_ سمهودى و متقى هندى هر دو از علماى بزرگ اهل تسنّن، در كتاب های 

1. صـحیـح بخـارى، کتـاب المنـاقب، بـاب صفـه النبـی، ص 632 و در 8 جلـدى، ص 164�
ى، کتاب المناقب، باب صفـه النبـی، ص 633 و 8 جلدى ج 4، ص 165،   2. صحیـح بخار

کتابخانه اهل بيت. دارالفكر 1401 ه ق، 
 3. همـان، بـاب الصلاه فـی الثـوب الاحمـر، ص92. و 8 جلـدى، ج1 کتاب الصلوه ص 99���

باس ص 50�
ّ
کتاب الل  و ج 7، 
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كـه: "غبـار  كـرده انـد: "غبـار مدینـه شـفاى از جـذام اسـت"، و ایـن  خـود روایـت 
كـه: " در غبـار مدینـه شـفاء بـراى هـر  مدینـه جـذام را برطـرف مى كنـد". و نيـز ایـن 

دردى وجـود دارد":1

كـه پيامبـر؟صل؟ بـه قبيلـه بنـى حـارث روبـى  كـرده2  5 _ نيـز سـمهودى روایـت 
گفتند:

ید؟! در پاسـخ   »"مالكم؟!" شـما را چه مى شـود و این چه حالى اسـت كه دار
 گفتنـد: "گرفتـار ایـن گونه تب شـده ایم"، پيامبر گفتند "فایـن انتم عن صعيب؟3 

"؛ چرا از "صعيب" غافليد؟«

كرده  است: مردى با چشم   6_ در سنن ابن ماجه، از عثمان بن حنيف نقل 
كـرد: برایـم دعـا   آسـيب دار یـا نابينـا خدمـت پيامبـر؟صل؟ رسـيده و درخواسـت 
گر بخواهى  كه عافيتم دهد. پيامبر؟ص؟  وسلمفرمودند: ا  كنيد و از خدا بخواهيد 
بخواهـى  گـر  ا و  اسـت،  بهتـر  برایـت  ایـن  و  بينـدازم،  تأخيـر  بـه  برایـت  را  )دعـا( 
كردنـد تـا وضـو بگيـرد، وضـوى  كنيد!پيامبـر بـه او امـر  كـرد: دعـا  كنم!عـرض  دعـا 

گـزارد و سـپس ایـن دعـا را بخوانـد: گاه دو ركعـت نمـاز  نيكویـى، آن 

ـه اليـك بمحمـد نبّي الرحمه، يا محمّـد إنّ قد توجّهت بك  هـم إنى أسـئلك وأتوجَّ
ّ
»الل

بّ فى حاجتى هذه لتقضى، اللهمّ فشـفّعه فّي«:4 إلى ر

1�”وفاء الوفا"، السمهـودى، ج1، ص 68 _ 67 و کنـز العمّال متقـی هنـدى، ج 13 ص 205�
2� »وفاء الوفا«، السمهودى، ج1، ص68�

آن  در  و  »اجشـونیه«،  دسـت  پائیـن  »بطحـان«،  نـام  بـه  منطقـه ای  یـا  وادى  »صعیـب«؛   �3
گرفتـار وبـا می شـدند از  کـه مـردم از آن خـاك برمی گیرنـد، و وقتـی  حفـره ماننـدى اسـت، 

می کردنـد. اسـتفاده  آن 
4. سـنن ابـن ماجـه، کتـاب اقامـه الصلـوه، بـاب 189، ما جـاء فی صلاه الحاجـة، ح1385� 

و سـنن الترمـذی، کتـاب الدعوات، بـاب 119، ح 3578�
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»بـار خدایـا، مـن از تـو درخواسـت دارم و بـه سـوى تو توجه می کنم به )واسـطه( 
کـه مـن، دربـاره ایـن  بـه راسـتی  محمّـد؟صل؟، پيامبـر رحمـت؛ اى محمّـد! 
رده شـود؛ خداونـدا! او _  ردگارم توجـه کـردم، تا بـرآو حاجتـم، بـا تـو بـه سـوى پـرو

یعنـی محمـد؟صل؟ _ را شـفیع مـن قـرار ده«.

كـه در روزگار خلافـت عمـر،  كـرده اسـت  7_ بيهقـى در خبـر صحيـح روایـت 
گفـت: مـردى نـزد قبـر پيامبـر؟صل؟ آمـده و خطـاب بـه پيامبـر؟صل؟ 

 »يـا محمـد استسـق لا مّتـك، فسـقوا«1، یعنـى: اى محمد؟صل؟ بـراى امتت از 
ید. كن؛ پس خداوند اجابت فرمود و برایشـان باران بار خداوند طلب باران 

كـــه مى گفت: از پيامبر خدا؟صل؟  8 _ نســـائى از عبـــداللّه بـــن عمـــر روایت كرده 
ـــا او همراهـــى  ـــه اذان شـــنيدید، ب ـــؤن را ب كـــه مى فرمـــود: »وقتـــى صـــداى م  شـــنيدم 
كس  كه هر   كنيد و آن چه مى گوید، شـــما هم بگویيد؛ و بر من درود فرســـتيد، زیرا 
گاه از  ـــر او درودفرســـتد، آن  ـــار ب ـــد ده ب ـــوات بفرســـتد؛ خداون ـــك درود صل ـــر مـــن ی ب
خداونـــد بـــراى مـــن " مقـــام وســـيله" را بخواهيـــد؛ زیـــرا آن وســـيله جایگاهـــى اســـت 
كـــه ســـزاوار نيســـت، مگـــر بـــراى بنـــده ای راســـتين از بنـــدگان  رفيـــع در بهشـــت، 
ــد  ــن از خداونـ ــراى مـ ــه بـ كـ ــر  ــس هـ ــم، پـ ــده باشـ ــن آن بنـ ــد دارم مـ ــه اميـ كـ ــدا؛  خـ
كنـــد، شـــفاعت مـــن بـــراى او جائـــز یـــا جـــارى خواهـــد  وســـيله را درخواســـت 

شـــد.«2

گفـت: »هيـچ مـرده اى  كـه  كـرده  9_ مسـلم از عایشـه، از پيامبـر؟صل؟ روایـت 
كـه  كـه جماعتـى بالـغ بـر یكصـد نفـر از مسـلمانان، بـر او درود بفرسـتند،  نيسـت 

1. سنن بيهقی، 3، 326�
 2. سـنن نسـائی، کتاب الاذان، الصلوه علی النبی بعد الاذان. ]سـنن نسـائی، ج2، ص 25،

یع، لبنان _ بيروت، 1348 ق[.  دارالفكر للطباعه والنشر و التوز
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او پذیرفتـه  آنـان دربـاره  كـه شـفاعت  كننـد، مگـر آن  او شـفاعت  بـراى  همگـى 
اسـت.«1

گفت: »هيچ مرد مسلمانى  كه  كرده است  10_ مسلم، از پيامبر؟صل؟ روایت 

كـه چيـزى شـریك  كـه بميـرد، پـس بـر جنـازه او چهـل نفـر حاضـر شـوند،  نيسـت 
كـه خداونـد آنـان را شـفيع او قرار خواهـد داد«.2 خداونـد قـرار ندهنـد؛ مگـر آن 

 11_ عبداللّه بن احمد حنبل دركتاب "العلل و السؤلات " ]علت ها و پرسشها[ 

آورده است كه: از پدرم احمدبن حنبل درباره كسى كه به منبر پيامبر؟صل؟ دست 

كـه كشـيدن و بوسـيدن آن منبـر تبـرّك مى جویـد، پرسـيدم   مى كشـد، و بـا دسـت 

كار را  كـه بـا قبـر پيامبـر؟صل؟ نيـز هميـن  كسـى    حكمـش چيسـت؟ و نيـز دربـاره 
كى نيست؟ اشكالى ندارد3 گفت: با  مى كند؛ دست مى كشد و مى بوسد؟ 

كـه دچـار "صمـات "خاموشـى ولالـى  12_ از اسـماعيل بـن منكـدر نقـل شـده 

شـده بـود، آن گاه مى رفـت و گونـه اش را بـر قبـر پيامبـر؟صل؟ مى نهـاد، برخـى او را 

گرامـى؟صل؟  كار از قبـر نبّـى  گفـت: بـا ایـن  كار مـورد سـرزنش قـرار دادنـد،  بـر ایـن 
شـفا مى جویـد.4

کتاب الجنائز، باب 18 من صلی علیه مثه شفعوا فیه، ح58� 1. صحیح مسلم، 
2. همان، باب 19، من صلیّ علیه اربعون شفعوا فیه، ح59�

3. العمـل ومعرقـه الرجـال، احمـد بـن حنبـل، ج 2، ص 492، رقـم 324، تحقیـق الدکتـور 
وجیحـه  الله عبـاس، بيـروت 1408 ایـن قضیـه را شـماری از مورخیـن عامّـه نقـل کرده انـد، 

از جملـه سـهمودى در«وفاءالوفـاء »و خالـدى در »صلـح الاخـوان«�
التیمــی،  القرشـی  المنكـدر،  بـن  ]محمـد   51 ص   ،56 ج  کر،  عسـا ابـن  دمشـق،  یـخ  تار  .4
ئمه التابعیـن، متوفـی سنه 130[ با تفاوت جزئی در متن: ».. حتی یضع خدّه علی   احدالا
قبـر النبـی.. فـاذا وجـدت ذلـك اشـتغثت بقبـر النبـی؟ص؟. ..«. نیـز ر.ك. منهـج الرشـاد 

کتابخانـه اهـل بيـت؟عهم؟[.. لمـن اراد السـداد ص 574 ]نـرم افـزار 
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 آن چه در اینجا ذكر شد، از جمله روایات صریح1 است، درباره جواز "توسل" 
و "شـفاعت" و "شـفا جویـى"؛ چـه بـه واسـطه پيامبر؟صل؟یـا اهـل بيـت او؟عهم؟ و یا 
بـه اوليـاء و صالحـان، و یـا حتـى بـه بقعه هـا، یـا شـهر های مـورد احتـرام، هماننـد 
گونـه مكان هـا از چنيـن مكانـت و جایگاهـى بـه  مدینـه منـوره و غيـر آن. و ایـن 
عنـوان مثـال از شـفاء در خـاك یـا غبـارش، برخـوردار نشـده اسـت؛ مگر به واسـطه 

حرمـت و جایـگاه شـخص پيامبـر؟صل؟.

 آیا بعد ازاین همه دليل هاى قرآنى، روایى و عقلى كه ذكر شد، باز هم مجالى
  براى تردید در جواز توسّل و تشفع یعنى وسيله جویى شفاعت پذیرى به واسطه 

اولياى الهى باقى خواهد ماند ؟!

 بخش سوم _ توسّل از نگاه عقل نظرى و سیره عقلا
 در این بخش، نكات و مواردى عقلى درباره "توسّل" ذكر مى گردد كه به روشنى

 دلالت بر جواز توسّل و شفاعت خواهى دارد:

آفرینـشِ  امّـا  چيزاسـت،  همـه  آفریننـده  خداونـد،  انـد:  گفتـه  فيلسـوفان   _1
آفریـدگان از سـوى خداونـد در یـك سـطح و رتبـه نيسـت، بلكـه آفرینـش داراى 
سلسـله مراتب و درجات اسـت، البته، نه براى آن اسـت كه در خداوند، ناتوانى 
كـه نمى تـوان  یـا عجـزى باشـد، بلكـه ایـن ضعـف و نيـاز از سـوى مخلـوق اسـت؛ 

فـرض بودنـش را، پيـش از وجـود یـك رشـته آفریده هـاى پيشـين، پذیرفـت.2

1. بـه منظـور اختصـار، بـه همیـن تعـداد از روایـات عامّـه بسـنده و از روایـات فـراوانِ شـیعه در 
ایـن زمینـه صرفنظـر شـده اسـت.

2. در ا صـل: »انّمـا المخلـوق منـه ما یمتنع فرض ذاته قبل سلسـله من المخلوقات«؛ روشـن 
پيدایش اسباب و مقدمات، محال نیست، بلكه   است که فرضِ بودن مخلوق؛ پيش از

که پذیرفتنِ این فرض، باطل و از قبیل پذیرش امر محال است. ظاهراً مراد آن است 
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البتـه  مى گـردد؛1  پسـين  آفریـده  پيدایـش  واسـطه  و  سـبب  پيشـين،  آفریـده 
سـبب شـدنِ آن نيز، در پایان، به سـبب سـازى آفریدگار بلند مرتبه باز مى گردد. 
كـه، براى نمونه: موجود شـدنِ یك آفریده جسـمانى، بـدونِ یك ماده  بدیـن معنـا 
عنصـرى جسـمانى پيشـين، از قبيـل فـرض محـال اسـت.2 بدیـن ترتيـب، بایـد 
گفـت: آفریـده پيشـين، برتـر و نزدیـك تـر به خداوند عزوجّل اسـت، و خـود، باب و 

واسـطه اى بـراى پيدایـش آفریـده پسـين مى باشـد.3

1. در اصـل: »انّمـا المخلـوق السـابق یكـون سـبباً لتقـرّر امـكان المخلوق اللّاحق«: کـه ظاهراً 
امـكان ذاتـی   « نـه  و  و پيدایـش اسـت،  یافتـن  ایـن جـا تحقـق  امـكان« در  »تقـرر  از  مـراد 
کـه بنابـر اصطـلاح، ذاتـی آن اسـت و نیـاز بـه سـبب  مخلـوق« در برابـر وجـوب و امتنـاع 

نـدارد.
2. در اصل: »یمتنع أن یفرض وجوده بلا ماده عنصریه«.

بـــاره قاعـــده امكان ممكن اشـــرف اســـت.ر.ك.  3. ظاهـــراً ایـــن قســـمت بيانـــی مختصر در
ـــی فلســـفه اســـلامی« ج 1، ص 18 تا 28�

ّ
کل »قواعـــد 

کـــه خداونـــد آفرینش  از دیـــدگاه معـــارف وحیانـــی )قـــرآن و روایـــات( نیـــز، ایـــن مطلب 
تر چشـــمه های فیض  تر و شـــریف تـــر آغاز فرمـــوده و مراتب بالا یـــدگان را از مراتـــب بالا آفر
 مـــورد قبول اســـت. یعنی نظام 

ً
الهـــی بـــراى افاضه بـــه مراتب پایيـــن تر هســـتند، اجمالا

کـــه )مثلًا( انـــوار محمـــد وآل _  ى گردیـــده؛ چنـــان  آفرینـــش خداونـــد بـــر ایـــن روال جـــار
صلـــوات الله علیهـــم اجمعیـــن _ نخســـتین مراتـــب آفرینـــش خداونـــد هســـتند ]ر.ك. 
الكافـــی، ج1، بـــاب مولـــد النبـــی؟صل؟، احادیـــث 5 تا10 و نیـــز بحارالانـــوار، ج 15، باب 

بـــدءِ خلقـــه؟صل؟، ص2 تا32[�
امّـــا آیـــا لزوماً همـــه مبانی و نتایـــج قواعد فلســـفی با محتـــواى منابع دینـــی در این زمینه 
 _

ً
که اجمالا کـــه چنین ملازمه ای وجود نـــدارد. چنان  کامل دارد؟ بدیهی اســـت  انطباق 

بر اســـاس کتاب و ســـنت _ می تـــوان گفت: خداوند، بـــه وجوب عقلی، ملـــزم به چنین 
روالـــی در آفرینـــش و اعطاى کمالات نیســـت، لكن آن چه از طریق وحی به ما رســـیده _ 
کـــه خداوند در واقعیّـــت آفرینش چنین  لت بر این دارد  همـــان گونه که اشـــاره شـــد _ دلا

ى فرموده است. ســـنتی را جار
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 2_ در آداب عقلانى و روش های جارى و شناخته شده اجتماعى، وارد شدنِ 
ى صـورت مى پذیرد، ایـن رفتار،  بـر هـر شـخصى، بـا اجـازهٔ پـرده داران و دربانـان و

گونـه اى از احتـرام و بزرگداشـت، در روابـط اجتماعـى، ميان انسـان ها اسـت.

بحث تفصيلى در این زمينه مناسـب حجم این نوشـتار نيسـت.ولى اسـلام 
گونـه از آداب اجتماعـى را در بسـيارى از آیـات قرآنـى و روایـاتِ وارده مقـرر  ایـن 

داشـته اسـت، مانند:
1:»

ݦݦ
هاٰ٭ ىبِ

واٰ ْ ىب
َ
و�تَ مِ�نݨْ ا ٮݔُ �بُ

ْ
وا ال ُ ىتݧ

ݩؤْ
_ »وَا

ید«. »خانه ها را از درهاى آن با اجازه وارد شو
2:» وںنَ

ُ
ل عْ�تِ َ مْ لاٰ ىݔ ُ ݩݧ هݧ ُ ݧ رݨݨݧ َ ݩݩݩش �ݧ ْ كݨݧ

َ
�تِ ا راٰ ُ ݧ ݧحُب حݧ

ݨْ
ءِ ال

ٓ ݢرݣݣاٰ كَ مِ�نݨْ وَݢ اٰدُوىنَ ٮن ُ �نَ ىݔ �ݔ ٖ دن
َّ
_ »اِںنَّ ال

یـاد _ تـو را از پشـتِ اتاق هـا خانه هـا صـدا می زننـد،  کـه _ بـا فر »بـه درسـتی آنـان 
ى ندارنـد«. رز بيشترشـان خـرد و

 از ميان روایات، به حدیث شریف نبوى اشاره مى شود: 

»أنا مدينه العلم و علٌيً بابها، فمـن اراد المدينـه و الحكمـه فليأتها من بابها«3:

کتاب هـای محاسـن، مجمـع البیـان و تفسـیر عیاشـی از امـام باقـر؟ع؟ نقـل  1. فیـض؟رح؟، از 
کـه فرمـود: یعنـی هـر امـرى از امـور را از راه و مجـراى )صحیـح( خـود اقـدام  کـرده اسـت 
کند. ]تفسـیر الصافی، ج1، ص 208[. و نیز از احتجاج )طبرسـی( از امیر المؤمنین؟ع؟ 
کـه _ مـردم مأمورنـد _ از آن  کـه فرمـود: »مایيـم بـاب خـدا و بيـوت و خانه هایـى  کـرده  نقـل 
کـرد بـه راسـتی »خانه هـا را از  ى و بـه ولایـت مـا اقـرار  کـه ار مـا پيـرو و بـدان درآینـد، پـس هـر 

درشـان وارد شـده اسـت« و. ..«. ]همـان مأخـذ[. ]البقـره )2(: 189[
کـه حُسـن ادب و  یـرا عقـل چنیـن اقتضـا می کنـد  2. فیضـره، در تفسـیر ایـن آیـه فرمـوده: »ز
حشمــت )مقـام( صاحـب چنیــن مقامــی )الهــی( رعایـت شـود« ]تفسـیرالصافی، ج5، 

]الحجـرات )44(: 4[ ص 48[. 
3. الامالـــی، الطوســـىره، ص 483. نیـــز: ر.ك.« الجامع الصغیر«، الســـیوطی، ج1، ص415 

ثیر، ج4، ص22� و«أســـدالغابه«، ابن الا
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رودى آن شـهر اسـت، بنابراین، هر که آهنگ  »من شهردانشـم و علی؟ع؟ در و
آن شـهر دانش و حكمت را دارد؛ پس باید از درِ مجاز آن وارد شـود.«

گـذار  قانـون  و  مقـدس  شـارع  را،  خدایـى  ادب  ایـن  كـه  مى بينيـم  مـا  بلكـه 
یـارت خانه خدا،  الهـى بـراى وارد شـدن بـه خانـه محتـرم خـود؛ مسـجدالحرام و ز
نيـز مقـرر داشـته اسـت. "مُحـرِم شـدن" را پيـش درآمـدى بـراى آمادگـى ورود بـه آن 
مكان شـریف و بزرگداشـت آن، و نيز، مقدمه درنگ در عرفات، و سـپس مزدلفه 
یـارت  ز نيـاز  را پيـش  كـردنِ چـرك و تقصيـر  گاه دور  قـرار داده اسـت. آن  مشـعر 

مجـدد "بيـت" مقـرر داشـته اسـت.

 بنابراین، توجه به واسطه ها و وسيله ها، به سوى خداوند، گونه ای از گونه هاى
كه خرد و خردمندان نيز در رفتارهاى اجتماعى خود قرار داده اند.  ادب است، 

 بخش چهارم _ سخن پايانی: توسل؛ آيت اقتدار پروردگار
طرح یك پرسش: گهگاه در زمينه توسّل این پرسش یا اشكال مطرح مى گردد:

آیـا اعتقـاد بـه وجـود واسـطه ها در نظـام آفرینـش، بـه اعتقـاد بـه عجـز و ناتوانى 
آفریـدگار بلنـد مرتبـه و پـاك منتهـى نمى گردد؟!

كـه بـى تردیـد، آفریـدگار جهـان، از همـه جهانيـان بـى نيـاز اسـت.  در حالـى 
كـه قرآن گوید: »آن گاه كـه خداوند پيدایش چيزى را اراده كند،  زیـرا همـان گونـه 

گویـد: بـاش، پـس بـى درنگ مى باشـد«.1 تنهـا بـه آن 

گونى داده مى شود: گونا به این پرسش پاسخ های 

برخـــى  خداونـــد  گـــر  ا گفـــت:  بایـــد  زمينـــه  ایـــن  در  ـــى: 
ّ
حَل پاســـخ   _1

ایـــن  توانایـــى مى بخشـــد،  و  قـــدرت  كارهـــا  برخـــى  اجـــراى  بـــر  را  آفریدگانـــش 

«، یس )36(:82� وںنُ
ُ
ك ݩَ ݔݧ �ݫ

ۥ كُ�نݨْ �نَ ُ هݩݧ
َ
وݣݣلَ ل �تݩُ ݦَ ںنْ ىݔ

َ
ا ا ٮؤًݡ �ݔݨْ

َ دَ سش راٰ
َ
 ا

ٓ ݢاٰ ݢ ݦۥٓ اِدن �ݨُ رݨݦݨُ مݨݨْ
َ
 ا

ٓ
ماٰ

نَّ 1. اشاره به آیه شریفه: »اِىݧ
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نيســـت،  و جـــل  عـــزّ  خداونـــدِ  ســـوى  از  نيازمنـــدى  بـــروز  معنـــاى  بـــه  هرگـــز 
آن  كـــه  نمى دهـــد  را  معنـــا  ایـــن  نيـــز  واســـطه ها«  بـــه  خداونـــد  بخشـــى  »تـــوان 
وســـائط، مســـتقل از قـــدرتِ پـــروردگار و بـــى نيـــاز از آن شـــده باشـــند. چنيـــن 
بـــودن، مســـتقل  بـــراى باقـــى  یـــاد شـــده،  كـــه شـــئ  فرضـــى بدیـــن معناســـت 
بـــه او، فقـــط در مرحلـــه حـــدوث و  نيـــازش  نيـــاز از خداونـــد اســـت، و  بـــى  و 
ــه بطلانـــش  كـ ــه اســـت،  ــود. ایـــن ســـخن برخـــى معتزلـ ــه مى شـ  پيدایـــش خلاصـ

روشن است و باید از چنين سخنان سخيفى به خدا پناه ببریم.

كـه بـراى حـدوث  گونـه  بلكـه بدیهـى اسـت آفریـدگان، در بـودنِ خـود، همـان 
و پيدایـش نيازمنـد آفریـدگار هسـتند؛ از جنبـه بقـاء و ادامـه بـودن نيـز، نيازمنـد او 
كمتـر از لحظـه ای عنایـت خـود را  گـر آفریـدگار، لحظـه و یـا حتـى  هسـتند، لـذا ا

كنـد، بـى درنـگ همگـى باطـل، نابـود و فانـى مى گردنـد. ازآن هـا قطـع 

كـه از آنـان سـر  كارهایـى  بـه هميـن ترتيـب، آفریـدگان، در توانایى هاشـان بـر 
 مى زند؛ مستقل و بى نياز از قدرت آفریدگار برین نيستند؛ چه در جنبه حدوث

 و پيدایش و چه از نظر بقاءِ و ماندگارى.

 از این سخن آشكار مى گردد: كسى كه آفرینش خداوند را، صرفاً از راه آفرینش
 ابداعـى1 یعنـى آفرینـش بـدون سـابقه و مـادّه پيشـين محـدود مى كنـد، منشـاء 

1. ».... و بالجملــه هــر موجــودى کــه مســبوق بــه مــادّه و حرکــت نباشــد وجودش بر ســبیل:«ابداع« 
می باشــد...«، ر.ك. فرهنــگ علــوم عقلــی، دکتــر ســید جعفــر ســجادى، ص 4و5، در برخــی 
ــداع« را  ــد و »اب کــرده ان ــراى واژه »اختــراع »ذکــر  ــه ایــن معنــی را ب ــع روایــى معتبــر، قریــب ب مناب
کــی  کــه حا ظاهــراً بــراى آفرینــشِ بــدون علــت انگیزنــده، یــا بــدون »صــورت و مثــالِ »پيشــین 
گفته انــد: »لا مــن شــیئ فیبطــل الاختــراع و لا لعلــة فــلا یصــح الابتــداع«،  از نیــاز خالــق باشــد 
]الكافــی، ج1، ص، 105.[، یعنــی: اصــل آفرینــش خداونــد نــه از چیــزى و مــادّه ای اســت؛ تــا 

»اختــراع« باطــل باشــد! و نــه بــه علــت و انگیــزه ای اســت. تــا »ابتــداع« راســت نیایــد!
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كـرده قـول به  كـه گمـان  ـت اسـت 
ّ
التـزام او بـه چنيـن عقيـده اى، شـاید بـه ایـن عل

آفرینـش از یـك مـادّه پيـش آفریـده؛ مثـلًا نوعـى شـریك قـرار دادنِ مـاده بـا خـدا در 

گونـه تصـور كرده كه مادّه مسـتقل از خـدا و در عرض وجود  آفرینـش اسـت و ایـن 

گونـه  ایـن  البتـه   ! گمان هـا و باورهایـى  از چنيـن  بـر خـدا  پنـاه  آفریـدگار اسـت؛ 

كاسـتى در معرفـت اسـت. اوهـام، برخاسـته از جهـل و 

گفـت: حقيقـتِ ایـن آفرینـش  ـه وحيانـى و عقلانـى بایـد 
ّ
بلكـه بـه اسـتناد ادل

و توانایـى دادن، از سـوى خداونـد، نوعـى از واسـطه قـرار دادن ميـان آفریدگانـش، 

از طریـق وجـود و كمـالات اعطائـى بـه اوليـاء و مقرّبان درگاهش مى باشـد؛ همان 

كـه خداونـد آن هـا را خـودش برگزیـده و آنـان را خـودش درهـاى رحمـت و  كسـانى 

جایـگاه نيـل بـه شـفاعتش قرار داده اسـت.

كـه اشـكال آنـان را بـه بيانـى فلسـفى نزدیـك  2_ پاسـخ نقضـى: بدیـن صـورت 

كنيـم و بگویيـم:

هـر فعلـى از افعـال آفریـدگار، بـر اسـاس ادعـاى آنـان یعنـى مخالفـانِ توسـل، 

گزیـر بایـد ابداعـى، یعنـى بـدون واسـطه و مسـتقيماً از خداونـد باشـد. و نيـز هـر  نا

آن چـه غيـر ابداعـى و بـا واسـطه رخ دهـد، نشـانه عجـز و ناتوانـى از سـوى آفریدگار 

بيشـترین  كـه  مى كنيـم  مشـاهده  مـا  كـه  اسـت  حالـى  در  ایـن  مى گـردد!  تلقـى 

مخلوقـات و آفریـدگان از راهِ اسـباب و وسـائط بـه وجـود مى آینـد و ایـن خلـف 

اسـت، زیـرا خداونـد بـر هـر چيـزى توانـا اسـت.

بـه  وسـائط  راه  از  سراسـر  و  مى كنيـم  مشـاهده  كـه  آفریـدگان  همـه  ایـن  پـس 

كـه بنابر  وجـود آمده انـد، یـا بایـد آن هـا را بـه واسـطه وسـائط به خدا نسـبت دهيم؛ 

كـه  ادعـاى آنـان نشـانه ناتوانـى اوسـت، و یـا آن هـا را بـه خـدا نسـبت ندهيـم؛ چـرا 



توســل عبادتــى توحيـدى وخالصانه 136

كه در این صورت  غير ابداعى اسـت، یعنى بدون واسـطه موجود نشـده اسـت1، 
كـه نسـبت و رابطـه آفریـدگان را از خداونـد عزوجـل  مشـكل بزرگتـر مى گـردد، چـرا 

بریده اسـت.

 بدین ترتيب وقتى گفته مى شود چيزى در ميان آفریده های او براى پيدایش
 یا تغيير واسـطه شـده اسـت، این سـخن لزوماً موجب ایــن نيسـت كه به آفریدگار 
كـه اشـياء نيازمنـد به  نسـبت عجـز و ناتوانـى داده شـود، بلكـه حقيقـت آن اسـت 
او هسـتند. و در همـه احـوال، ایـن اشـياء از قـدرت و اراده آفریـدگار جـدا و بـى 
نيـاز نيسـتند، بلكـه در همـه شـرایط و زمان هـا وابسـته و نيازمنـد بـه آفریـدگار و 

اراده او هسـتند.

گروه هـای مختلـف از آیـات قرآنـى دلالـت دارنـد بـر  3_ پاسـخ قرآنـى: وجـود 
رخـداد آفرینـش خداونـد از راه واسـطه هایى چـون فرشـتگان و فرسـتادگان اِلاهى 

گروه هـای آیـات عبارتنـد از: و غيـر این هـا. آن 

كيست؟ گيرندهٔ جان ها  گروه اوّل: 

سه پاسخ و سه نسبت وجود دارد:

و  فرشـتگان  بـه  را  گرفتـن جان هـا  كـه  آیاتـى  گيرنـده جان هـا:  فرشـتگان،   _1
مى دهنـد:  نسـبت  آسـمانى  فرسـتادگان 

كـه بـه خویش  كـه فرشـتگان جانشـان را مى سـتانند، در حالـى  1_ 1_ »كسـانى 
كـرده بودند...«2 سـتم 

2_ 1_ »... تا چون زمان مرگ هر یك از شما در رسد، فرستادگان از فرشتگان 

کن فیكون »)بدون واسطه( نیست. 1. در اصل: »لیست بكن فیكون«: یعنی بر اساس« 
2. النساء )4(:97�



137توســل عبادتــى توحيـدى وخالصانه

كوتاهى نمى ورزند«1 ما، جانِ او را بستانند و آنان 

كه بر خویش سـتم  كه فرشـتگان جانشـان را مى گيرند، در حالى  3_ 1_ »آنان 
مى كردند...«2

كيزگى فرشتگان جانشان را مى گيرند...«3 كى و پا 4_ 1_ »كسانى كه در حال پا

5 _ 1_ »تا چون فرسـتادگان ما _ یعنى فرشـتگان مرگ كه جانشـان را سـتانند، 
نزدشان فرا رسند...«4

كافـران را مى گيرنـد، بـه  كـه فرشـتگان جـان  یابـى، هنگامـى را  گـر در 6_ 1_ »و ا
چهـره و پشـت آنـان مى كوبنـد و مى گوینـد عـذاب آتـش سـوزان را بچشـيد«5

كـه فرشـتگان جانشـان  7_ 1_ »پـس حـال آنـان چگونـه خواهـد بـود، هنگامـى 
كوبنـد؟«6 كـه بـه چهره هـا و پشتهاشـان  را مى گيرنـد، در حالـى 

كـه سـتمگران در سـختى های مرگنـد و  گـر ببينـى هنگامـى را  8_ 1_ »... و ا
كنيـد و بـه مـا  كـه: جان هایتـان را بيـرون  گشـوده اند  فرشـتگان دست هاشـان را 
ید! امـروز، بـه سـبب آن چـه دربـاره خداونـد ناحـق مى گفتيـد، و از آیـات او  بسـپار

كيفـر داده مى شـوید«7 سـر بـر مى تافتيـد؛ بـا عـذاب خـوار سـاز، 

كـه خداونـد پـاك و بلنـد  بدیـن ترتيـب در مجموعـه آیـات ملاحظـه مى كنيـم 

1. الانعام )6(:61�
2. النحل )16(:28�

3. النحل )16(:32� 
4. الاعراف )7(:37�

5. الانفال )8(:50�
6. محمد )47(:27�

7. الانعام )6(:93� 
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مرتبـه، مـرگ جان هـا را بـه فرشـتگان نسـبت مى دهـد؛ آیـا این به معناى آن اسـت 
كـه خداونـد، از ایـن كـه خـود جـان بنـدگان را بگيرد ناتوان اسـت؟! نـه، این عمل 
نيسـت، مگر از باب واسـطه سـازى در شـئون آفریدگانش، و جنبه دیگرى ندارد.

گرفتـن جان هـا را بـه خداونـد پـاك و  كـه  گيرنـده جان هـا: آیاتـى  2_ خداونـد؛ 
بلنـد مرتبـه نسـبت مى دهنـد:

كـه نمـرده  1_2_ »خداونـد، جان هـا را هنـگام مرگشـان مى گيـرد، و آن جـان را 
اسـت، هنـگام خوابيـدن آن؛...«1

كـه بـه  كـه شـبانگاه در خـواب، روان شـما را مى سـتاند ودانـد  2_2_ »و اوسـت 
هنـگام روز چـه بـه دسـت آورده اید...«2

3_2_ »و خداوند شما را آفرید، سپس شما را مى ميراند...«3
كه جان شما راستاند...«4 4_2_ »وليكن، من خداوندى را مى پرستم 

3_ فرشـته گيرنـده جان هـا: آن چـه گرفتـن جان هـا را بـه ملـك الموت نسـبت 
مى دهد:

گمارده اند، جانِ شما را مى ستاند...«5 كه بر شما  1_ »بگو: آن فرشته مرگ 

كارسپارى به مخلوق، با حفظ اقتدار خداوند: گروه دوم: درباره 

كارهـا را بـر عهـده بعضـى  كـه برخـى  كتـاب خـود تصریـح فرمـوده  خداونـد در 

1. الزمر )39(:42�
2. الانعام )6(:60�

3. النحل )16(:70�
4. یونس )9(:104�

5. السجده )32(:11�
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كار سـپارى بـه معناى تفویض  آفریـدگان قـرار داده اسـت، البتـه بدون آن كه این 
كـه در آن، قـدرت آفریـدگار از كار منعزل و بر كنار گردد؛  گـذارى عزلـى باشـد؛  و وا
و  بقـاء  از جنبـه  و پيــدایش و چـه  از نظـر حـدوث  كـه همگـى اشـياء، چـه  چـرا 

پایـدارى، بـه قـدرت خـدا وابسـته اند:
مْ...«:1

ُ
ك  ىبِ

ݩَ لݧ ِ
كݨّ ی وݩݩݦُ ٖ دن

ݩَّ
مَوْ�تِ ال

ْ
كُ ال

َ
مْ مَل

ُ
ݩݩٰ�ك

ݩݩݩݩ ݧ ݧ ݧ نّݧ وَ�ݧ ٮتَ َ لْ ىݔ
1_ »�تُ

»بگـو: فرشـته  ٔ  مـرگ، کـه بـر جـان سـتانیِ شـما گمـارده شـده اسـت، جان شـما 
را می گیـرد«.

گـر اینـان، بـه پيامبـرىِ محمّـد؟صل؟ كفـر ورزند، به راسـتى قومـى دیگر بر  2_ »ا
كـه بـه آن، كافر نباشـند«2 یـم  آن مى گمار

یـم*... و چرا بر  كـه جـز بـه اذن خـدا برهانـى براى شـما بياور 3_ »و مـا را نشـاید 
كـه راه هایمان را به ما نشـان داده اسـت؟...«3 خداونـد تـوّكل نكنيـم و حـال آن 

قـدرت  شـدنِ  بركنـار  معنـى  بـه  هرگـز  خداونـد؛  سـوى  از  وكالـت  گونـه  ایـن 
خداونـد _ سـبحانه تعالـى _ نيسـت. مـا مى بينيـم كـه موكّل هـای اعتبـارى، وقتى 
شـخصى را بـه وكالـت مى گمارنـد؛ بـا اعطـاى وكالـت از مقـام و اقتـدار خـود بـه 
ـى متعـزل نمى شـوند. حـال، چگونـه خواهـد بـود مولـى و مـوكّلِ حقيقـى یعنـى 

ّ
كل

كـه منـزّه و بسـيار بلنـد مرتبـه اسـت؟ خداونـد 

گـذارى عزلـى در كار نيسـت؛ تـا فعلـى كـه وكالت درباره  بنابرایـن، توكيـل و وا
گرفتـه اسـت، عـارى از قـدرت خداونـد و بـى نيـاز از آن باشـد، بلكـه  آن صـورت 
اشـياء، سراسـر متكـى بـه خداونـد بلنـد مرتبـه و قائـم بـه او هسـتند و او قيّـومِ بـر 

1. همان.
2. الانعام )6(:89�

3. ابراهیم )14(:11 و10�
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كـه از آن اشـياء سـر  هـر چيـز و نگهدارنـده آن اسـت؛ چـه رسـد بـه افعـال و آثـارى 
مى زنـد.1

گـروه سـوم: آیاتـى كـه دلالـت دارنـد بـر واسـطه قـرار دادن بعضـى مخلوقات، در 

گرفتن "ماء" )آب(، در آفرینش  آفرینش، و نمونه آن عبارت اسـت از واسـطه قرار 

 بسيارى از آفریدگان، مانند: "گياه"، "انسان" و مانند این ها:

 1_ »كسى كه زمين را براى شما بستر و آسمان را سر پناهى آفرید، و از آسمان، 
كه با آن از ميوه ها، براى شما روزى یى برآورد...«2 آبى فرو فرستاد 

گونـه رویيدنـى را  كـه بـا آن، هـر  كـه از آسـمان آبـى فـرو فرسـتاد  2_ »و اوسـت 
آوردیـم«3 بـرون 

كـه مرده  3_ »و خداونـد از آسـمان آبـى فـرو فرسـتاد و بـا آن، زميـن را پـس از آن 

كار بـراى گروهـى كه مى شـنوند، نشـانه ای  بـود، زنـده گردانيـد، بـى گمـان در ایـن 
از خداوند اسـت«4

4_ »و آن آبـى كـه خداونـد از آسـمان فـرو مى بـارد و زميـن را، پس از مردنش، با 

ى، حقیقتاً  ى آفریدگان مانند انسـان، فعـل اختیار 1. بایـد توجـه داشـت کـه در افعـال اختیار
فعـلِ فاعـلِ مخلـوق اسـت نـه فعـل خداونـد، لیكـن از آن جهـت کـه بـا قـدرت و امكانات 
اعطائی خداوند انجام شده؛ که هر لحظه بخواهد آن را می گیرد، به خداوند نسبت داده 
 می شـود و خداونـد، منعـزل و برکنـار از آن نیسـت. بنابر اصطـلاح روایات اهل بيت ؟عهم؟؛
ینـی.  ى مـا، تقدیـرى اسـت نـه تكو  فاعلیّـت و خالقیـت خداونـد دربـاره افعـالِ اختیـار

الانـوار، ج65، ص 262� ر.ك. بحـار 
2. البقره )2(:22�

3. الانعام )6(:99�
4. النحل )16(:65�
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كند...«1 آن زنـده مى كنـد و بـرآن هرگونه جنبنـده ای را مى پرا

كيـــزه گرداند و پليدى  5 _ »و از آســـمان آبـــى فـــرو مى باراند تا شـــما را بِدان پا

گام هایتـــان را بدان   شـــيطان را از شـــما بزدایـــد و دل هایتـــان را نيرومنـــد ســـازد و 
استوار دارد«.2

6_ »و عرش او یعنى خدا بر آب مستقر بود...«3
7_ »و هر چيز زنده اى را از آب پدید آوردیم، آیا باور ندارند؟!«4

گونه ای آب آفریده است...«5 8 _ »و خداوند هر جنبنده ای را از 
9 _ »و اوست كه از آب، بشرى آفرید و رابطه ای او را نسبى و سببى قرار داد...«6

كـــه بســـيارى از كارهاى خداونـــد را به آفریدگان اِســـناد  گـــروه چهـــارم: آیاتى 

: هد مى د

پایانـى آفریده ایم  كـه مـا با دسـت های خـود، براى آنـان، چار 1_ »آیـا ندیده انـد 
كه از آنِ آن هاسـت؟«7

 در این آیه، خداوند آفرینش را به دست های خود نسبت مى دهد و آن دست، 
پایان ایفاى  »نيرویى آفریده شده« است، كه به طور مستقيم در مادّه آفرینش چار

 نقش مى كند. و آن _ دست قدرت _ غير از ذات اقدس الهى است.

1. البقره )2(:164�
2. الانفال )8(:11�

3. هود )11(:7�
4. الانبیاء )21(:30�

5. النّور )24(:45�
6. الفرقان )25(:54�

7. یس )36(:71�
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كـه برتریـن اسـت، بسـتاى* آن نام كه آفرید و سـپس  2_ »"نـام پـروردگارت" را، 
آراست«1

در ایـن آیـه فعـل آفریدن و آراسـتن تسـویه به "نام پروردگار" اِسـناد داده شـده2و 
آن یعنى اسـم ربّ نيز غير از ذات پروردگار اسـت.

3_ »و تنها وجه پروردگارت در جهان آفرینش باقى خواهد بود«3

كه  گونه   در این جا مراد از "وجه" یا چهره، جزئى از ذات خداوند نيسـت؛ آن 
كـه  گمـان مى كننـد؛  ـمه، یعنـى قائـلان بـه جسـمانيّت خداونـد،  حشـویه و مجسِّ
 خداونـد از چنيـن بافته هایـى بـس رفيـع تـر و منـزه تـر اسـت؛ بلكـه منظـور از "وجـه 
كـه دلالـت بـر عظمـت ذات پـروردگار  پـروردگار"، بـزرگ آیـت و نشـانه حـق اسـت 

كـه فرمـوده  اسـت: دارد. چنـان 

كنيد آن جا وجه خداست«. «،4 یعنى:»به هر سو رو  هِ٭ݦݩݩݩݩݩ هُ اللّٰ ْ ّݨَ وَ�ب مݧ َ ݩݩش �ݧ وا �نَ
ݩُّ
وَلݠ ماٰ ىتُ ݩنَ ٮݩݧ ْ ݨݧ ىݔ

َ
ا _ »�نَ

كعبـه" را نيـز از آن رو "قبلـه"  كـه "مسـجدالحرام" و "خانـه  گردیـد  پيشـتر اشـاره 

1. الاعلی )78(:2و1�
2. بنابر یكی از دو وجه تفســـیرى؛ چنان که در ابتداى آیه شـــریفه، امر به ســـتایش، بر »اســـم 
ربّ« واقع شـــده اســـت، نه بر خود »ربّ«:»سبح اســـم ربك الاعلی الذى خلق فسوى«. 
بنابرایـــن ایـــن وجه تفســـیرى، وصـــف »الاعلـــی« _ یعنی برترین _ نیز صفتِ اِســـم اســـت 
ردگارت را، که )آن نام( برترین اســـت، تنزیه کن...«.  نـــه صفـــت »ربّ«؛ یعنی: »نام پـــرو
کـــرام« »ذوالجلال و  یبقـــی وجهُ ربـــك ذوالجـــلال و الا کـــه در آیه شـــریفه »و گونه  همـــان 
که معنـــی آیه چنین می شـــود:»»وجه  کـــرام«، صفت »وجه« اســـت نه صفـــت »ربّ«  الا
گونه  گرامی اســـت؛پایدار می ماند«.امّـــا بنابر  که )آن وجه( شـــكوهمند و  ردگارت،  »پـــرو
ى از مفســـران  گرفتـــه می شـــود، چنـــان که بســـیار  دیگـــر تفســـیر؛ »الاعلـــی« صفـــتِ ربّ 

بر این قول رفته اند.
کرام«. ]الرحمن )55(:27[ 3. »کلّ من علیها فان* و یبقی وجه ربك ذو الجلال و الا

4. البقره )2(:115�
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 گفته اند كه مصداق وجه اللّه است؛ از آن جا كه در سياق آیات سوره بقره، وقتى 

درباره قبله سخن مى گوید، آمده است:

كنيد«1 ى خود سوى مسجدالحرام  »هر جا بودید هنگام نماز رو

و نيز فرموده است:

ى بگردانيد، آن جا وجه خداست« »هر جا رو

كوهسـاران بـدان بـه حركـت و جنبـش در آیـد، یـا  كـه  گـر قرآنـى باشـد  4_ »و ا

زميـن بـا آن شـكافته و پـاره شـود، یـا بـا آن مردگانـى به سـخن درآیند؛ بلكـه فرمان، 

كارها با قرآن انجام پذیرد،  گر بخواهند همه این   سراسر از آنِ خداوند است )كه ا
كند، باز هم این منكران لجوج مؤمن نخواهند شد(...«.2 گر چنين  امّا ا

كردن یا شكافتن زمين" و "به سخن  كوه ها" و "پاره پاره  در این جا "سير دادنِ 

كـردن مـردگان، " همـه بـه قـرآن إسـناد داده شـده و منسـوب   در آوردن؛ یـا زنـده 

گردیده است.

كـــه از آن ها با  گـــروه پنجـــم: شـــئون و قدرت هایـــى بـــراى غيـــر خـــدا هســـت؛ 

 تعبيـــر: "مُلـــك و فرمـــان روایـــى؛ بـــراى غيـــر خـــدا" یـــاد شـــده، در عين حـــال كه 

 جدایى و اســـتقلال آن ها را از خداوند و قدرت و مدد رســـانى و وسيله سازى او، 

هرگز نمى پذیرد:

 1_ اعطـاى ملـك عظيـم بـه آل ابراهيـم: »بى گمـان ما به خانـدان ابراهيم، كتاب
 و حكمت دادیم، و به آنان "ملك عظيم"؛ یعنى فرمان روایى سترگى بخشيدیم«3

1. البقره )2(:144 و 150�
2. الرعد )13(:31�

3. النساء )4(:54�
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خداى تعالى این مطلب را درباره آل ابراهيم؟ع؟ ذكر فرموده و بدیهى است 

یاســـت سياســـى و اجتماعى  كـــه در این آیه مراد از مُلك، پادشـــاهى ظاهرى و ر

یخ رخ نداده اســـت. بلكه  كه چنين چيـــزى براى آل ابراهيم در تار نيســـت، چرا 

مُـــراد، نوعى ملـــك لدنّـــى اعطائـــى و ملكوتى از ســـوى خداوند اســـت؛ از قبيل 

 آن چـــه خداونـــد تعالى در آیات زیـــر درباره ابراهيـــم و آل ابراهيم بدان ها اشـــاره

 فرموده است:

گونه، ملكوت آسمان ها و زمين را به ابراهيم نمایانيم«1،  _ »و بدین 

 _ »... سپس آن ها _ یعنى مرغ های در هم كوبيده متفرّق _ را فرا خوان؛ شتابان 

نزد تو خواهند آمد«2. 

كـه در  كـه بـه فرمـان مـا راهبـرى مى كردنـد...«؛  _ »آنـان را امامانـى قـرار دادیـم، 

 این3 جا سخن از حضرات اسماعيل؟ع؟ و اسحاق؟ع؟ و یعقـوب به ميان آمـده 

كه بنا به فـرمان ملكوتى الهى، راهبرى مى كردند.  است، 

2_ درخواست مُلك بى بدیل ازسوى سليمان؟ع؟:

كـه پـس از  گفـت: پـروردگارا! مـرا بيامـرز و مـرا آن پادشـاهى ده  »سـليمان؟ع؟ 
مـن هيـچ كـس را نسـزد«.4

3_ سليمان و ملك مستحكم:

1. الانعام )6(:75�
2. البقـره )2(:260: کـه در ایـن مثـال: اجـزاء مرغ هـای درهـم کوبيـده و پـاره پـاره شـده، بـه اذن 
گـوش بـه فرمـان ابراهیـم؟ع؟؛ فراهـم می آینـد و زنـده می شـوند، تـا مثالـی بـراى  خداونـد، 

ى باشـند. تجدیـد حیـات اخـرو
3. الانبیاء )21(:73�

4. ص )38(:35�
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كردیـم و او را حكمـت و فصـل الخطـاب _  »ملـك فرمـان روایـى او را اسـتوار 
یعنـى پایـان بخـش در داورى _ عطـا فرمودیـم«.1

4_ اعطاى مُلك به خواست و فرمان خداوند:

»پيامبرشـان به آنان گفت: خداوند "طالوت" را به پادشـاهى شـما برانگيخته 
گفت: خداوند او _ یعنى طالوت _ را بر شـما  گمارده اسـت... و نيز پيامبرشـان  و 
گسـتره دانـش و نيرومنـدى تـن او افـزوده اسـت و خداونـد پادشـاهى  برگزیـده و بـر 

خـود را بـه هـر كه خواهـد مى دهد...«2

5 _ اعطاى مُلك از سوى خداوند:

كـــس بخواهـــى مُلـــك  »بگـــو: خداونـــدا! اى دارنـــده فرمانروایـــى! تـــو بـــه هـــر 
بـــاز  را  روایـــى  فرمـــان  كـــس بخواهـــى،  از هـــر  و  را مى بخشـــى  روایـــى  فرمـــان   و 

مى ستانى...«3

كبير به مؤمن در بهشت: 6_ اعطاى مُلك 

»و چـون بـدان جـا بنگـرى؛ نعمـت بى كـران و پادشـاهى بزرگـى بـراى مؤمـن بـه 
اعطـاى خداونـد مشـاهده مى كنـى«4

گفتگوى جهنميان با"مالك"؛ نگاهبان و فرمان رواى دوزخ:   _7

كار ما را تمام  »و اهـل جهنـم فریـاد برآورنـد كه: "اى مالك دوزخ": پـروردگارت 
كند!...«؛5

1. ص )38(:20�
2. البقره )2(:247�

3. آل عمران )3(:26�
4. الانسان )76(:20�

5. الزخرف )43(:77�
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در ایـن آیـه، خزانـه دار دوزخ و فرشـته مقتـدر و برگمـارده بـر آتش )قهـر الهى( و 
طبقـات آن، بـا عنوانِ "مالك" وصف شـده اسـت.

8 _ درباره فرشتگان پراقتدار حامل عرش:

كرانه آن آسمان اند و در آن روز، اورنگ فرمان فرمایى پروردگارت   »و فرشته ها، بر 
را هشت تن از آنان بر فراز سر خود با اقتدار حمل مى كنند«.1

كه در   حمـــل "عـــرش" در ایـــن آیه به معنـــى تحمل "علم" اســـت؛ نه "عـــرش" 
فارســـى بـــه آن تخـــت و اورنـــگ گفتـــه مى شـــود و مظهـــر اقتـــدار و فرمـــان روایى 
پادشـــاهان به شـــمار مـــى رود؛ یعنى قـــدرت خداوند، دســـتخوش فِعـــل و عمل 
گيرد و نيازمند آنان باشد!! پناه بر پروردگار  حمل و حركت از سوى آفریدگان قرار 
ـــمه حشـــویّه" یعنى معتقـــدان به جســـم و اعضاء  بلنـــد مرتبـــه؛ از آن چـــه "مجسِّ

 براى خداوند مى گویند.

9_ نقش امداد فرشتگان و صالح مؤمنان در قبال مولویّت خداوند:

»بى گمـان، خداونـد و جبرئيـل و آن انسـان شایسـته؛ از ميـان مؤمنـان، مولـى 

ملـــكَ علـــی أرجائهـــا و یحمـــل عـــرش 
َ
1. الحاقّـــه 17/69، آیـــه شـــریفه عینـــاً ذکـــر می گـــردد: »و ال

کـــه ظواهـــر آن هـــا موهّـــم جســـمانیت بـــراى  گونـــه آیـــات متشـــابه  ربّـــك یومئـــذٍ ثمانیـــهٌ«. ایـــن 
ــرآن _  ــان حقیقـــی قـ ــادات عالمـ ــه محكمـــات آیـــات و ارشـ ــاع بـ ــا ارجـ ــد بـ خداســـت، بایـ
کـــه  گـــردد. چنـــان  بوبـــى حمـــل  یعنـــی عتـــرت پيامبـــر؟عهم؟_ بـــه معنـــاى شایســـته مقـــام ر
ـــات  گفتـــه می شـــود، در برخـــی روای رنـــگ«  ـــا »او ـــه آن »تخـــت« ی کـــه در فارســـی ب »عـــرش«، 
اهـــل بيـــت؟عهم؟ بـــه معنـــی »علـــم« و حمـــلِ آن بـــه معنـــی حمـــل و تحمّـــل علـــم، بيـــان شـــده 
گونـــه علـــم، علـــم  کـــه ایـــن  اســـت. ]ر.ك. الصافـــی، ج5 ص 219[. نیـــز بایـــد توجـــه داشـــت 
ـــد  ـــراى علـــم ذاتـــی خداون ـــرا تعبیـــر حمـــل و امثـــال آن ب ی مخلـــوق و در رتبـــه خلـــق اســـت، ز
شایســـته نیســـت. ایـــن »عـــرش علمـــی« خداونـــد اســـت، معنـــاى دیگـــرى نیـــز بـــراى عـــرش 
کـــه معرفـــی آن مجـــال دیگـــرى را طلـــب  خداونـــد، در روایـــات اهـــل بيـــت؟عهم؟ آمـــده اســـت 

می کند.مترجـــم
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ى هسـتند«.2 و 1 یـاور او؟صل؟ هسـتند، و فرشـتگان نيـز پـس از آن، پشـتيبان و

ملاحظه مى شـود كه خداوند در این آیه، پشـتيبانى و كمك رسـانى به پيامبر 
عظيـم الشـأن؟صل؟ را، بـه جبرئيـل؟ع؟ و صالـح المؤمنيـن _ علـى؟ع؟ _ نسـبت 
مى دهـد. در حالـى كـه خـداى تعالـى، قيّـوم و نگهدارنده صالـح المؤمنين؟ع؟ و 

جبرئيل؟ع؟ و فرشـتگان است.

كـه: اینان وسـائط إعمـال قدرت خداوند هسـتند،  آیـه بيـان كننـده آن اسـت 
كـه قـدرت آنـان در عـرض قـدرت خدا و مسـتقل از آن باشـد، كه شـرك لازم  نـه آن 

كه فرموده اسـت: شـود. چنـان 

كـرد«3. در حالـى  كـه تـو را بـا یـاورى خویـش و بـا مؤمنـان، پشـتيبانى  »اوسـت 
كـه در آیـه دیگـر فرمـوده اسـت:

»و یارى و پيروزیيى جز از سوى خداوند نيست«4. نيز فرموده

گام هایتـان را اسـتوار  كنيـد، او نيـز، شـما را یـارى مى كنـد و  گـر خـدا را یـارى  »ا
مى دارد«.5

10_ امداد خداوند به واسطه فرشتگان در جنگ بدر:

كه از پروردگارتان فریادخواهى مى كردید، و به شما پاسخ  گاه  كن آن   1_ »یاد 
كه من با هزار فرشته پياپى، امدادگر شما خواهم بود«.6 داد 

 1. و 2_ التحریم 4/66، بنا به روایات شیعه و سنی مراد از »صالح المؤمنین« در این آیه حضرت
 علی؟ع؟ است.ر.ك. المیزان، ذیل آیه شریفه.

�2
3. الانفال )8(:62�

4. الانفال )8(:10�
5. محمد )47(:7�

6. الانفال )8(:9�
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كـه  كـه بـه مؤمنـان مى گفتـى: آیـا شـما را بسـنده نيسـت  گاه  كـن آن  2_ »یـاد 
خداونـد بـا سـه هـزار فرشـته فـرو فرسـتاده، شـما را یـارى رسـاند؟«1

كنيد و آنان چنين شـتابان سـوى  گارى پيشـه  گر پایدارى و پرهيز  3_ »آرى؛ ا
شـما آیند؛ خداوند شـما را با پنج هزار فرشـته نشـانه دار، یارى خواهد رسـاند«2

كـه در آن هـا خداوند، هـلاك كردن برخى اقـوام را به خودش  گـروه ششـم: آیاتـى 

یـا بـه برخـى از آفریدگانش نسـبت مى دهد:

كـردن را بـه خـود یا برخـى آیـات و پدیده های  كـه خداونـد هـلاك  الـف _ آیاتـى 
تكوینـى خـود نسـبت مى دهد:

گـون  گونا كردیـم و آیـات را  كـه پيرامونتـان بـود، نابـود  1_ »و آن چـه از قریه هـا 
گردنـد«.3 كـه آنـان بـاز  آوردیـم؛ باشـد 

2_ »امّـا قـوم ثمـود بـا پدیـده اى سـركش _ ماننـد بـاد یـا صيحـه یا زلزله شـدید _ 
كت رسـيدند«4 بـه هلا

گردانده شدند«5. كن، نابود  3_ »وامّا قوم عاد، با تند بادى سردِ بنيان 

گرفـت. و  4_ »بـر برخـى آنـان شـنباد فرسـتادیم و برخـى را بانـگ آسـمانى فـرو 

1. آل عمران )3(:124� 
2. همان/125�

3. الاحقاف )46(:27�
یشه طَغی، طغیاناً؛ به معنی  طاغیه«، الحاقه 5/69: الطاغیه، از ر

ّ
4. »فامّا ثمودُ فاهلكوا بال

ز از حـدّ اسـت؛ و«الطاغیـه« اشـاره بـه طوفـان؛ یـا بـاد شـدید اسـت، ر.ك. المفـردات  تجـاو
زه للحـدّ فی  راغـب، ص304 )مـاده طغـی(. نیـز »بالطاغیه«:بالصیحـه و الرجفـه المجـاو

 الشده؛ ر.ك. تفسیر شبّر، ص 528�
5. الحاقه 69�
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كردیـم...«1. برخـى را در زميـن فـرو بردیـم و برخـى را غـرق 

كه خداوند هلاك ساختن را به فرشتگان نسبت مى دهد: ب _ آیاتى 

كـه فرسـتادگان مـا _ از فرشـتگان _ بـراى ابراهيـم؟ع؟ مـژدۀ فرزند  1_ »هنگامـى 
كـرد...«2 آوردنـد، گفتنـد: مـا مـردم ایـن آبـادى را نابود خواهيم 

كه فرستادگانِ عذاب ما نزد لـوط آمدند...«3 2_ »و هنگامـى را 

گر ببينى هنگامى را كه ستمگران در سختى های مرگ اند و فرشتگان   3_ »وا

كـه؛  آنـان4  بـراى عـذاب دادن  یـا  گرفتـن جان هاشـان،  بـراى  گشـوده اند  دسـت 
كنيـد...«5 بيـرون  را  جان هایتـان 

 گروه هفتم: آیاتى كه ایجاد برخى آفریدگان را به بادها به عنوان واسطه آفرینش 

آن ها نسبت مى دهند:
كننده فرستادیم...«6 كننده: »و بادها را بارور  1_ بادهاى بارور 

كـه بادهـا را مى فرسـتد پـس بادهـا  2_ بادهـاى برانگيزنـده: »خداونـد اسـت 
بـر مى انگيـزد...«7 را  ابرهـا 

كه بادها را، نوید بخشى پيشاپيشِ باران   3_ بادهاى نوید بخش: »و اوست 

1. العنكبوت )29(:31�
2. العنكبوت )29(:31�

3. همان/33�
4. ر.ك. تفسیر شبِر، ص 160. ذیل آیه شریفه.

5. انعام )6(:93�
6. الحجر )15(:22�

کـه بادهـا را فرسـتاد، تـا بادهـا  7. الـروم )30(:48. و نیـز: الفاطـر )35(: 9: و خداونـد اسـت 
ابـرى را برانگیـزد...«.
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رحمت خویش مى فرستد«1

4 _ بادهـاى مـژده دهنـده: »و از آیـات او، این اسـت كه بادها را مژده آور باران 
فرستادیم«2

گـردد، پایـان  بـا هميـن سـخن، بـه آن چـه مى خواسـتيم در ایـن بحـث مطـرح 
مى بخشـيم و سـتایش و سـپاس بـى پایـان سـزاوار خداونـد؛ پـروردگار جهانيـان 

اسـت.

و درود خداونـد بـر حضـرت محمـد؛ بهتریـن آفریدگانـش و آلِ او بـاد؛ همـان 
گرفتـار شـدن بـه هـر آلودگـى و پليـدى را از آن هـا  كـه خداونـد،  كيزگانـى  كان و پا پـا

كيـزه قـرار داد.3 گونـه اى خـاص پـاك و پا زدود و آنـان را بـه 

1. الفرقان )25(:48�
2. الروم )30(:48�

3. اشاره به مضمون آیه تطهیر.
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